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تاریخچه مختصر فستیوال کان (کشورها برحسب تعدد جوایز » رسای هیّت داوری ؛ 

برندگان جوایز فستیوال کان ازسال 1۹251 تا سال ۱۹۷ ۰ کارگردانهائی‌ که درکسب ‏ 
جایزه ازفستیوال کان رکورد آورده‌اند . گفتگوئی با خانم لوئیزت فارژت : مسئول 

سرویس مطبوعاتی فستیوال‌کان و 0 

گزارشی ا زکان ۷6 (حرفعائی درباره فیلمهای بر گزبده اين دوره فستیوال) 

سیاه » سفید وخاکستری (گفتگوئی با : بیلی وایلدر) 

رم «قللینی» (يك گفتگو تشر بحی ق ی فیلم «رم فللینی») 

برخی از ویژگی‌های سبك فیلم‌های جنائی پلیسی 

گفتگوئی با فرانسوا تروفو درباره فیلم شب آمریکائی - يك‌فصل ازفیلمنامه «شبآمربکائی» 

حرفهائی با «فرانسیس فور دکاپولا» (دربارءٌ فیلم « مکالمه » - برنده جایزه نخل طلا 

فستیوال کان وفیلم «پدرخوانده دوم») : ۱ 
المپيك ۷۲ - هیجان درمونیخ (حرفهائی با کارگردانان اين فیلم : آرتور پن » جان . 
شلزینگر » کن ایچیکاوا » مایکل فلگهارت » کلود للوش » می زترلینگ » عثمان ثمبن » 
پوری اوزوروف و میلوش فورمن) 

حماسه‌ا یکه قهرمانش را ازدست میدهد . ۰ ۰ (درباره فیلم کوتاهی از «کامران شیردل» 
با نام «اوب که بارون آهد,مء یام ۰ حصمابة روستازاده کر کاق؟) 

لیندسی آندرسون (قسمت سوم - جنگجو . . .) 

یادداشتهائی برسینمای جدید مجارستان (آخرین قست) 

حرفها وخبرها . . . (سهراب شهید ثالث برنده جایزه خرس نفره‌ئی - جشنواره ملل 
در[یتالیا - سالنهای سینمای دنیا - مرور درآثار وبلیام وایلر- فدریکوفللینی و مار کورد -< 
بررسی سینمای جدید اپران درسومین جشنواره - فیلمهای لوئیس بونوئل درجشن هنر 7 
تولید جهانی فیلم - چین واعتراض به آنتونیونی - چشم‌افداز سینمای آسیا «مالژی») 
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۲ 
تار بخچه مختصر فستیوال کان 


نمایندگان رسمی دولت فرانسه برای 
تخستین‌بار درسال ۱۹۳۵ درفستیوال ونیز که از 
تال ۱۹۳۵ مرتباً تشکیل ميشد » شر کت کردند. 
«رثه ژان» منتقد روزنامه «پتی‌ژورنال» که در 
سال ۱۹۳۸ بعنوان نماینده فرانسه دراین‌فستیوال 
7 کت کرده نود » درمراجعت بکشورش به‌وزیر 
آموزش وپرورش ومدیر کل هنرهای زیبای 
لت کرارش داد که در فستیوال ونیز مسائل 
سیاسی حاکم برمسائل هنری‌است وش کت دراین 
فستیوال شایسته کشوری مثل فرانسه نمی‌باشد . 
گرتعفیب این گرارش مدیر کل هنرهای زیبا از 
دولت درخواست اجازه بر گراری يك فستیوال 
یلم را تمودکه هدفی جز اعتلای هنر سینما 
نداشته باشد . این تقاضا درهینّت دولت مطرح 
گردید ومورد تصویب قرارگرفت . دربهار سال 


۱۹۳۹ «آ بر سارو» ی مجمم «فلراا ننتویی . 


فعالیتهای هنری موافقتنامه‌ای با شهرداری کان 
بمنظور بر گزاری فستیوالی دراین شهر امضاء 
کرد . تاریخ بر گراری نختین‌فستیوال کان دوم 
سپتامبر ۱۹۳۹ تعبین گردید و اداره امور آن 
به مجمع فرانسوی فعالیتهای هنری سپرده شد . 
«ژان زی» وزیرآموزش وپرورش بسمت رئیس 
و «تونی ریکو» سمت دش رال فتیوال ثعیین 
شدند . روز دوم سپتامبسر فستیوال به ریاست 
افتخاری «لوئی لومیر» افتتاح شد. ولی‌بیآ نکه 
فیلمی نمالشن داده شود فمتیوال تعطیل گر دید! 

درسال ۱۹۵ ۰ بعدازجنگک جهانی دوم » 
«فیلیپ ار لانژه» پرونده فستیوال کان‌را به‌هیئت 
دولت برد وبرای سال بعد اجازه برگزاری آن 
را کسب کرد . باین ترتیب نخستین فستیوال‌کان 
روز بیستم سپتامبر"ع۱۹ در کازینوی شهرداری 
بر گرا شد.. در نخستین. دوره ‏ فستیوال کان 





سردر: محل بر گزاری فستیوال کان . 


فیلیهای ؛ تبرد رهآه ‏ هت ۳۳ 
برخوردهای کوتاه - رم شهر بی‌دفاع - ماربا 
کاندلاربا و آخرین شانس که اکثرآنها درزمره 
آثار كلاسيك سینما قرار گرفتند » جوائری را 
بدست | وردند . ۱ 

چون زمان بر گراری فستیوال کان وونیژ 
تزديك هم بودند » موافقتنامه‌ای میان مسئولان 
دوفستیوال به امضاء رسیددکه ه رکدام يك سال 
درمبلان بر کار نادند ؟ بهمین بت فستیوال 
کان درسال ۱۹64 بر گزارنگردید ولی مسئولان 
فستیوال ونیز علیرغم موافقتنامه‌ای که امضاء 
کراده بودند » درسال ۰ که نویت پر گراری 
فستیوال کان بود »" فستیوال ونیز را برگزار 
کردند . مسئولان" فستیوال کان ناچار زمان 
بر گراری این فستیوال را تفییر داده و اواخر 


ماه مه و اوایل آوریل را باين منظور انتخاب 


ٍِ 


توو د ند حنگامیکه این تصمیم انخاد گردید: 
دیگر برای بر گزاری فستیوال کان فرصت کافی 
وجود نداشت وبهمین جهت درسال ۱۹۵۰ فقط 
يث هفته فیلم فرانسه دراین فستیوال بر گزار 
گردیدکه طی آن تعدادی فیلم فرانسوی نمایش 
داده شده بمعرض تاشاتا ردو شد ؛ 

ازسال ۱۹۵۱ فستیوال کان ریتم عادی 
خودرا تست او رده و شرب در ماه مه در پاله 
وال که ساختمان ان در «لاکروآازت» 
باتمام رسیده بود ۰ تشکیل گردید . 


7۳ 2 


به علت مخالفتهای مداوم منتقدان سینمائی 
با فیلمهای انتخاب شده برای شرکت درمسابقه 
وهم‌چنین نحوه توزیع جوائر , «روبر فاور - 
لوبره» رئیس فستیوال کان درسال ۱۹۲۲ از 
مجمع فرانسوی منتقدان سینما خواست که بث 
هفته بین‌المللی منتقدان فر‌انسوی در حاشیه 
فستیوال کان بر گرار نمایند که طی آن هفت فیلم 
ازسینما گران جوان بنمایش درآید . این هفته 
از همان سال در سالن «ژانک و کتو » درپاله 
دوفستیوال تشکیل شد . منتقدان فرانسوی به 
هريك ازفیلمهائی که برای شرکت دراین هفته 


بطور کلی هدف مجمع فرانسوی‌منتقدان‌فرانسوی 
ازبر گراری این هفته شناساندن فیلمسازان‌جوان 
و گمنام است . 


به‌جهانبان شناسانده شدند. فیامهای‌هفته منتقدان 
بعدازنمایش در کان» دريك سالن سینما درپاربس 
وسپس درموزه هنرهای مدرن نيويورك نیز 
پنمایش درم یآ پند . 

دو هفته کار گردانها نیز از سال ۱۹۵۹ 
توسط کانون کار گردانهای فیلم تشکیل گردید . 
هرسال حدود چهل فیلم از کشورهای مختلف 
درطول دوهفته در دوسالن سینما درشهرکان 
تشان داده میشود وبدلیل آنکه انتخابی برای 
تمایش آنها وجودندارد » غالبا کیفیات فیلمهای 
این « دوهفته » قابل تردید می‌باشند . 


تا وتاب مرش ابید فشیرال | 
کان درصورنیکه مدت آنها از ۳0 دقیقه نجاوز , 
تکند » حق شر کت دارند . تا سال ۱۹۷ برای | 


ارزبابی‌فیلمهای کوتاه يك‌هیت‌داوری مخصوص 
وجودداشت ولی‌ازاین سالد هیئت‌داوری‌فیلمهای 
طویل 3 را نیز ارزیابی می‌کند 





و 
تن 


فیلمسازانی چون : ژان لوئی . 
پر توچلی - کنت لوچ - برژی اسکولیموسکی . 
و آلن تانر با نمایش فیلمهایشان درهفته منتقدان | 
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کشورها بر حسب تعداد جو ایز 
درطول ۳۰ سال 


۰ - فرانسه ‏ 9۸ جایزه 
۳ - ایتالیا ۰ ۱۱ 6 
نات ۸ « 
4 - آمریکا ۷ 6 
۵ - ناشن 3 « 
٩‏ - سوئد 3 6 
۷ - شوروی وک 
۸ - ئغارستان. ۲ « 
- لهستان ۲ « 
۰- برزیل ۲ 6 
- چکسلواکی ۲ 6 
۴۳- مچارستان ۲ » 
۳- مکزيك . ۱ » 
۶- مرا کش ۱ « 
6۵- اسیانیا ۱ « 
- رومانی ۳ 
2-۷ ی وگسلاوی ۱ » 


رسای هیئت‌های داوری 

۷ - زژرژ هوئیسمن 

- ژرژ هوئیسمن 

0 -- آندره مور" 

۲ - موریس ژنووا" 

۴۳ - ژان‌کو کتو 

۶ - ژان‌کو کنو 

۵ - مارسل پانیول 

7 - موریس لهمان 

۷ - ژان‌کو کنو (رئیس افتخاری) 

۸ - مارسل آشار 

۵ - مارسل آشار 

۰ - ژرژ سیمنون 

۷ - ژان ژیونو 

۳ - ت . فوروکاکی (ژاپن) 

۳ - آرمان سالاکورو 

۶ - فربتز لانگ 

۵ - آندره مورا (رئیس‌افتخاری) 
الیوبا دوهاوپلند 

۲ - سوفیالورن 

۷ - آلساندرو بلازتی 

۸ - آندره شامسون 

۵ - ل وکینوویسکونتی 

۷۰ - میگل آنجل آستورپاس 
(گواتمالا) 

۱ - میشل مورگان 

۲ - جوزف لوزی 

۳ - اینگرید بررگمان 


۶ - رنه کلر . 





گفتگونی باخانم : 
لوئیزت فارژت 


] 01/15517۲1۳, ۴ 




























مستول سرویس مطبوعاتی فستیوال کان 


توضیح بدهید. چون ازنظرا کثریت‌خوانندگان, 
سرویس مطبوعاتی فستیوالها در ب رگزاری 
کنفر انسهای مطبوعاتی خلاصه میشود . 

سهدف اساسی ما در سرویس مطبوعاتی 
فستیوال کان هم‌آهنگ ساختن امور مربوو 
به روزنامه‌نگاران است . باین معنی که هر 
روزنامه‌نگار اطلاعات و مطالب » عکس ۲ 
بروشورهای لازم را بموقع دریافت کند . 
تشکیل يك دفتر مطبوعاتی مشکل‌تراز آنا 
که تصور میشود . من کارم را از سال ۱۹6۵ 
شروع کردم . در آن سال شرکت ۱۵۰ نا ۲۰۰ 
روزنامه‌نگار را پیش‌بینی کرده‌بوديم . هیچ 
روزنامه‌نگاری قبلا ورودش را اطلاع نمیدا 
درنتیجه ما برخلاف انتظار بايك جمعیت ۲۵۰ 
نفری از کشورهای مختلف روبرو شدیم . تعدا 
روزنامه‌نگاران سال به سال اضافه شد تاجائیکه 
این رقم در سال ۱۹۰۸ به حدود ششصد نفر 
رسید .سال گذشته تعداد روزنامه‌نگاران ۳۲ 
رقم رکوره بود . دراین سال۱۲۵۵ تفرخبرنگار». 
عکاس »فیلمبردار » گرارشگر رادیوئی » منت38 
فیلم ونویسنده در فستیوال کان شرکت کردند.. 
اطمینان دارم که در سال جاری این رقم باز 
افرايش خواهد یافت . ۱ 


به جهانیان شناساندند . 
نمیتوان آنرا انکار کرد . روزنامه‌نگارانی 
هستند که چه در فرانسه و چه در خارج همه 
آنان را می‌شناسند. مثل نوبسند گان روزنامه‌های 
بزرگ روزانه و مجلات مهم سینمائی . علاوه. 
برآنها تعداد نسبتاً زیادی هم ازرادیوتلویزبون ‏ 
کشورهای مختلف در فستیوال شرکت م یکنند. . 
سال گذشته ۲۹ کشور فیلمبرداران و گزارشگران . 
رادیو تلویزیونهای خودرا به فستیوال اعزام . 
داشته. بودند ۰ بهرحال فستیوال کان اهمیتی . 


این حفیتتی است ۳ 











۱ چهانی کسب کرده و بهمین نسبت نیز وسایل 
ارتباط جمعی بان توجه پیشتری مبذول‌میدارند. 

ما در آغاز فقط روزی دو فیلم نمایش میدادیم 
بك فیلم ساعت سه بعدازظهر و يك فیلم هم شب. 
رفته‌رفته بعلت ازدیاد شر کت کنندگان هرفیلم‌را 
دوباره درروز به نمایش گذاردیم . برای‌سهولت 
کار منتقدین روزنامه‌های یومیه ترتیبی دادیم 
که فبلم اول روز بعدرا بتوانند ساعت نه شب 
و فیلم دوم روز بعد را ساعت هرم۸ صبی‌همان 
روز ببینند تا مطالبشان بموقع به روزنامه‌برسد. 
بابن ترتیب اکنون هرفیلم داخل مسابقه سه‌بار 
به نمایش اراد مت 

چندروزنامه‌نگار ازطر ففشتیوالدعوت 

ما میل داریم تعداد بیشتری دعوت 
9 ولی در حال حاضر بودچه لازم را نداریم. 
شکیل يك سرویس مطبوعاتی در طول مدت 
دو تا سه ماه کارساده‌ای نیست . ما تمام مقدمات 
کار را در پارپس فراهم می‌آوريم و بعد همه 
چیز را به کان منتثل میسازیم . کار ما ممکن 
آست يكث کار فوق‌العاده نباشد ولی بهرحال به 
بردباری و شکیبائی فراوان نیاز دارد . 

درطول سالهای اخی رشتیوال‌دستخوش 
تغیبر اتی شده درو اقع میشود گفت بیشتر حرفه‌ای 
شله و جنبه‌های سنتی خودرا از دست داده‌است. 

سال گذشته دربازار فیلم حدود شش 
هنت میلیارد فرانك معامله صورت گرفت . از 
نقطه نظر تجارت فیلم این و اقعه مهمی است که 
9دگی نمیتوان از آن گذشت همانطور که 
عیگوئید جنبه‌های حرفه‌ای فستیوال رونق کار 
استارلتها » هنررپیشگان ۰ عکاسان و جنجالهای 
#خصی را از بین برده است . حالا دیگر افتتاح 
و تیوال برخلاف سابق که يك جشن بزرگ و 
با شکوه بود » تبدیل به شب افتناح يك فیلم شده 
است . 

چه نوع تسهیلاتی دراختبارنمایندگان 
مطبوعات میگذار بد ِ 

توژیع عکس و مطالب چاپ شده‌مر بوط 
به فیلمها یکی از مهمترین وظایف سروپس 
مطبوعاتی است ما در آغاز فقط صد صندوق 
مخصوص روزنامه‌نگاران دراختیار داشتیم 


این تعداه بعداز چند سال به 6+۰ رسید و بعد 
از ساخته شدن قصر جدید فستیوال » هماکنون 
۰ صندوق داریم . درطول فستیوال بطور 
متوسط برای هريك از روزنامه‌نگاران دراین 
صندوق ۱۵ کیلوعکس ومطلب گذاشته میشود که 
روبهمرفته وزن کلیه آنها به پنج تن میرسد . 
در دفتر پارپس تعلاف تیار کنان شر وان 
مطبوعاتی پسیار اندكك است . در واقع فقط من 
و يك دستیار دراین دفت ركارميکنيم . درحالیکه 
ل#اقل برای اداره این دفتر پنج نفر لازم است . 
در طول بر گزاری فستیوال عده‌ای بما كمك 
می‌کنند . لازم است سروپس مطبوعاتی به کار 
فردفرد روزنامه‌نگاران رسید گی کرده ومشکلات 
آنان را , ظرف سازی .این کاررا قاحدود امکان 
من شخصاً انجام میدهم . 
کنفرانسهای مطبوعاتی چگونه انجام 
میشود ؟ 
درآغاز کنفرانسهای مطبوعاتی بطور 
سيستماتيك وجود نداشت . اکنون بعداز همر 
نمایش فیلم يك کنفرانس مطبوعاتی بر گزار 
میگردد . من ازاینکه در بعضی از کنفرانسها 
تعداه کمی از روزنامه‌نگاران شر کت می‌کنند» 
متأسفم درحالیکه انتخاب يك فیلم برای شر کت 
درفستیوال‌نشانه ارزش و کیفیت‌بر ترآ نست‌ولازم 
است نسبت به‌آن توجه بیشتری مبذول گردد . 
قاعد هکلی -- اگردرست بخاطر آورم تب 
طرح سئوال است نه اظهار عتیده شخصی . 
اپن هدف‌کلی يك کنفرانس مطبوعاتی 
باید با کارگردان تبادل نظر کرد . 
متأسفانه گاهی سئوالها بی‌معنی و حاوی اظهار 
بدتر ازآن وقتی است که اصلا" 
سئوالی وجود ندارد و سئولین کنفر انس‌ناچار 
برای شروع کار شخصاً شروع به سئوال کردن 
- بله » بهمین جهت امسال از بعضی از 
روزنامه‌نگاران خواسته‌ايم در کنفرانسهای 
مطبوعاتی شر کت کرده و با اطلاعاتی که درباره 
کار گردانها دارند ؛ کنفرانش را شخصاً ادازه 
کنند . اميدواریم با فرمول جدید کنفرانسهای 
مطبوعاتی بشکل بهتری بر گزار گردند . 


است ۰ 


۱ 


ی رید 1 
12 





بالا : کارلتون هتل (هتل اصلی مهمانان فستیوال) 
پائین : سینما استار (محل نمايش دو هفته کا رگردانها) 











فراموش‌شدگان (لوئیس بونوئل) 
0 ۱ 


جایزه‌ها 


۱ - چایزه‌بز رک که درسال ۱۵0۵ تبدیل 
"به نخل طلا شد .. 
ِ ۲ - جایزه مخصوص هت داوران که 
" درسال ۱۹6۱ بوجود آمد . 
.. . هیئت داوران غالباً برأی جبران جایزه 
نخل طلاکه بنابرملاحظاتی به فیلمهای موردنظر 
| .. اهدا میکند » ازاین‌جایز هکه دراهداء آنآزادی 

بیشتری دارد » سود می‌برد ! 

۳ - جایز هکا رگردانی که بطور نامر تب 
" اهداء میشود . ۲ 
...۰ 4ب چوایز تکنیکی(دکون فیلمبرداری, 
موزيك وغیره . .۰ .) که ازسال ۱۵۵۳ بکلی 
" مترولگ شد . 


سینمائی‌ترین هیثّت داوری 


سینمائی‌ترین هیئت داوری فستیوال کان 

" به‌سال ۱۹۷ تشکیل شدکه این افراد درآن 
عضویت داستند ۶ ] لساندرو بالازتی کی 
باندارچوك - میکلوس یانچو - کلود للوش - 
وپنسنت مینللی - عثمان ثمبن - ژان‌لوئی بوری 

(منتقد) - شرلی مك‌لین وجان لوئیجی روندی 
(مدیر فستیوال ونیز) . 








مززد ترس (هانری ژرژ کلوزو) 

















سال 


۱۹:1 


۱۹۷ 
۱۹2۸ 


۱۹۱ 


۱۹ 


۱۹۹۳ 


۱۹۹ 


۱۹0۵ 


۱۹۰3 
۱۹۹۷ 
۱۹۰۸ 
۱۹۹۹ 


۱۹۹۰ 


۱۹ 


۱۹۳ 
۱۹۹4 


۱۹۹۹ 


4 م4 


۱ 


شش جایزه برحسب نوع فیلمها (روانی - 


بحد۳ا ٩‏ ما کج قفا ای ۱ که دی نیز 


جایزه بزرگی (نخل طلا) 
جایزه مخصوص ینت داوران 
جایزه زکازی دان 


نبرد راه‌آهن ۱ 


حادفهای اشتقا عی دوه 9 () 


۱ 
5 


۱ 


ح ‏ اس ب و - 


- 


۴ اک 2 2 


زب 


۰ ی - 


چم 


خ ‏ ا ص 


مرد سوم 

آنسوی نرده‌ها 
معجزه درمیلان . 
مادمو ازل ژولی 
همه چیز درباره ابو 
فراموش شدگان 
دوشاهی امید 
اتللو 

ما همه قانلیم 
فانفان لاتولیپ 
مزد ترس 


درو ازه جهنم 

آقای ری‌بو 1 

مارتی 

قاره گمشده 

قهرمانان چیکا 

ریفی‌فی نرد مردان 

دنیای سکوت 

راز بیکاسو 

ثرغیب دوستانه 

کانال 

مهر هفتم 

يك محکوم بم رک گربخته است 
وقت ی که لك‌تك‌ها پرواز میکنند 
دائی‌جان 

اورفه سیاه 

ستا رگان 

چهارصد ضر به 


ویریدیانا 

غیبتی چنین طولانی 

مادر ژان دزانژ 

داستان سالهای دیوانگی . 
فقدر 

محا مه زاندارك 

کسوف 

پوزپلنگ 


هارا کیری 
چترهای شربو رک 
زن شنی 

22 معط ]1 


صولته 1 


" برندگان جوایز فستیوال کان از ۱۹۶۵۲ تا ۱۵۷۶۵ 


کار گردان 


رونه کلمان 


کارول رید 

رونه کلمان 
وبتوربودسیکا 
آلف اشروبرکی 
جوزف مانکیه وپتس 
لوئیس بونوئل 
رناتو کاستلانی 
اورسون ولز 
آندره کایات 
کرستیان ژاك 
هانری ژر کلوزو 
گینگاس . 

رونه کلمان 

و ان 

ل . بوتزی 

س ۰ واسیلیف 
ژول داسن 

کوستو 

هانری ژر ژکلوزو 
ویلیام وایلر . 
اااند ره ای‌و ابا 
اینکمار بر کمن 
روبر برسون 
کالاتوزوف 

ژاك تاتی 

اینگنار برگمن 
مارسل کامو 

رش وف 

فرانسوا تروفو 
لوئیس بونوئل 
حانری کولپی 
پرژی کاوالرویچ 
دوفژنکو 

و دورات 

روبر برسون 
میکل | نجلو آ نتونیونی 
لوکینو ویسکونتی 
م . کوبایاشی 
ژاك دمی 

تثی گاهارا 


ریچارد لس 


م . کوباپاشی 


لوین گینلی 




























































































































آوئیس بونوئل : 


۲ - فرشته مخرب 








۱ کار گر دانهائی که در کسب جایزه ازفستیوال کان ر کورد آورده‌اند 





۵ ۱ - بك مرد:» يك زن کلود للوش 0 
3 خانمها ۰ آقایان پیتروجرمی ایتالیا 
- الفی لوئیس گر گیلبرت ان نگلستان 
۰ - آگراندیسمان میکل آ نجلو آنتونیونی ایتالیا 
۳ - تصادف جوزف لوزی اسان 
من حتی بارنیز انهای خوشخت را 
ملاقات کر ده‌ام 1 . پترويك بو گسلاوی 
۳ - ده هزار خورشید ف . کوسا مجارستان 
بعلت حوادث ماه مه فستبوال متوقف شد . 
تا ی ازنت رون ات ان 
۴ - آدالن ۳۱ بوویدرب رگ سوئد 
- ۷۲066 عون منصمتصظ گلوبر روشا برزیل 
- مش رابرت آلتمن آمربکا 
؟ - بازجوئی ازيك همشهری مظنون الیوپیتری ایتالیا مش (رابرت آلتمن) 
۳ - للئوی گمشده جان بورمن انگلستان 
۷۱ ۰ ۱ - واسطه جوزف لوزی انگلستان ادن ماندتی دراد ۳ 
۳ - خیز میلوش فورمن آمریکا 
۳ - جانی اسلحه‌اش را برداشت دالتون ترومبو آمریکا 
- طبقه کار گر به بهشت میرود الیو پیتری ایتالیا 
حادثه مانئی فرانچسکو روزی اپتالیا | 
۲ - سولاریس 7 ار کوسکی شوروی | 
۳ - سرود سرخ میکلوش بانچو " مجارستان 
۸ - مترسك جری شاتزب رک آمریکا 
۲ - مامان و فاحشه ژان اوستاش فرانسه 
۷۵ ۱ - مکالمه فرانسیس فورد کاپولا آمریکا 
۲ - هزاروبکشب پیرپائولو پازولینی ایتا لیا 





۷ -- مهر هفتم (جایزه مخصوص 
۱ - فراموش شدگان (جایزه هیئت داوران) 
کار گردانی) ۸ - درآستانه زندگکی (جایزه 
مه - او کار گردانی) 
۰۹ - ازارن (جایزه بین‌المللی) ۰ - چنمه (تقدیر ازکار گردان) 
۰۱ - ویریدیانا (نخل طلا) ۳ - فربادها ونجواها (خارج از 
































کار گردانی) 

۶ - آقای ری‌پوا (جابزه مخصوص 
هیبنت داوران) 

۱ - چه زندگی شادی 

۱ - خانه‌ای زیر درختان (خارج 
از مسابقه) ۱ 

ایشگمار بر گمان : 
۶ - خنده‌های يكث شب تابستان 


نربستائا (خارج ازمسابقه) 









وبتوربودسیکا : ۱ 
۱ - معحزه درمیلان (جابزهبز رگت) 
۲ - امبرنود ۱ 
۳ - ایستگاه آخرقطار 
۵ - طلای ناپل 
۶ - بام 
۱ - چوچارا (دوزن) 
۲ - ب وکاچوی ۷۰ (بك‌فصل ازفیلم) . 


رونه کلمان : 
۱۹6۰ - پدر آرام 
نبرد راهء‌آهن (جایزه هیئّت 
داوران) 
۷ - نفرین شدگان 
۸ - آنسوی نرده‌صا (جایزه 





۱ ح ۷ 


4 سک 


که ارش کان ۷۴ 


۲۲5۲۵۱ ۱۲۲۱۱۵۲۵۱۵ 0۵ 





از : فربدون معزی‌مقدم 


(۱۱1۳ 


آنترا کت 





ی 


رنه کلر 


با «آانتراکت» جشنواره آغاز می‌شود » رنه کلر 
خود ریاست هینّت داوری‌را بعهده‌دارد. بسیاراز کسانیکه 
«] نترا کت»را برای بار اول درسه چهار ده پیش 
دیده | ند روی درنقاب خالگ کشیده] ند ۳ باید تاریخ سینما 
را ورق زد وبگذشته برگشت تا اهمیت کوشش‌های 
تجربی رنه کلر را درك‌کرد » تافهمید این بزرگ سینما 
چه پیشتازی‌هاپی در زمان داشته است وچه راه گشاییهایی 
ایو رابت ۰ «۱نثراکت» بعنوان بت نمونه از کوشههای 
تجربی سینما هنوز قوت وقامت شریفی دارد » حدی که 
میتوان براحتی محك زدکه بسیاری ازفیلسازان تجربی 
پنجاه سال بعد چقدر کار تجربه و تفکررا در کار سینمای 
دراه گنا» سهل و ممتنع یافتها ند و چه خالی از عصب 
وعشق . وبه‌همین علت است که براحتی می‌توان فعمید 
بلبلی می‌زنند و بی‌طاقت می‌شوند . رنه کلر در ۱۹۲۶ 
بااین فیلم نشان می‌دهد علیرغم ابتدایی‌بودن وسایل 
فیلمبرداری زمان بخوبی به‌ترفندهای تصوبری ممکن 
با استفاده از خصوصیات فیلمبرداری | گاه شده‌است . 


۸ 


آمار کورد حممه۳ه 


برنامه افتناحیه بانمایش خارج‌ازصابقه«امار کورد» 
(بباد میآ وزم) اثر فللینی پایان می‌گیرد. امروز روزی 
است که اولین فیلم بلند و بهترین فیلم بلند جشنواره 
کان‌را درطول پانزده روز نمایش دبوانه‌وار و فشرده 
بیش از چهار صد فیلم در هفده سالن نمایش فیلم 
ونمایشهای خصوصی درسالن حتلها می‌بينیم . 

همراه با «آما رکورد» من نیز بخاطر میآورم 
تأثیر همکاری‌های اورا در سنارپونوسی با «لاتوادا»؛ 
«روسه‌لینی» ۰ «پی‌به‌تروجرمی» وحال و هوای‌فیلمهای 
اولیه‌اش « شیخ سفید » ۰ ۷1۲6۵10816 (در ایران 
ولگردها) » جاده » 10086ظ 1 . شبهای دابیربا و آغاز 
انشعاش ازرنتورئالیس : زند کی شیرین و باره‌ی«وسوسه 
دکتر آنتونیو» بر بوکاچو +۰۷ وسبك نازه‌اش هشت 
و نیم » جولییه‌تای ارواح » ساتیریکون ( بدبختانه 
«رم» را ندیده‌ام) که بشدت از روال و سیاق فیلمهای 
اولیه‌اش فاصله دازد وابتك درمقابل شسر متعالی او زا 
دارم شعری سینمایی که با سبك متأخرش به احوال 
فیلمهای اولیه‌اش پرداخته است . بعنی فانتزی و تخیل 
او وبخاطر آوردنش نه‌دور ومهجوراست (سانیریکون) 
و نه انتراعی (جولییه‌نای ارواح) و نه بخشم آامده 
و عصبانی (هشت ونیم) . 

زمانی دربك مصاحبه(با تلویزیون بلژباك) درمقابل 
ای رش که رای زا حول کوک میس 
زمانی که او شهر و دبار و خانواده خودرا رها کرد 
و به «سیرلث» رسید فللینی ایتکونه حکایت می کند که او 
بخاطر سیرك» از ولایت فرار نکرد وبلکه درحقیقت 
«مدرسه» بودکه اورا درقدم گذاردن به جاده‌ی حادثه 
کشاند . مدرسه‌ای که اورا ازخانه ودیار فراری داد 
به کشیشان فرقه‌ی کلاریسیمی 121[551۳01) تعلق داشت 
او بقول خودش باربکه بقه سفید اپن کشیشان‌رادرزندگی 
شیرین به گردن آنیتا اکبرگ می‌گذارد » کشیشان 
سخت‌گیری که برای تنبیه بچه‌های کوچك آنان را 
مجبور می کردند که پرای ساعتها با زانوی برهنه برروی 
دانه‌های غلات زانو بزنند وبردستهای کوچك سرمازده 
بچه‌ها درزمستانهای سخت «فانو» خیزران می‌شاندند» 
فللینی دراین مصاحبه می‌گوید شاید ما واقعاً استحقاق 
این مجازاتهارا داشتیم » بهرحال فرق نمی‌کند این‌اعمال 
بنظرم ظالمانه و ازانواعی‌ست که ممکن است به‌اختلالات 
روحی شدید وکمپلس‌های مهم بیانجامد . او ادامه 
می‌دهد که این‌مدرسه درساختمان بزرگی بودباراهروهای 
طویل وتاريك بدون برق و یاشاید تك و توك چراغی 
بی‌رمق دراپنجا وآنجا واین حقیقت که شهای بسیاری‌را 
درآن اطاقهای بزرگ بیدار مانده بودم درآن معماری 
هولنا کی که واقعاً فضای مرده‌شورخانه وقبرستانی داشت 
و ...۰ . هميشه فکر می‌کنم وقتی داستانی درباره 
کودکان بنوسم فکر می‌کنم که این مدرسه نقش مهمی 
درآن بازی خواهدکرد . 

و فللینی بالاخره این داستان را می‌نویسد . اپن 
داستان با کمك تونینو گوئه‌را فیلمنامه می‌شود و فللینی 
برسند کارگردانی می‌نشیند اما «آمارکورد» فیلمی 
درباره کودکان نیست ۰ در باره کودکی فللینی هم نیست 
یعنی بالاخص کودکی فللینی‌را دربر ندارد اما بدیهی‌ست 
که توارتاطرات وان تادهفای قیاع اه 
بکمکش می‌آید تا بلور شفاف‌تری دراختیار داشته‌باشيم. 
در «آمارکورد» يك خانواده میان‌حال شهرستانی هست. 




























می‌نواند خانواده فللینی هم باشد» يك پسر لگ 
چهارده ساله هم هست که می‌تواند نوجوانی فللینی هم 
باشد . پادتان هست«کارلا» (ساندرا میلو درهشت ونیم | 
محبوبه‌ی گوئیدو » زنی به‌تمامت زن » زنی به‌قامت‌خیا 
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اغا این عثق نوجوانی معصوم توم باسرباز کردن دوراز 
مردانگی همیشه در فاصله‌ای باقی می‌ماند . و اين زن 


شیوه‌ی فیلمهای دوران دوم فللینی فراتر می‌برد. اینکه 
او به‌تحلیل وقایع خانوادگی نمی‌نشیند ونگاه فللیز 
نوجوان‌را ارجحیت می‌دهد وازآن دربچه معصوم حنیبه 
فاشیسم میتی دا فیلم را ازساسله فیلمهای ۲ گاحانه ۳ 
«بیانیه» و «استدلال» و «حقیقت‌نما» متمایز می‌نماید. 


بهرحال درون پوشال بود وبازنمودن این پوشال خاصه 
با عقل و درایت امروزی . فللینی مدرسه‌را فراموش 
نکرده است » این استنباط سررخوش وپرشیطنت کود کانه 


نمونه‌همای نابی از آنان را فللینی ابدی‌تر می‌سازد .. 
معلمه‌های مردنما دروس ریاضی » معلمهای زبانهای‌مرده 


و خود در اداکردن و توانایی تلفظ از خود بیخود. 
و برستندا:,ایتالیا کساست ؟ این حوادت را 3۳۳۸۶ 
تحصیل فراغت بافته‌ها برای‌هم تعربف می‌کنیم . من 
هرکز معلم خط , معلم عربی » معلم فلسفه ومنطق خودرا" 
ازیاد نمی‌برم » باآن خانم معلمی‌را که نقثی «کارلا» را 
برای همنا گردی بغل‌دستیام داشت . کسیکه درهرساعت ۰ 


تا ساقهای خوش‌تراش خانم معلم‌را باخود بخانه ببرد. 
با آنروز که باصطلاح بی‌هیچ تعمدی تنهزدیم و مدیر 
مدرسه‌را درحوض انداختیم ویکروز تمام هفت نفر ما 
درهفت مستراح بویناك وپرتصویر و پیام مدرسه حبس 
مثل بك متلك مثل يك طنر مثل يك ضیافت بی‌انت. 
درجربان است آن زندگی‌که دیگر ناتوان از دیدش 
هستیم و فللینی «بخاطر می‌آورد» و آنچنان بخاطر 
می‌آوردکه دیگر حرفی برای جلسه مصاحبه مطبوعاتی 
باقی نمی‌ماند این است که پرسشها درحد «]پا شمابزن‌های ‏ 
چاق بیشتر علاقه داربد با لاغر؟» نازل است . 

آما رکورد (اپتالیا) رنگی - پرده عریض -- 
محصول : اف . سی . پرودا کشنز (رم) /بی . ای . ۳۲۰ 
اف . (پاریس) پخش : وارنر - کلمبیا فیلم کار گردان: . 
فدریکو فللینی فیلمنامه : فدریکو فللینی و توئینو لو ۱ 


فیلمبرداری : جوزپه روتونو موسیقی : نینو روئا . 1 


بازبگران : پوپهلا ماگیو ماگالی نوثل» برونوزانین» ‏ 
آرماندو برانچیا » چیچو اینگر اسیا ِ 
ناندینو اورفه‌ای» لوئیجی‌روسیء جانفیلیپو . 
کا رکانو » ژوسین تانتزیلی » ماریابلیتزی» 
جوزپه لانیگرو » فروچیو برمبیلا. 








مسر 


بازی گر به‌ها 

تداخل ازنقطه نظر منطق زمانی تصوبر ودراختیار 
قرار گرفتن تصویر ازنقطه نظر تفکرات يك شخصیت 
زبان تازه‌ای نیست اما امروز این شیوه دوران تعالی 
خودرا می‌گذراند وصرفنظر از چند کارگردان اروپایی 
و آمریکایی استادان بی‌تا وقدر آن‌را می‌توان درسینمای 
اروپای شرقی جستج و کرد . شاید ادبیات وروح‌فرهنگی 
و اجتماعی این منطفه اولین منابع جستجوی چنین 
شیوه‌ای باشند . این شیوه درادبیات اروپای شرقی قبل 
سیتما «دیده» شده است . تصوی رگری ادبی جدا از 
منطق داستانس‌ای شب بصبح رساندن وجاده‌ای‌را طی 
کردن و . . . احوال هنرمند اروپای شرقی پیش‌از 
عینی گری منوجه ذهن ودنیای درون است وعجیب اینکه 
هرچه بیشتر زندگی اجتماعی این مردمان عینی ومادی 
می‌شود غوطه‌وری در دالان تودرتوی ذهن فراترمی‌رود. 
بازی گربه‌ها قصه‌ی ساده‌ای دارد . حکایت بیوه‌زنی 
پا به‌پیری برده اما آنچه بفیلم ارزش ویژه و خاصی 
می‌بخشد رویه وشیوه‌ایست که « کارولی ماك» کار گردان 
فیلم برای تصویر ونمایش ارزش وپوچی توآأمان گذشته 
ازدست رفته این زن برای بعد بخشیدن بزندگی کنونی 
او بکار برده‌است. ما همچنان بهت‌زده بکار فیلمبرداری 
رنگی مجارها نگاه می‌کنیم » فیلمی بشیوه‌ی خروارها 
کارت پستال زرد ورنگ‌پریده چندین دهه پیش وشاید 
هم بیشتر . ازاین دستآوردهای موفق‌که بگذريم بارقه‌ی 
امیدی دراین سالها دیده می‌شود این بارقه سپاس 
و احترامی‌ست‌که دنیای بازی ونمایش دنیای تصوبر 
و سینما متوجه انسان ازجوانی گذشته کرده است . 
در دنیای بی‌رحم وبی‌ملاحظه‌ای که مردان وزنان پیررا 
درقرنطینه‌های تنهاپی در انتظار مرگ می‌نشاند . نمایش 
وجود مردمان سالخورده سرشار ازاحساس و زندگی که 
چیزی جز وجود داشتن وحس شدن طلب نمی کنند شاید 
راهی باشد بسوی محترم‌داشتن نسلهای باصطلاح گذشته 
و بازنشسته ومن گاه فکر می‌کنم آن‌کدام دنیا واحوالی 
ست که حشیش‌زده‌های سر گردان می‌دانند ومی‌فهمند که 
اين دنیا دیدگان ناتوان ازفهم کردنش هستند . دنیای 
پیران چون به‌روز وزندگی روز راهی ندارند به 
«سمساری» گذشته محدود می‌شود . سمساری اسباب 
و ائاثیه‌ها » کتابها ونامه‌ها وعکسها یادبودهای دوران 
وجود داشتن حس شدن وحضور عشق و رابطه و ما چه 
ظالم وبی‌رحم وبی‌تأمل شده‌ابم که این‌جهنم «دیگران»را 
از آنان دریغ می‌داريم مگرنه اینست که سال سیلی‌اش‌را 
پرصورت ما نیز خواهد نواخت . امسال دو سه فیلم 
دراین احوال داریم البته ازنظر گاههای مختلف» پارسال 
درجشنواره تهران نیز نمونه‌ای گرم وصمیمی به‌نمایش 
درآمد : «کانون گرم خانواده» وسهراب شهید ثالث 
نیز فیلمی دراین روال باشعری تلخ «طبیعت بیجان»را 
راهی جشنواره برلین کرده است . 

خلاصه داستان : خانم اوربان پبوه تنهابی‌ست که 
در بوداپست زندگی می‌کند. زندگی او تدریس‌درمدرسه 
موسیقی‌ست ومکاتبات و تلفن‌هایش به‌خواهری‌که اپنك 
درآلمان غربی زنددگی می‌کند و دیدارهای هفتگی او 
بايك عاشق قدیمی . اما این زندگی ازهرطرف‌بهم 
می‌ریزد . او با باز نشسته‌شدن کار خودرا ازدست‌می‌دهد. 
خواهرش‌درجربان يك‌عمل جراحی میمیرد وباپیداشتن 
زنی دیگر که او قبل ازجنگ می‌شناخت عاشق پیررا نیز 


(۸ 


۱۰ 





بازی گربه‌ها (مجارستان) 


ازدست می‌دهد . خانم اوربان بهرحال نمی‌خواهد 
و نمی‌تواندکه چنین آسان بازنده باشد . او عصیان 
می‌کند او درمقابل زمان» سالخوردگی ونقدیر با 
می‌خیزد تا بار دیگر عشقی برای سهیم شدن بیابد . 

باز ی گر به‌ها (مجارستان) رنگی محصول : استودبو 
هونیا پخش : هونگارو فیلم اکاواگر داتی ‏ کارولی‌ماك 
فیلمنامه و دیالگها : کارولی مالك و یانوش توث ازروی 
داستان ایستوان اورکنی فیلمبرداری : بانوش توث 
موسیقی : پیتر اونووس . 
بازبگران : ما رگیت وایکا ‏ الما بولا » ما رگیت‌ما کای؛ 

سامو بالاژ » ماری توروشيك . 


تارف۱ ۱( 


روزنامه‌ها می‌نویسند: «خجالتی برای صنعت 
سینمای انگلستان » فیلمی‌که جشنواره کان بعضوان 
شررکت کی ری و رای فش شابهد ‏ بد بت یا 
خجالتی برای کمیته انتخاب (اگر کمیته‌ای اصلا وجود 
داشته باشد !) جشنواره نیز ۱» این نوع حملمهرا بفیلم 
غیرمنصفانه می‌دانم » فیلم سوءظن - جناپی متوسط راست 
و حسینی پرداخت شده‌ای است اما حضورش در قسمت 
مسابقه است که بیشتر باعث شهادتش می‌شود . مافصلهای 
فیلم‌را پیش‌بینی می‌کنیم . حتی می‌دانيم هنگام نمایش 
آن درتهران درفیلم آگهی آن چه نوع گفتاری بکار 
خواهد رفت می‌خندیم . انگلیسها خودشان سروصدایشان 
درآمده است . بعداز نمایش فیلم تعجب من باتعجب 
معذرت‌خواهانه پی‌ت رکاوی منتقد و ویراستار اینترنشنال 
فیلم گاید (راهنمای جهانی فیلم - يك سالنامه موفق 
سینمایی انگلستان) بهم می‌آمیزد ودلم برای بازی موفق 
آنجلا پلیزنس می‌سوزد . امسال وپارسال انگلیسها چه 
کرده‌اند ؟ 

هرچه می‌گذرد قابل پیش‌بینیست. ازآن فیلمهایی 
است‌که اگر لحظه‌ای غفلت‌شود عربان‌خواهدشدوچه‌زود 
عربان می‌شوه . جوزف لاراز فیلم سر گرم کننده‌ای‌ساخته 
است فیلمی برای اينکه واقعاً بدانيم «هلن» چه میکند. 
قاتل است » بیمار است و آن مردكك که در کلبه‌ای] نسوی 
این خانه درخلوت افتاده زندگی می‌کند کیست . 
وبدبختانه دانستن پاسخ هیچکدام ازاین پرسش‌ها مهم 
نیست . احوال خیالی فیلمهای ترسناك استودیو هامرز 
تمام درا کولاها وخانواده‌اش » مه سینمابی فیلم‌های 
جنایی لندن » آدمکشهای بیمار وغیره همگی ما دراین 























فیلم هستند . حضرتی هیچکاكهم معبودء 
کارگردان اما اکتفا بهچه برداشت و اس ط 
و بی‌مایه‌ای ازهیچکاك شده است . همه چیز 
همه چیز درست و استاندارد آنقدر که رای ۳۳ 
برای این دو ساعت استثنائی که صرف این 
چنین کاملا" معمولی کرده‌ای تأسف بخوری . 
حلاصه داستان : شیوه‌ای وبکتور ۳ درو 
انگلستان «هلن» دختری هم‌جس‌باز بخواب می 
«کورا» دخنری که او دوست می‌داشت یک 
بازمی گرد . «هلن» از «آن» يك دوست دختر ق 
خویش دعوت می‌کندکه يك تعطیلی طولانی با 
پایان هفته‌ای‌را با او درخانه‌اش بگذراند . بااين امر 
بتواند او را اغوا کند . اما وقتی «آن» میآ ید احرا 
می‌کند دراین خانه‌ی دورافتاده گوبی کس دیکری ۶ 
وجود دارد . «آن» که اينك ازتمابلات هم‌جنسگ | 
لن آنگاه شنم است هنگام اکردش ۱ حول ۳ ۲ 
نشین می‌شنود که خطری پنهان درآن خانه متوجه اور 
و اوباید مواظب باشد 1 
کشته می‌شودکه از او فقط سایه‌ای می‌بينيم . د 


. آنشب آن بوسیله 2 ظ 


پسر «آن» نیز که‌برای آشتی بااو می,آبد توسط «هان 
بقتل می‌رسد که اینك نشانه‌های اختلال دماغی‌او ۲ 
سل ااست ۰ هلن خودرا درخا نه محبوس می‌سازد 


نشانه‌ها (انگلستان) 


جستجوی خستگی ناپذیر مرد کلبه‌نشین است که در کز 
درباچه کم عمق درجستجوی چیزی‌ست . شب مکالمه. 
هلن باشخص مرموزی شنیده می‌شود . «برادی» مر 
کلبه شین جسد. کورا را در درباچه پیدا می‌کند وبه کلبه 
خود می‌برد . «برادی» که می‌داند هلن «کورا» را 
بخاطر پیدا کردن رابطه بااو بقتل رسانده است تصمیم 
هرد از او اخاذنی کند اما او نیز درمالاقات با . 
«هلن» بقتل می‌رسد . خانه بزرگی باتنها ساکنش دختر 
جوان دیوانه واجساد تاکثف مسئله و ورود مسایکان 
روستایی درسکوت باقی می‌ماند . 
نشانه‌ها ر(انگلستان) رنگی محصول : فینیشن 
پرودا کشنز لیمیتد کارگردانی : جوزف لاراز فیلمنامه . 
و دیالگها : جوزف لاراز فیلمبرداری : ترور ۳ 
موسیقی : جان اسکات . 
بازیگران : آنجلا پلیسس : لورنا هیلبورن » پیتروان» ‏ 
ریموند هانتلی » نانسی نوبنسن » ماری-یل ‏ 
میلوو . 


۳ 





گر لند | کسپرس 
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رای بات ۲کار کرادان حرفه‌ای درا نست که‌علیرغم 
غیرمنطقی‌بودن حوادت واتفاقات درفیلم پتواندتماشاچی 
را بدون فرصت پرسش واعتراض بدنبال خود بکتاند 
, این کاری‌ست که استیون اسپیلب رک تازه از راه رسیده 
لت بخویی آنرا انجام دهد . اما گویا قرارنیست 
عادی شادمدلی باشيم» مسلع است که‌اسهیلیکک 
کار دراه برای خوشامد مقال ما نناخته 
. اودرسگرم‌ساختن » تهبیج کردن وبهمراهآ وردن 
تماشاچیان ساده‌دلی که به‌فیلمهای بسیار نازلی‌نیز رضا 
بی‌دهند موفق شده‌است . او بارها به‌عملیاتی دست‌می‌ز ند 
٩‏ مارا نیز باخود همراه سازه . ما «دوئل» طولانی 
مائین سواری وتریلی اورا فراموش نکرده بودیم آنجا 
این دو انوّمبیل روح وشخصیت پیداکردند و این 
پپروزی چثم گیری برای او بود. اینجا ماشین‌ها 
« نه دو ماشین وبلکه هزار ماشین بلس که شاهراه 
بی‌انتهایی بدنبال‌هم قطار می‌شوند شخصیت خود را از 
دت می‌دهند . تنها بهت‌زدگی ما ازبازی هنرپیشگان 
است وهدایت آنهاکه خارق‌العاده است وگرنه فیلم 
لو حال «دم خروسش» بیرون زده است چرا که بدنبال 
بك زندانی فراری » زندانی‌ای که نه‌قتلی از او سرزده 
آیت ونه خیال جنایتی دارد پیش‌از صد پلیس راه 
پاماشینهاپشان و بارهبرشان ( بن جانسون ) پلیس 
آندوست ومتنفر "از قتل ونیراندازی براه افتاده‌اند . 
آنگا رکه يك هن سواره نظام بدنبال يك آپاچی . 
بهمان میزان «سینمایی» و «حالا باورکن». گلدی‌هاون 
نقش زن زندانی که خطر ازدست‌دادن بچه بعنی سلب 
حقوق قانونی او برای نگهداری ازبچه‌اش اورا تهدید 
می‌کند بی‌نظیر است ۰ بی‌نظیرست شکی نیست که همتای 
آورا نمی‌توانم تاپایان جشنواره حدس بزنم شکی نیست 
که جایزه اصال را برای بهترین بازیگر زن باید به او 
بدهند ودر روز آخر وقتی می‌شنوم ماری‌ژوزه نات. 
جایزه را می‌گیرد دلم برای تمام صمیمیت‌های گلدی 
هاون می‌سوزد . ژوری بازگرفتار همان اشتباه كلاسيك 
می‌شود و شخصیت مادر بهودی رنج کشیده (ماری 
ژوزه‌نات در وپلونهای مجلس رقص) آنهارا باشتباه 
می‌اندازد . زنهای معمولی کمتر شانس برای بازیگران 
تقش‌هایشان میآورند . شخصیتهای استثنایی هميشه 
بکمك بازیگران آمده‌اند . فیلمبرداری‌هم بی‌نظیر است 
آما بهرحال فیلمی کاملا" تجارتی‌را مرور می‌کنيم . 
اسیلب رگ مسلماً موفق خواهد شد وماازهم اکنون‌اورا 
انتخاب می‌کنیم مهم نیست که تجارتی سازست مهم این 
لته این تبارنی شرف دارد و کاغلا خرفه‌ایست 
و درسطح محترمی و نه مبتذلی په خواست سینمارو 
پاسخگوست . 
خلاصه داستان : لوجین پاپلین به‌علاقات شوهر 
خود کلاوس می‌رود به‌زندان - مزرعه‌ی تأدیبی قبل 
از آزادی تکزاس تابه‌او این اولتیماتوم‌را بدهد ویااین 
آتمام حجت‌را بنماید : پا از زندان فرار کرده بکمث او 
برود تافرزند نوزادشان‌راکه ازانها گرفته‌اند بازیس 
گیرند ویا اینکه او بعنی لوجین کلاوس‌را ترلذخواهد 
کرد . لوجین به‌کلاوبس کمك می‌کند تا باتفاق با يك 
سواری قراضه متعلق وبه‌سرشینی پدر ومادر پیر یکی 
دیگر از زندانیان فرارکنند . اين ماشین قراضه و طرز 
راننددگی پیرمرنه نوجه پلیس را جلب می کند » پلیس راه 
ما کسول اسلاید اسیر ایندو می‌شود ودرماشین خود 
مجبور به‌اطاعت فرامین آنها . پلیس راء بالاخره‌به‌ماجرا 





بالا : استیون اسپیلی رک کا رگردان فیلمهای ش و گر لند 
اکسپرس و دوئل «تعقیب وگریز». 

بائین : صحنه‌ای از فیلم «ش و کر لند ا کسپرس» که جایزه 
بهترین سناریورا نصیب «اسپیلی ر گک» کرد. . 





۱۱ 


مس 


پی می‌بره . آنها بوسیله بی‌سیم ماشین پلیس می‌گویند 
تنها حدف آنها بدستآوردن کودکشان است‌که ازآنها 
گرفته شده است واگر بخواهندا نهارا ازسفر به‌مقصدشان 
بازدارند پلیس اسلایدرا خواهند کشت . چهارده ماشین 
پلیس بیشمارماشین‌های مطبوعات وتلویزیون وماشینهای 
شخصی که ازماجرا | گاه شده‌اند بدنبال ماشین دزدیده 
سناهراه تکزاس براه می‌افتند . پلیس لوئیز یانا 
ماشین‌را بعلت‌سرعت متوقف می‌سازه که‌منجر به يك سری 
تصادف می‌شود . بالاخره پاپلین‌ها بکمك پلیس زندانی 
خود ماشین - کاروانی پیدا کرده واينك درحالیکه ۲۰۰ 
ماشین سواری در تعقیب آنهاست به‌طرف مقصدشان - 
شو گرلند و «دامی» دیگر درحر کت‌اند . 

ش وگرلند | کسپرس (آمریکا) رنگی - پرده‌عریض 
محصول : یوتیورسال فیلمز پخش : سینما اینترنشنال 
کورپورشن کارگردانی : استیون اسپیلب رک فیلمنامه : 
استیون اسپیلب رک دیالگها : استبون اسپیلب رگ » هال 
باروود » ماتیو راپینز فیلمبرداری : ویلموس زیگموند 
موسیقی : جان وبلیامز. 


بازیگران : گلدی هاون » بن جانسون » مایکل ساکس؛ 
وبلیام آترتون » گ رگوری والکات . 


۸۳۸ 





کن راسل درباره مالر می‌تویست «آنچه مالر» 
و موسیقی او بمن می‌گوید این حکایت است : 

پراساس آنچه‌که آهنگساز گفته است سمفونی اول 
او درباره زندگی يك مرد است . 

دومین - پیدایی ایمان کاتولیکی - که با مرگ 
و رستاخیز بشر سروکار دارد . 

سومین - که مووانهائی ۳ «]آنچه 
صخره‌ها بمن می‌گوید» » « آنچه گلهای گلزار بمن 
می‌گوید» » «آنچه وحوش جنگل بمن می‌گوید» . 
«آنچه شب بمن می‌گوید» . «آنچه ناقوس‌ها بمن 
می‌گوید» . و «آنچه عشق بمن می‌گوید» . سروده‌ای 
در وحدانیت است . 

چهارمین - خیال و تصویری ا زکودکی‌ست که 
با رژیای يك کودك ازبهشت پایان می‌گیرد . 


1 


پنجمین - که يك مارش عزا و تدفینی‌را با يك 
مارش عروسی بهم می‌آمیزد به «اسکیزو نرنيك»شهرت 
یافته است . 

ششمین - يك خودنگاری‌ست . 

هفتمین - «آواز شب» نام دارد. 

هشتمین - درباب روح آفرپنش است . 

نهمین گ همجنان که مصنفت آن؛ گرافتازمر کاشت: 

دهمین - ناتمام ماند . 

مر لاف رت موی ازان سمفوی ها 
هم‌چنین در «اواز زمین» و د«اواز مر گت کودك» 
(پنج آواز در باب مرگ کودکان) خزیده است . 
ازاین‌رو مالر خود محتوی فیلم و هیأّت موزیکال آن‌را 
پمن دیکته کرده است . کن راسل می‌نویسد شکلی 
0 روندو گونه که بر اساس آن (دو) 
باز گشت کننده عشق است . عشق مالر به‌هسرش ونت‌های 
دیگ رکه دربین درهربازگشت قرار می‌گیرند گونه 
مسئولیت » آرزو» اطمینان» درك وغیره می‌گردد. 
بعضی ازاین تم‌های مرگ با تم اصلی مربوط می‌شوند 
و یکی ازاینها بحد کافی گوباست و احتمالا" مهمترین 
آنهاست یعنی مرگ عشق . 

نظریه‌ای هست که براساس آن مالر مکی عشق را 
یا تهدید عشق‌را باموسیقی نظامی مرتبط ساخته است . 

درکودکی - یکی ازدوازده خواهر وبرادر - او 
مادر افلیج خودرا دیده است که ازپدرش برنارد کتك 
خورده و چگونه زندگی این زن با عیاشی‌ها و فسق 
شوهرش به‌چهنمی تبدیل شده است . شهرت داردکه او 
خود ناظر یکی ازاین صحنه‌های عشقبازی پدرباخدمتکار 
دراین ایام خانواده مالر 
درخانه‌ای چسبیده به‌يك سربازخانه زندگی می‌کردند 
و لازم نیست آدم زیگموند فروید (که پکبار مالر را 
تحلیل روانی کرده است) باشد که دو دوتا چهارتا کند 
تا مارش نظامی‌را که پس‌كهرروز ازپشت دیوار آجری 
خانه‌اش می‌شنید بابدبختی و ادباری که اطرافش‌را گرفته 
بود که به‌آن بیماری وم رگ‌هم سهم خودرا اضافه کردند 
ارتباط دهد . 

دریکی دو سال آخر عمرش مالر گرفتار این 
ترس وتردید شده بود که همسرش اورا ترك خواهددکرد. 
بنابراین بسیار طبیعی‌ست که عاشقانه‌ترین موسیقی که مالر 
نوشته است » قسمت دوم ازموومان اول سمفونی ششم - 
که گفته‌است نجسم] لماست - بامارشهای‌نظامی‌وحشیانه‌ای 
قطع شود . مالر می‌دید که عثق او به هسرش مورد 
تهدید قرارگرفته است واو آنرا مبدل به‌خاطرات 
کودکی‌اش می‌کند : مارش نظامی . 


درخانه خودشان بو ده است < 


بعدازآنکه مالر مرد الما سه شوهر دیگر اختیار 


کرد و خدا می‌داند چندین وچند عشقباز تاوقت پیوستن 
به‌مالر بنابراین زمان ترس ونگرانی مالر را توجیه کرد. 
ازاین‌رو من تمام مردان علاقمند بهآ لمارا در وجودی 
تمثیلی - يك سرباز - متبلور ساخته‌ام . کسیکه 
دربرگیرنده معمار مشهور والتر گروپیوس و تمام 
ارتش تحسین‌کنندگان ‏ لماست . به‌اعتباری » آلما بنظر 
می‌رس که بعداز م رگ مالر پاد رگیر ساختن خودبامحیط 
فرهنگی وین می‌خواسته حساب خودرا با مالر تسویه 
کند چه او خود نیز از مرگی روحی رنج می‌برد . 
درهنگام ازدواج آلما درحد خود آهنگسازی جوانه 
کرده بود اما استعدادش بوسیله مالر درهمان جوانه 
خشکید و او مجبور شدکه خود وهنرش‌را قربانی مالر 
نماید تابقول خودش صرفاً بسایه‌ی مالر تبدیل شود . 
بنابراین فیلم درباره‌ی برخورد شخصیتها وقربانی‌شدن 















نوم بابی‌میلی ضعیفتر درمقابل قوی‌نر ودرنت 
خیانت نیز هست . 

مالر نیز باتغهیردادن مذهبش بل اجتماعی و ماا 
بخود خیانت کرد . کوسیما واگنر فرمانروای دی 
موسیقی اتریش بود وبرای رسیدن به‌اوج درشغل 
و رم رهبری ارکستر مالر خیلی راحت بهودیت را 
فروخت ومذهبی‌را درآغوش گرفت که برای او (کوسر 
واگنر) قابل قبول بود . به‌اعتباری این تاحدود زیادی 
مشابه گردن‌نهادن زیگفرید درمقابل برونهیلد است 
قنها مالر همچون قهرمان واگنر آریایی نبود - بر 
مجبور بودکه بشود ! همچنان که هرازبهودبت‌بر کشته] 
میداند رمز وراز زیادی تالحظه تعمید وجود دار: 
واگنرمذهبی اختصاصی براساس پرت‌و پلاهای اساطیرم 
افسانه‌های کهنه نورسك برای خود خلق کرده بود ؛ 
تمام اپرای مشهور او رینگ درحکایت آن‌ست که با 
اجتماع آن با ضد صیهیونیسم جنون‌آمیزش در اپرای 
پارسیفال رخ می‌کند - یعنی آنچه‌که مبدل بهیکی از 
پایه‌های فلسفی شد که آلمان نازی هیتلر برآن بنا کردید, 
بادرس‌داشین یی این مسائل بعر من ۳۳۳ 
و طریق دیگری جز آنچه درپیش گرفتم - اگر قرار 
بودکه واقعیت ] نچنان که بنظر من می‌رسد. تصورر 
پر سور ای ان سا ود ۳ 3 

دريك فصل فانتزی دیگر «مالر» توسط افراد 
اس اس د رکوره سوزانده می‌شود . وقتی من این « 
را طرح کردم طرفداران, «مالر» سروصدا درآمدند 
اما در کابوسی که مالر زنش‌را باعثقورزان آینده‌اش 
می‌بیند (آشکارترین آنها ماکس است‌که تا اینجا درف 
پشکل تمثیلی - افسر - شناخته شده است) اب ۰ 
اجتناب‌ناپذیر می‌نمود : شما يك افسر اتریش ۱۹۰۰ را 
لباس عزا بپوشانید آنوقت يك اس اس خواهید دا 












يك بهودی‌را که تظاهر می‌کند بهودی نیست د 
بگیرید و اورا چتدسالی بهجلو بیاورید انوفت ۳ 
مالررا خواهید داشت 
بکوره آتش‌سوزی برده می‌شود . 

بسیاری ازفیلمهای من که درباره آهنگازانا 
درطریق ب 
موسیقی و مفهومش ۰ زمان » مکان » رویا و حقیقت 
تماما شاهرود اصلی فیلم بجلو رانده می‌شوند تکار 
می‌گیرد . زندگی يك مرد باسال اندازه می‌خورد 
پرده‌ی سینما بادقایق . بادرنظر داشتن این 
و ذات‌رسانه (سینما) تا | نجا که بمن مربوط است بنظر 
من روبه وشیوه‌ی امپرسیونیستی بهترین است . وقتیکه 
هرثانیه اهمیت پیدا می‌کندکه اغلب ضروربست که دو 
چیز درآن واحد گفته شود وبهمین دلیل است که من 
بسیارازمظهر وتمثیل درصحنه‌های حقیقی کمك‌می گیرم. 
برای مثال هرلباسی‌که آلما می‌پوشد حامل مفهومی 
تمثیلی‌ست . این تنها يك مورد است . خیلی ازاینها 
هست که دیده وحس شود گو حتی ناخود! گاه . 

مترجمان موسیقی مالر بسیارند ! رهبرانی هت 
چون برناره هايتينك » برنشتاین . سولتی » باربیرولی» 
كوبليك » وین موریس » برونو والتر » منکلبرگ 
آبراوانل » لاینسدورف - خدا میداند چند نفر دیگر» 
تمام این مردان استنباط خودرا ازموسیقی مالر دارند. 
همه‌ی آنها چیزهای مختلفی در آن می‌بینند . 

فیلم من صرفاً درباره بمضی ازچیزهایی‌ست که 
درباره مالر - وقتی‌ که بزندگی او فکر می که 
وبه‌موسیقی‌اش گوش میدهم - احساس می‌کنم . این 
بهیچوجه نظری قطمی نیست چه همانقدر منظرهای 
مختلف درباره راز موسیقی مالر وجود داردکه 7 


و باشخصی مشابه او که زنده 


يك جریان ا گاه که دران هرد و افسانهاش ۱ 






































عناق آن و من خوشحالم که یکی ازآنان هستم .» 
این قلمفرسایی جناب کن‌راسل است » چیزی‌ندارم 
په‌آن اضافه‌کنم . خوشبختی مولفی‌را بازگو می‌کندکه 
میتواند تخیلات خودرا درباره وقایع » حوادث وافراد 
بزبان تصویر بیان دارد . اینکه چقدر از گوستاو مالر 
#۷ "۳۳ در «مالر» کن‌راسل وجود دارد مسئله‌ایست دب 
" | مسئله مهم اینست که آیا شیوه‌ی امپرسیونیستی که«راسل» 
مرآن اصرار می‌ورزد بمذاق اهل سینما خوشایند هست 
یا خیر ؟ مهمترین ایراد من به شیوه‌ی کار « راسل » 
درعدم تجانس صحنه‌های فانتزی و وافعی‌ست فصل‌های 
فانتری گاه مثل پیش‌پرده‌خوانی برنمایش اصلی‌ست 
واین «پارهء‌پارهشدن ابر کارا درحفان ار ۲۳۲ 
می‌ززند . تایادم نرفته بگویم درسکانس آغاز گر فیلم 
«کن‌راسل» . صحنه‌ای از مالر وبسکونتی‌را در مقابل 
چشم «مالر» خوه ادوبار سای ی ند ۵ مالر 
«کن‌راسل» بسیار متعجب است واین شیطنت صد تومن 
می‌ارزد ! 
و اما درمورد استفاده ازسمبل وئمثیل و مظهر 
و غیره‌وضوح. بیش‌ازحد تمهیدات راسل بیش‌ازحدی‌ست 
که بتوان به‌آن عنوان سمبل وتمثیل داد . فکر نمی‌کنم ۰ 
استفاده ازصلیب وستاره‌ی داود و کلاه خود آلمانی 
آ نقدرها اعجاب‌انگیز باشدکه « کن‌راسل» نصورمی کند. 
ازاین گذشته تصور نمی‌کنم لازم باشد قدرت بیانی هنر 
سینمارا تنها ازراه رساندن شیوه‌ی پیانی آن به‌سبکی 
که غایتش کسب معنی‌کردن ازشانه‌ها وعلائمی مشابه 
علائم پین‌المللی راهنمایی ورانندگی‌است » دانست و یا 
شد‌یداتر بگویم حرف «راسل»را باور داشت که بهترین 
راه » راه اوست . 
خلاصه داستان ۰ بهار ۱۹۱۱ گوستاو ما ۲ 
ساله بهمراه زن‌جوانش آلما برکوپه‌ای اختصاصی بسوی 
. «وین» درحرکتند . بین‌نابین حوادث و گفتگوهای سفر 
" مالر درخیالات خود غرق می‌شود و زندگی گذشته‌اش, 
کودکی‌اش ۰ خانواده‌اش » نخستین روزهای بعد از 
ازدواجش » فرزن‌دانش و مرگ دخترش ‏ ملاقاتش 
با آهنگساز دپوانهشده هوگوولف » گروبدنش‌به‌سیحیت, 
تهدید ست‌پیمانی زنش ۰.۰ . را بخاطر می‌آورد . بعضی 
ازاین خاطرات بشکلی واقعیت گرا دراماتیزه شده است 
ویعضی دیگر کاملا" درفانتزیست . مالر دچار يك 
حمله قلبی می‌شود اما دکتریکه درترن هست به او 
اطمینان می‌دهدکه چیز مهمی نیست . گوستاو آلمای 
دو باره بهم پیوسته هنگامیکه قطار را ترك می‌کنند 
خوشحال وخوشبختند؛ آنها نمی‌دانندکه. وضعیت گوستاو 
وخیم ور مراک تخیص داده شدء است. 


۰ مالر محصول : گودتایمز انترپرایزز/کن راسل 
۰ پرودا کشنر کارگردانی : کن راسل سناریو و دیالگها : 
کنر اسل فیلمبر‌داری : وبك‌بوش موسیقی : گوستاومالر 


بازیگران : رابرت پاول » جرجینا هیل » لی‌مونتاگ » 
میریام کارلین» روزالی کراچلی ۰ گری 
ریج » ریچارد مورانت ۰ آنتونیا الیس . 
پیتر آبر » دیوید کالینز . 


مین سچری- 


۳ 


بالا : کن راسل 

وسط : کن‌راسل » «رابرت پاول»را برای صحنه‌ای 
از فیلم هدایت م ی کند . 

پائین و وسط (سمت راست) دو صحنه ازفیلم «مالر» 


۱۳ 


معسعی) 


دخنر عمو 11 خلیکا 
۸( ۳۲۸۲۷۲۸ 1,۸ 


«همه چیز بیشتر انچنانست که ما بخاطر میآوریم 
نا نجه که تجربه‌شان می‌کنیم» . این ستون اصلی فیلم 
زیبای کارلوس سائورا را بنا می‌کند ذهنیتی بشدت 
وقوع . یادی بغایت واقعه . سائورا برعلیه نظریه 
«دوران طلایی» کودکی برمی‌خیزد او می‌گوید لااقل 
تجربه شخصی من چیز دیگرست . اینکه اعتقاد دارم 
دوران کودکی بخلاف نظر فوق دوران متزلزل 
و نامطمئنی‌ست » دنیائی‌ست کاملا" مداخله شده دورآنی 
گذشنه زیر فشار ترسهای غول آسا و اشتیاق‌های ارضا 
دختر عمو آنجلیکا فیلم باوقار وشخصیت امسال 
جشنواره کان است . سینماپی‌ست که ملف آن سرمست 
اجازه تأْلیف داشتن وباصطلاح فیلم غیر متعارف‌وشخصی 
ساختن به لودگی و تجربه‌های سطحی نیافتاده است . 
ملغمه‌ای اصیل ازيك اسپانیارد » انباشته از فرهنگی 
پشدت به‌خرافه وخیال وکاتولیسیسم آغشته و با بیانی 
عاشقانه (و صد البته نه‌لطیف خاصه ازنوع زوم‌زده 
رنگامیزی‌های فرانسوی) و انسان لوئیس حیران‌گذشته 
وحال رو به] ینده دارد آینده‌ای که درآن تنهااشتیاقهای 
کودکی‌اش به‌زندگی او مفهوم وحرکت می‌دهد . فصل 
نهایی فیلم کلید تصویری این گره‌های کور بهم‌پیچیده 
آنجاکه لوئیس, چهل وپنج‌ساله واقعه‌ای از کودکی‌خود 
را با دختر آنخلیکا تکرار می‌کند صعود بیان موجز 
تصوبری به‌غایتی متعالی‌ست وشاید ممنون قدرت نظارت 
اسپانیا باید بود برای لحن به‌رمز آمیخته‌ی حکایتگری 
سینمایی دراین فیلم پرصداقت محجوب . 
خلاصه داستان : لوئیس مردی چهل وپنج‌ساله 
درهنگام تدفین مادر درمقبره خانوادگی » که بخاطر 
اپن به‌شهرك موطن خود. جائیکه کودکی او درآنجا 
سیری شده است . از گشته است دوران کوددکی تخودرا 
بخاطر می‌آورد وبهتر بگویم آندوره‌را درشکل يك 
تصور زندگی می‌کند درحالیکه چهره‌های واقعی‌امروز 
را با گذشته - بی‌آنکه بتواند هميشه بین گذشته وحال 
فرق قائل شود - بهم می‌آمیزد. این چنین است که 
دختر عمو آنخلیکا در دو شکل امروزی وسنین کودکی 
وقتی که همبازی لوئیس ومحبوب او (۱۹۳۸- ۱۹۳۰) 
بود هم‌چنین دختر عمو آنخلیکا که حالیه بزرگک شده 
و ازدواج کرده است کسیکه لوئیس پی‌میبرد حنوز 
پس از گذشتن سی سال عاشق اوست درفیلم ظاحرمی‌شوند. 
درچنین وضعیتی‌ست که ما لوئیس‌را درکودکی و درسن 
آمرروزیش می‌بینیم . 
لوئیس خود ارابه «مادلین پروست»را بحر کت 
درمیآ ورد . اما این مادلینی‌ست که باید با تلخی‌های 
جنگ نیز کنار بیاید . 
دختر عمو آنخلیکا ( اسپانیا ) رنگی محصول : 
الیاس خوئهربه‌تا کار گردانی: کارلوس ساورا فیلمنامه: 
کارلوس سائورا و رافائل آ زکونا دبالگها : کارلوس 
سائور) فیلمبرداری : لوئیس کواداردو موسیقی : لوئیس 
د پابلو . 
بازیگران : خوزه لوئیس ل . واسکوثر» لینا کاناله 
خاس » فر ناندو دلگادو » ولا گاردونا » 
م۰ کلارا فر ناندز » انکارنا پاسو » خوزه 
لوئیس هردبا . 


دختر عمو آنخلیکا (اسپانیا) . 





1 ۲ 9۳ 


لام «تی - داب» (برت رمن) مسن‌ترین سدیار؛ 
انی فراری‌که ابنك رو زگار را با سرقت ازبانکها 
نند نام فیلم گرفته شده است . همچنان که نوول 
استفاده برای فیلمنامه نوشته‌ی ادوارد اندرسون 


وه 2 
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ق " چنین انتخابی‌را برخود داشت . 

1 «نی - داب» اشتهای عجیبی برای سرقت بانکها 
وه وسرقتهای خودرا شماره می‌کند : «اين سی‌ونهمین 
و تواهد بود» . همچنان که دراوراق اطلاعاتی فیلم 
ای فسشمی دتیگات» قلیفه‌ی ساده تخاکی 
وو دو تا چهارتائی اوکه خود آنرا بی‌پرده بزبان 
آورد حکایتگر حال و احوال فیلم است » «تی داب» 
. اونا هیچ 
#وما تیستن . اونا دارند مردمو می‌چاپن . واسه 
یمین ما محتاج پولیم ... چطوره بانکهارو بزنیم . 
رچی باشه اونام دزدایی مثل مان» . 

هرحال فیلم درحال و هوای ایالت می‌سی‌سی‌پی 
رسالهای کسادی وبحران (دهه ۱۹۳۰) شکل می‌گیرد 
یل خوشبختانه کوشنی درجهت اعلام برائت برای 


بد : «اونا ادمای سرمایه‌دارند . . 


غارت افتادند ذاتاً وفطرتاً آدمهای جانی و جنایتکاری 
بودفد . اما پنجره‌ه‌ایی بسوی دنیای مقابل این 
رادان (دنیایی‌که براه و کار خود است ودرتضاد 
نون کنار افتاده‌ها) می‌گناید » گواینکه نمهیدات 
بندان «ناب» نیست - مثل سفره‌ی راککا رت وسرشار 
ن و یا ازدواج «تی -داب» بادختر هوس‌انگیز 
خربد پالتو پوست - اما بهرحال سرو ته منطقی فیلم 
بای توانایی رابرت آلتمن بعنوان يك کارگردان 
رفه‌ای با گراپش‌های اختصاصی و ویژه است . رابرت 
من ازنویسنددگی فیلمنامه ونمایثنامه‌های تثاتری 
رادبوبی آغاز کرد وبالاخره اولین فیلم بلندش 
مجرمین»را ساخت اما درواقع مستندی‌که بعدازاین 
درباره «جیمز دین» ساخت نام اورا برسرزبانها 
آلتمن درسرپالهای تلوبزپونی بسیاری کار 
ست ازجمله «ساعت آلفرد هیچکالك» و «بونانزا». 
ل» و غیره » بهرحال می‌بينیم که بالاخره با فیلم 
8 کاندیدای بهتر اسکار کار گردانی می‌شود ؛ 
جایژه بزرگگ جشنواره کان‌را می‌برد . جایزه اجتماع 
لی منتقدین فیلم را می‌گیرد و چند جایزه دیگر . 
من بعداز مش چهار فیلم دیگر نیز می‌سازد «بروستر 
ك لود» . «مك کیب و خانم میلر» «تصاوبر» و 
اوداع طولانی» و «دزدانی مثل ما» آخربن فیلم او 
با توجه به‌فیلمهای دیگری که درجشنواره کان داشتیم 
ب به‌حقی بود خاصه باتوجه به‌بازسازی زمان‌ومکان 
و اغاز «کو کا» خوردن‌های اعتیادی . 

خلاصه داستان : دوره بحران اقتصادی . ابالت 
می‌سی‌سی‌پی در دحه‌ی ۰۰۰۱۹۳۰ بعداز فرار از زندان 
راهزن » چیکاما رئیس » تی -داب و بووی مر 
چوانی که غیرمنصفانه محکوم شده‌است درگاراژ «دی 
» پرادر چیکاما پناه می‌گیرند بین «بووی» 
ختر «مابلی» احساس تفاهمی ایجاد می‌شود . دبری 
می گذرد که عاشق پکدیگر می‌شوند » اما بدیهی است‌که 
این خوشبختی مختصر دیری نمی‌پاید . ماشین جهنمی 
۲ افتاده وبروصلت آنها مهر «موقت» خورده است . 
فیلم بشیوه‌ای ناطیف‌شده در کشف مجده زمینه‌همای 
شهور پلیسی - جنایی -- پیش می‌رود . زیبایی ظاهر 
شده ازدرون زوجی که خود حامل شکست خویش‌اند. 
حاسی ازآزادی دوطرفه که درشیوه‌ای شاعرانه بیان 


‌ 


می‌شود . 














بالا : دزدانی مثل ما (آمریکا). 
تصاویر ردیف ۳ تا 4 : میلارپا (ابتالیا). 


دزدانی مثل ما (آمریکا) رنگی - پرده عربض 
محصول: جری بيك‌وجورج لیتوپرودا کشنز کار گردانی: 
رابرت آلتمن فیلمنامه : کالدر وبلینگهام» جون 
ت و کسوری » رابرت آلنمن فیلمبرداری : جین بافتی 


بازبگران : کیت کاراداین » شلی دو وال » جان‌شوه» 
برت دمسن » لوئیس فلچر » آن لاتام. 


میلاربا 


همم 


میلارپا درشرایطی بروی پرده می‌آبدکه برسر 
فیلم قبلی لیلیانا کاوانی درایتالیا محاکمه وعدلیه‌بازی 
در گرفته‌است. پرواضح‌است که‌کاوانی رحمی‌به‌فاشیست‌ها 
تکروواست وساکه فیلم موس کارا ۱۳۱ 
آشکار حضور فاشیسم درایتالیاست » آنهم نه‌حضوری 
توأم باشرم وخجالت ودرخفا, بلکه حضور کستاخ 
و مدعی شرف . 
فیلم کند وپرحرفی بود برای حکایت شگفت‌زد گی 
«کاوانی» ازسر گذشت شاعر و فیاسوف ومعر ۳ 
و صاحب کرامات قرن بازدهم تبتی «میلارپا» و بیان 
آن برای تماشاگران غربی . تعوبض و بجای «میلارپا» 
تصو رکردن خود توسطشخصیت اول فیلم برای‌گذراندن 
تجارب وآزمون‌های میلارپا باتمهید تصادف ماشین 
و بوی «کاتماندو»بی‌که ازاین «بهم‌شده» برمی‌آید» 
بازهم ازهمان آسانگرفتن‌هاست . ازهمان‌آسان گرفتن‌ها 
که پازولینی‌هم مبتلایش حست . شرق چیزی ندارد . 
لااقل ازبابت آنچه که خلق و دماغ مادی «دارایی متمدن 
و مترقی» می‌داند » تنها تفکر و اندیشه‌اش مانده که 
آنراهم هنرمندان غرب می‌خواهند یکروزه در شيشه 
کرده و بعداز تکان‌دادن سربکشند . رت می‌شود 
به‌این هنرمند شرقشناس‌ها گفت که توانایی شما د رکار 
فرضاً سینما دلیل این آن نیست که بامطالعه دو تا کتاب 
ابلهانه راجع به‌شرق وبودا وعرفان میان سفت کنید 
تاد صد دقیقه بودارا دراز کرده وخیرش‌را بینید ! 
اطاق تثریحی که تمام جراحان آن ازدیدگاه دکارت 
و هگل و مارکس تثریح می‌کنند و بتفسیر می‌نشینند 
و خلاصه همان ساطی‌را براه می‌اندازند که توسط بعضی 
ازش‌قی‌های امروزی‌هم برتفکر و اندیشه دینی وفلسفی 
مثل «سوسیالیسم اسلامی» . مثل 
نوجیه مار کسیستی پسپوبسم در ادیان خاور دور وازاین 
قبیل زرشگها وآب آلوهای صفرابر . کاوانی تنها 
دريك مورد تاحدودی موفق بود وآنهم درنمایش سطحی 
مقول‌ی آزمون فرو خوردن خشم » اطاعت و تسلیم 
درفلسفه شرق . 
خلاصه‌داستان::النو"» محصل فلسفه و ادبان ۳ 
بعلت شوکی که دريكك تصادف اتومبیل به‌او وارد می‌شود» 
در ذهنش تجارب معجزه‌وار و مذهبی «میلارپا» » بك 


خودمان رفته است . 


تبتی جوان »را بازسازی می‌کند . 

«میلارپا» که ازاعضای يك خاندان دهقانی ثروتمند 
است بعلت مرت پدر بناگاه خودرا درحالتی بندت 
فقیر وتهی می‌بابد . او باصرار مادرش استاه رموز 
معجزات سیاه می‌گردد وبادرست داشتن قدرت تازه 
میلارپا موفق می‌شود دشمنان خودرا تهدید یا نابود کند. 
اما انتقام اورا ارضا نمی‌کند و او دنباله‌روی يك 
«لاما»ی مقدس می‌شود که پس‌از آزمونهای سخت 
و وحشتناك درغایت «میلارپا»را درصسیر درك ودانش 


واقعی قرار می‌دهد . 


میلارپا (ابتالیا) رنگی محصول : رابی/لوتار 
فیل مکور پرودا کشن کا رگردانی: لیلیانا کاوانی فیلمنامه: 
لیلیانا کاوانی » ایتالو موسکاتی فیلمبرداری : آرماندو 
نانوتسی موسیقی : دانیل پاریس . 


بازیگران : لابوس بالاژووبتس » پائولو بوناچلی » 
مارچلا میکلانجلی . 
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از 


استاویسکی 


سرژآ لکسا ندرباساشا استااویسکی از جنجا لهای‌وحشتنالك 
جمهوری سوم فرانسه است . 
ساسله آبروریزی‌های دیگر برای جمهوری سوم مطرح 
شد تقریباً موجبات سقوط جمهوری سوم‌را فراهم کرد . 
«استاوسکی» باضافه ژان - پل بلموندو پعنی يك 
«بورسالینو» منهای آلن‌دلون وهیجانات فیلمهعای 
گانگستری . استاویسکی باضافه «الن‌رنه» برابر است 
با علامت تعجب . نحسین‌وبژه هینّت داوری‌هم‌از «شارل 
بوایه» که‌بعداز پنج شش سال دوباره برپرده ظاهر 
می‌شود (درنقش بارون لائول) وافعه‌یی بسیار معمولی 
راتکه مربوط بهفیل ۶آلن رهش شوو 
بود. تنها موضوع قابل ذکر همزمانی وقایع استاویسکی 
و کلاهبرداری‌های‌محترمانه‌او . بااقامت‌موقت«تروتسکی» 
درفرانسه است . بالاخره تروتسکی‌را ازفرانسه می‌رانند. 
معهذا حتی موضوع جلب کننده «تروتسکی» هم نمی‌تواند 
ازکنالت عمیی که آلن رنه فراهم کرده 
است نجات دهد . آنها که دوستدار بسیار سرسپرده‌ی 


«رنه» هستند شاید کلید تازه‌ای برای فهم فیلمی که : 


ااکریت مردم‌را درجشنواره ناامید کرد بسازند » ما 
درساختن چنین کلیدی بسیار ناموفق بودیم . 

خلاصه داستان : چهل سال پیش قضیه استاویسکی 
دولت فرانسه‌را ساقط ساخت . ممکن است بعضی‌هاتعجب 
کنند. جمهوری سوم قبل‌ازواقعه‌ی استاویسکی‌جنجالهای 
دیگری‌را پشت‌سر گذاشته بود . بعد قضیه اختلاس ازبانك 
اعتبارات بایون توسط استاوسکی پیش‌آمد . شاید این 
نیزمی‌توانست فاجعه‌پی دپگرباشد اما درمورد استاوسکی 
فرق می‌کرد . ساشا استاویسکی کسی بود که صنایع 
نمایشی ۰ مطبوعات و اوضاع سیاسی پاربس‌را کنترل 
می‌کرد. اوآدم کلاشی‌بود اما بخوبی‌پلیس‌وسیاستمداران 
ات ومیداشست که چگونه ]نهارا برای حفظط 
موقعیت خود دستاوبز قرار دهد . هنر استاویسکی 
متشکل ازجذابیت وقدرت پول بود. او اول آغوا 
می کرد وسپس تطمیح . 

استاویسکی قمارباز » بپول تنها به‌این خاطر توجه 
داشت که آنرا مثل ریک خرج وتلف کند . تاقسمتی 
ازآن‌را بمثابه توهین‌وتوجه‌دادن توی صورت بزر گتربن 
شخصیتهای جهانی بزند و هم‌چنین بمثابه دعوت به 
مبارزه‌ای که پکسرش مرگ است . 


استاویسکی (فر انسه) رنگی محصول : فیلم ز آریان» 
سریتو فیلمز » پورو اینترناسیونال فیلمز کار گردانی : 
آلن رنه فیلمنامه: بو رک سپرون فیلمبرداری : ساشاورنی 
موسیقی : استفان سوندهایم . 
بازیگران : ژان - پل بلموندو » آنی دو پیری » شارل 

بوابه » فرانسوا پهربه » روبر تو بیسا کو » 
میشل لونسدال » کلود ریش . 


۱۹ 


مسئل‌ی ا وکه بدنبال يك ‏ 








بالا : ژان پل بامو ندو درصحنه‌ای ازفیلم «استاوبسکی» 
پائین : «آنی رنه» درمصاحبه مطبوعاتی . 


نماش (سان) ۳۸۸۲۳ 

فیلم جدید «ژاك ناتی » تنها « ژاك تاتی » 
را بعنوان يك هنرمند « لال بازی » در اختیار دارد 
و نه يك مولف آنچنان که فرضاً در «دائی جان » 
و «ترافيك » و غیره دیده‌ايم . در حقیقت فیلم يك 
ضبط « ویده‌ئو » تلویزیونی است . يك نمایش برای 
کودکان و بزرگسالان » سرگرم کننده » نمایشی و تا 
حدودی نیز با استفاده از جنبه‌های جالب مشارکت 
تماشاچیان با برنامه‌ها با خودفان و با ژاك ناتی . 

نمایش باسان (فرانسه) رنگی - وبده‌لو محصول : 
گری فیلم کارگردانی : ژاگرتانی فیلمنامه : رال اتاتی 
فسلمل‌ذاری : وان ادا موست . شارل, دمون 


يك جنابت واقعی عشق 
1۳۰۸/0۵۷۲ ۱,1,۲۳1۲0 


لوئیحی کومینچینی نام شناخته شده‌ای درسینماست. 
کمدی انتقادی‌های اورا هنوزازیاد نبرده‌ایم. نئورئالیزم 
ایتالبا همچنان حقانیت خودرا دربیان نابرابری‌های 
اجتماعی اعلام میدارد . هرگز انتظار نداشتیم فیلمی که 
اثرکت جوان مشهور و محبوب فیلم‌های «تایتانی» 
ّ «دلارهای سوراخ‌شده» ساخته میشود این چنین 
ولچسب » واقع گر وصمیمانه باشد. کومینچینی بار 
کر چهره‌ای واقعی » چهره‌ی پنهان .شده‌ی رک 
اکثربت کا رگران مهاجر جنوب به‌شمال ایتالیارادرمقابل 
چم میآورد ودرنمايش این چهره زشت به‌مسئله‌ی تضاد 
رهنگ‌هادرطبقات‌وهمچنین اعتبار بی‌قوت همبستگیهای 
حزبی درمقابل قهر و تسلط منطق سرمایه‌داری نیز 
می‌پردازد . مسلم است درپرداخت لطیف عشق دوشخصیت 
اول فیلم بهرحال شیوه‌ی جذب تماشاچی و بازار مصرف 
کننده سینما ازنظر دور نبوده است » اما دراینجا نیز 
کومینچینی باصداقت‌وتیزبینی به‌نمایز طبقاتی درطبقات 
پالین گت نیز (اشاره پدارد ۰ میس ژنه زنداگی و افقر 
جوان کارگر شمالی به‌اعتباری نسبت به‌زندگی دختر 
گر مهاجر بررثری دارد واین خود در دنیای محدود 
وفقیر آنان مشکلی علاوه برمشکلات دیگر است . 

خلاصه داستان : عشق با جذابیت طبیعت شناخته 
میشود» اما «نولو» و «کارملا» درمقابل خود هپولای 
کارخانه را دارند . بهتر بگوئيم کارخانه که هم طبیعت 
وهم عشق‌را نابود میکند . 

يك جنایت واقعی عشق (ایتالیا) رنگی محصول : 
د وکمینو فیلم کار گردانی: لوئیج ی کومینچینی فیلمنامه: 
لوئیجیکومینچینی و ا وگوپیرو فیلمبرداری : لوئیجی 
کووبار موسیقی : کارلو روستی چلی 
بازبگران : جولیانو جما ء استفانیا ساندرلی » بیریزبو 

مونتینارو » رناتو اسکارپا » جزیرا آبیاتی» 
ربنا فرانچنی . 



































بط[۱۳۸۵ 1۸۵1 111۳ 


اگرنه جایزه بهترین فیلم (چون حریف محکمی 
عثل «مکالمه» و فرانسیس فورد کاپولا را داریم) لااقل 
چایزه بهترین سناربو وفیلمنامه‌نوسی ودپالگ‌پردازی 
بظر من می‌بایست نصیب این فیلم می‌شد و نه«شو گر لند 
اکپرس» که حکاپتش رفت مأموریت تحوبل يك‌زندانی 
#زندان . سه بازیگر » جك نیکولسون » اوتیس یانگگ 
و راندی کواید دريك سفر (جك و اوتیس بعنوان 
درجه‌داران محافظ نیروی درپایی وراندی در نقش 
ژندانی آندو) شاهکار مکالمه و بازیگری را در طی 
شتواره به نمایش می‌گذارند . شکی نداریم که اگر 
جایزه اول بهترین بازیگر مردرا به‌جك نیکولسون 
قضاوتی نادزست خواهندکرد و "دوزازانصاف اما 
#حدس ما و اشتیاق ما پاسخ مثبت داده می‌شود و «جك» 
#ترین بازیگر مرد جشنواره امسال شناخته می‌شود . 
ین فیلم به‌تقدی جدا گانه احتیاج دارد هیچکسی‌ازدیدن 
لیم ننیمان. نخواهده شد. اسال اینهمه" امید 
و ژندگی درهیج فیلمی دیده نشد . من این فیم‌رابرگ 
ژنده و اعتباری برای جشنواره کان برای کمیته‌انتخاب 
برای هستی جشنواره می‌دانم واین‌راهم اضافه‌کنم که 
تهال‌اشبی» گویا اولین نیلم‌خودرا کار گردانی کردهاست. 
تیکولسون درجاسه مطبوعاتی درخصوص اوکه درحال 


۲ 





بالا : آخرین ماآموریت . 

وسط : لوئیج ی کومینچینی » کا رگردان - جولیانوجما 
و بیرپژیو «باز یگ ان» فیلم «يك جنابت واقعی عشقی» 
درمصاحبه مطبوعاتی 0 

پائین : يك جنایت واقعی عشقی (ابتالیا) 





۱۷ 


مس 
حاضر مشغول ساختن 


ن دومین فیلم خود است گفت که 
چگونه کوشش می‌کرد ازمتعارف‌سازی وبدیهیات‌پرهیز 
کاکنت - هال اشی کار گردان نازه ازراه رسیدهابست که 
باید بخاطرش داشته باشیم و «رابرت تاون» فیلمنامه 
نویسی که حقش درجشنواره ادا شد ۰ 

خلاصه داستان : دو درجهدار مآمورند 9 زندانی 
نیروی دربایی‌را یعنی يك درجه‌دار جزء دیگررا که 
بحکم داد گاه برای سعی دردزدیدن 2۰ دلار به ۸ سال 
زندان محکوم شده است نو جوانی ساده و هنوز با کررا 
آزاینسوی آمریکا به‌آنسو بزندان نیروی دریایی از 
نورت فولك به‌پورتس ماوث میبرند . درطی اپن سفر 
ادسه‌ای دپگر » دو مأمور کهنه رند که ازحکم شدید 
دادگاه که جوان زندانی‌را دربهترین سالهای عمرش 
بگوشه زندان فرستاده ناراحتند می کوشند که سفررا برای 
همراه زندانی خود شیربن وفراموش نشدنی سازند . 
بزندان برسانند وبقیه روزهای مأموربت‌را به نیوبورك 
پزنند و دلی از عزا درآورند. آنها در جهت تکمیل 
محبت خود حتی زندانی‌را به‌خانه‌ی عیشی می‌رسانند 
برای ممکن ساختن اولین تماس جنسی زندانی . بهرحال 
پابان ماجرا چیز دیگربست آنها بخاطر بدرفتاری 
پازندانی توبیخ می‌شوند . 


جرالد آیرز کارگی‌دانی : هال اشبی فیلمنامه : رابرت . 


تاون موسیقی : جانی ماندل . 
بازیگران : جك نیکولسون» اوتیس بانگ » راندی 
کواید ْ 


نایکل راید ۱۱۱01۲۲۶ 11۳3۲ 


«رابرت مولیگان» احتیاجی به‌معرفی ندارد اما 
بازیگر فیلم «جیسون میلر» خود فیلم‌نامه‌نویس قابل 
توجهی است و برنده جایزه «امی» . فیلم در تصویر 
روزهائی است که يك قهرمان » يك مدیر » يك فرمانده 
میفهمدکه میدان دپگر برای او نیست و بادرك تلخی 
این حقیقت که پاپس گذاشتن برابر است بانیستی کامل , 
چراکه هستی اینگونه مردم باهمان خصلت ویژه‌یشان 
معنی ومفهوم دارد وجز آن هیچ . اين فیلم با مبتدا 
و خبری سنجیده ساختمان میگیره وچهره‌ی دیگری از 
دنیای بی‌قانون وسیاه کارچاق‌کن‌ها. باج‌بگیران 
و اداره کنندگان خیابان‌های مرکز توافق‌های‌غیر قانونی 
درمعرض قضاوت قرار میدهد . مولیگان لحظه‌ای را 
پرای تأمل درسینمای متعارف جابز نمی‌شمارد » ایست 
که تلخی ماجرا فرصت کوچکترین تلطیفی (خوشبختانه) 
پیدا نمی‌کند واین‌چنین است‌که ما فیلم‌را جدی. 
پاهدف و دور ازسطحی‌نگری صنعت تولید سرگرمی 
پیدا می‌کنیم . 

خلاصه داستان : «کویر» مردی است که کلیدهای 
قدرتش گشاینده درهای بسیاری است . قدرت اورا روح 
صاحب نفوذ ناشناسی تقوبت می‌کند» اما زمانی فرا 
میرسد که « کوپر » آکترالس را در اداره آ نچه که در 
اختیارش بوده رفته رفته ازدست میدهد واین زمانی 
است که او درمی‌بابدکه ارعاب وخشونتی که او سالیان 
سل ان تکوس بر داخته است این یار اعتمال 
داردکه برای نابودکردن خود او جهت گیری نماید . 


۱۸ 





بالا : جرالد آیرز «نفر وسط» تهبه کننده فیلم آخرین مأموریت وجك نیکولسون درمصاحبه مطبوعاتی . . 
وسط : رابرت مولیگان هنگام راهنمائی «جیسون میلر»درفیلم «نایکل راید» . ۱ 
پائین : « کلود للوش» به‌هنگام راهنمائی بازیگر ان فیلم«تمام يك زندگی». 



































۰ ایکل :راید (امریکا) رنگی پرده عریض تهیت 
کار گردان :. رابرت مولیگان فیلم‌نامه : اريك 
ي فیلمبرداری : جردن کر آن‌وت . 0 


بازیگران : :+ چیسون میلر » لیندا هینز » جان هیلرمن» 
1 بوهایکیژ» ربچارد اوانژ . 


ز پك زندگی ۷۳ تن 10 


1 خارج ازسابقه رن "۳ منتقدین ونمایندگان 
وایل ارتباط جمعی فیلم با مدتی حدود ۱۵۰ دقیقه 
تاش درمیاً بد . سالاد مفصلی است . للوش‌درمصاحبه 
#بوعانی عصبانی است وفریاد. میزند.. او می‌گوید 
داست که فیلمش‌را داره برای «کودکان» ثان 
میدهد . وآنهاکه درکنفرانی مطبوعاتی شرکت کرده 
پودند درمقابل این‌پرخاش للوش مجدداً واین‌بارستقیماً 
3 ودش را «هو » می‌کنند ۰ مسئله‌ی مهم اینست که 
مرف‌نظر ازیکدستیگرفتن‌مردم للوش باتمایلات افراطی 
دیش مردم‌را عصبانی کرده است . للوش میگوید 
وین بعنوان يك اسرائیلی (منظور اشاره به قوم دارد 
4کشور) حق دارم پس‌از ۱۰ فیلم » يك فیلم درخصوص 
پهودیان بسازم» . من معتقدم للوش میتوانست ۱۱ فیلم 
9 بهودیان سازد وهیچ آژاده‌ای تصور نمی کنم 
ود اجازه‌ی خرده‌گیری میداد اما هیچ هنرمند 
ای حق ندارد» يك فیلم که سهل يك سکانس » 
حتی باارائه‌ی يك ایده‌ی‌کور » متعصب نژاد وقوم‌پرست 
آئچنان‌که اصاس می‌کنی نازیسم وفاشیسم دیگری 
(یا العجب اینبار بهودی) درشرف تکوین است » بسازد. 

اسال کان بافیلم للوش » بافیلم میشل‌درا (ویلونهای 
بال)» با فیلم دوشان ما کاویف (فیلم شیرین) 

آرتوروربپشتین (دارالقدس) و 0 فیلم‌های 
دیگر چهرهء‌ای متعصب و کماپیش صیهونی داشت . بعداز 
رونشستن غائل‌ی حکومت جنای تکار رایش سوم سلسله 
یلم‌های صیهونیستی بثیکلی عادلانه ودرجهت نمایش 
فه‌های نژادپرست برپرده می‌آمد . اما رفته‌رفته این 
گر مصیبت‌ها که بشر باید ازوقوع آنها هميشه خجالت 
زده باشد این نمایش عذاب وسر کشت ی قوم بهود 
و شهادت‌های بیشمار تبدیل شد به‌يك نژادپرستی کور 
رونی وشهید نمائی بی‌حد وحاب » پکطرفه قاضی 
رفتن‌هابی که نتیجه‌اش نه‌فقط درجهت نابوساختن افکار 
سمیتسم نبوده و نیست بلکه این نگرانی را موجب 
نده‌است که درمقابل «فاشیسم بهودی» که اینجا و انجا 
دیده می‌شود احساسات بجا وبا نابجای ضد بهود مجدداً 
بیدا گردد . 

خلاصه داستان : «تمام يك زندگی» داستانی‌ست که 
برای صدها بار گفته شده است . حکایت يك زن و مرد 
است وبشیوه‌های مختلف فیلم خبری » موزیکال کمدی » 
میاسی » ترسناك » تبلیغات تجارتی » پورنو » فانتزی 
و بالاخره يك داستان عشق و اشارتی به‌آینده . شهر 
فرنگی ازقرن, کشتار خانواده‌رمانف» دنیای‌ارد و گاههای 
جنگ , جنگ اول جهانی » آزادشدن پاریس » خودکشی 
مارلین مونرو » ترور کندی » و سکس . 


. تمام يك زندگی (فرانسه) رنگی محصول : فیلم 
۴ریزولی فیلمز سناریو وکارگردانی : کلود للوش 
فیلمبرداری : ژان کلمب موسیقی : فرانسیس لالی . 


بازیگران : مارتا کلر » آندره دو سلولیه » شارل دنر » 
کارلا گراوینا » شارل ژرارد و «ژیلبر 
بکو» خواننده‌ی فرانسوی . 








ازبالا بیائین : 

- «جیسون میلر » لیندا هاینز» در «نایکل راید» ب 
امریکا . 

کلود للوش درمصاحبه مطبوعاتی . 

- چارلز دانر در «تمام يك زندگی» - فرانسه . 

- پدر دخترها «اسرائیل .» 

- «زندگی فرتیس گربه» امریکا . 


ر دخترها 8۸1۸1 ۲ ۸80۲ 

اس‌ائیل درقسمت ی فیل داش اف 
درجایی خوانده بودم که نمی‌خواستند اجازه شر کت‌بدهند 
که فکر می‌کنم شوخی بوده ! موشه میز راهی قبلا" هم 
فیلمی درجشنواره کان داشت . اگر اشتباه نکنم‌عنوانش 
بود «دوستت دارم رزا» بهرحال اسرائیلی‌ها فیلمی 
صمیمی و دور ازبیماری فیلمهای بهودی گرا به‌چشنواره 
فرستاده بودند . آلبته فیلم «فستیوالی» نبود اما براحتی 
تماشا می‌شد براحتی جلو می‌رفت قلبش می‌زد و زندگی 
داست ۱ 

خلاصه داستان : پدر خانواده‌ای باهشت دختر 
دیوانه داستان فرزنفد ذکوری‌ست . آخربه‌دعانویس 
و رمال پناه می‌برد اما باز نتیجه حمانست که بود. 
پیشکارش نیز بادختر بزر گش سروسری پیدا م یکنددکه 
نتیجه این سر وسر نیز دختر دبگری‌است . پدر بزرگی 
اینك درحالت خلسه وازخودبیخودی می گوید کشورهمه . 
دختر » ارتش دختر » نخست‌وزیر دختر ۰ . .دختر ۰ .. 
دختر . 


3 


پدر دخترها (اسرائیل) رنگی محصول : وح‌فیلمز 
فیلمنامه و کارگردانی : موشه مینر راهی فیلمبرداری : 
آدام گرپنب رک موسیقی : آلکس کاگان . 


بازیگران : شائن 2 . اوفیر » ز اهیرا هاریفاسی » 
مایکل بار-ادام » بوسف شیلوا . 


نه جان فربتس گر به 


11۲1۳۲ ۱۱1۳۲ ۷ 
0۲ ۲۳۲۲2, 1۳۳ 1 


موفقیت فیلم بلند نقاشی متحرك قبلی » یعنی‌فیلمی 
که در پی طلیعه ساختن فیلمهای بلند نقاشی متحرلكك . 
برای بزرگسالان ساخته شد موجب اصلی ساختن فیلم 
جدید است . خسته کننده وپراز سکانسهای اضافی خبری 
و کولاژ است. شیوه شیوه‌ی دیزنی‌ست . صحنه‌های 
جالبی‌هم دیده می‌شود اما کافی نیست . فریتس زن 
بداخلاقی داردکه عاقبت فریتس‌را ازخانه بیرون می‌کند 
و اینبار فریتس آماده است تا باواقعیت روبرو شود 
ومی‌داند فردا مجبور نیست برای دریافت «سهم صدقه 
اداره رفاه» به آنجا برود. 

فیلم نقاشی متحركك بلند اسال بسیار حقیرتر از 
« سیاره وحشی » در سال قبل است که هم پرداخت 
استثنایی و هم موضوع ومحتوی پراندیشه‌ای داشت . 


گلهای ه ز اروبکشب 


طابان1۳ ۲۲0۲5 ر[1[ 
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پاره‌ی سوم دکامرون » شهای کانتربوری دوپاره‌ی 
قبلی . وهرسه ازفیلمهای معمولی پازولینی . اگر 


پازولینی می‌پذیرفت که سفرش بگذشته سفری فانتزی 
و دوراز ادعاهای بررسی‌های تاریخی جامعه‌شناسانه است 
کار راحت‌تر بود اما چون اینگونه می‌گوید معلوم است 
جامعه‌شناسی تاریخی‌را خیلی یکدستی گرفنه است‌وهزار 
و یکشب‌را این یکی‌راکه براحتی مطمئنم قلمرو او نبوده 
است واز درون منتخبش قصه‌های راهی به‌تفکر شرقی 
نجسته است . 

خلاصه داستان : هزار و یکشب قسمت سوم سه 


1۹ 





ازبالا ببائین : پیر پائولو پازولینی - چیتی درمصاحبه 
مظبوعاتی - فرانسس فورد کاپولا درمصاحبه مطبوعاتی 
فر انکو چیتی بازیگر گلهای هز ارو بکشب . 
وبولونهای مجلس رقص . 


۲۰ 


پاره‌ی پازولینی است‌که با دکامرون آغاز شد به‌شبهای 


کانتربوری رسید و باهزار ویکشب خاتمه می‌بابد . 

هزارو یکثب مشهورترین کتاب ادبی «تمدن‌عرب» 
( بگفته مواد تبلیغاتی فیلم - جا دارد پای صحبت 
صاحبنظرانی مثل دکتر محجوب بنشینیم و ببینیم چقدر 
از هزارو یکشب عربی است) که دربیانش رگ و پی 
فرهنگهای مختلف ریشه دوانده است : 
و هند . 

پازولینی درساختن فیلم می‌خواهد ازطریق حفظ 
مکانها وصحنه‌های ربخت ولباس ومعماری سبكك م رکب 
نوشته‌را حفظ نماید . چیژی که پازولینی را به‌اين کتاب 
جلب کرد بیش‌ازانکه خصلت افسانه‌ای آن باشد 
جنبه‌های جالب مرموز وجادوبی آن هم‌چنین رئالیسم 
آن است . پازولیتی دزصند است که معنی اصلی زند کی 
روزانه دنیای عرب‌را بامطرح‌کردن اجتماع آن دوره 
صحبتهارا می‌توان فهمید . فیلم پازولینی‌راهم تماشا 
کرده‌ايم , اما صحبت مفصل در خصو ص ادعاهای‌پا زو لینی 


پارس + مصر 


می‌ماند: برای وقت مناسب و میزان موفقیتش در این " 


فیلم که البته چندان هم کم نیست .) 
گلهای هزارو پکشب (ایتالیا) رنگی محصول : 


پرودوزیونی یوروبی آسوسیته (آلبرتو" گریمالدی) 


کار گردان : پی‌بر پائولو پازولینی فیلمبرداری : جوزیه 

روزولینی موسیقی : انیو موریکونه . 

بازبگران : نیندتو داوولی» فرانکو مرلی» انیس 
پله گرینی » فرانکو چیتی » تساپوشت» 
ما رگرت کلمانتی . 


فرصتی نیست که درمورد بقیه فیلمها بتفصیل 
بنویسم - شاید بعداً درباره هرفیلم یاه کشور مقاله‌ای 
پر مک زب هر خا لیات عم و کذرا اعنل ها آشار اش و9 


زمانی درشرق 


از کانادا فیلمی داشتیم باعنوان «زمانی درشرق» 
بکار گردانی آندره براساراز از «کوبك» فرانسه خیلی 
حوصله می‌خواست که تماشایش را براحتی بپایان برسانیم 
تلخ بود ومثل زندگی بی‌حادثه وخشك کانادا مثل 
طبیعت سردش آرام و بی‌هیجان . 


دار القدس 

مکزيك جشن گرفنه بود فیلم 
که الحق فیلم خوبی بود البته اگر از موضوعش‌بگذريم 
و اينکه چطور حالا بیاد دوره تفتیش کلیسا دراپامی که 
اسپانیا حکومت جهانی داشت درآمریکای لاتین 
افتاده‌اند . صد البته ازنام کا رگردان معلوم است که‌چرا. 
خود این فیلم نیز حکایتگر این مطلب است که چگونه 
هر ایده و عقیده و مذهبی را که زیاد بادش بدهیم 
اختناق‌زا وظالم می‌شود . مکزبکی‌ها شاد ازاین موفقیت 
زیرسیگاری توزیع می‌کردند وکوکتل پارتی دادند 
و با نوشاپه ملی‌شان تکیلا عصاره‌ی کاکتوس پذیرایی 
کردند . 
مکالمه 

بررنده بزرگک جشنواره «مکا لمه» ساخته‌ی رن 
هوشمند » و ۱ مطمئناً 
درتهران بر ‌پرده خواهد ]مد عحله‌ای در نحز زبه و تحلیلش 


« دارالقدس » را 


علنی» از ایتالیا ساخته‌ی لوچیو دکاردو «پیاده نظام» 







































نیست اما فقط و اشاره میک که تم تلخ ۳ 
نظارت و مراقبت‌بودن» به‌بهترین وجه نشان داده‌می‌شود 
و بازهم «جین هاکمن» می‌درخشد . 3 
وبلونهای مجلس رقص 

يك فیلم دیگر درمایه بهودی‌های دوره جنگ 
درفرانسه ومحنت‌هایی که هنگام اشغال فرانسه کشیدند , . 
سررگذشت » يك فیلمساز بصورت موازی بازندگی روزش. 
او می‌بایست این فیلم‌را پابودجه‌ای محدود و صرفاً" 
دراختیار داشتن يك فیلمبردار بسازد . این فیلم رامیشل ‏ 
درا کارگردانی کرده است و ماری ژوره‌نات برای 
ایفای نقش يك مادر بهودی دراین فیلم جایزه بهترین , 
بازیگررا دریافت داشت . جایزه‌ای‌که شاید برای 
«گلدی هاون» شایسته‌تر بود واین حاشای جترمندبودن , 


ماری ژوزه‌نات نیست . 


ِ 


ازفیلمهای کوتاه قسمت مسابقه جزیره ازشوروی ؛ 
آکواربوم _ وگرسنگی | از کانادا قابل ذکر است گرسنگی . 
را بااستفاده از تمهید کامپیوتر ساخته‌اند و باکوشثی ‏ 
به قدمت پنج سال تجربه‌های طراحی آن کاملا" تازگی ‏ 
دارد و می‌توانم بگويم درنوع خود بی‌نظیر است .. 
می‌ماند فیلمهای مربوط به‌برنامه‌های جنبی جشنواره که 
اگر فرصت شد وشت کار مانع نگردید درشماره آتی 
شرحش بیاید فیلمهای قسمت هفته منتقدین که‌دربین‌شان 
«لاپالوما» ازسوئیس ساخته دانیل شمید» سرزمین ‏ 
موعود ازشیلی ساخته‌ی میگوئل لیتین» «به‌پابان‌رسید ۳۳ 
ازلهستان ساخته‌ی گرزگورژ کرولیکیه‌ويج » «مرگ 
مدیر سيرك ککما » ازسوئیس ساخته‌ی توما سکوثرفر ۰ 
«روح کندوی عسل» از اسپانیا ساخته‌ی وبکتور اربك,. 
«قلبها و عقل‌ها» از ایالات متحده آمریکا ساخته‌ی پی‌تر . 
دیوس و چند فیلم دیگر جای حرف دارند ودرقسمت ۱ 
دو هفته کارگردانان « فیلم شیرین » از کانادا فرانسه 
ساخته‌ی دوشان ما کاویف (بو گسلاو)» اربکا مینور از" 
سوئیس بکار گردانی برتراندوان افنتر ازبرزیل«محاکمه 


ازهند ساخته‌ی مرینال‌سن (که‌پمراتب بهتر ازگرم هوا . 
بود) فیلم بسیار درخشان «اصللاح سر ده فرانك» از 
فرانسه بکارگردانی فیلیپ کوند روایه بازسازی يك 
واقعه پسری که درمقابله بازور جامعه سنتی‌اش بالاخره ‏ 
خودرا آتش می‌زند . «شب مترست» پرزیلی ساخته۳ 
سرژبو ریکاردو آهنگساز و نوازنده‌که ضمناً تا بحال ‏ 
پنج فیلم بلندرا کار گردانی وفیلمبرداری کرده‌است . 
فیلمی بقول خودش تخیلی - اجتماعی - موزیکال. ۰ 
فیلم درخشان سیاه وسفید «تسلیم محکوم به کشور . 
متبوع» ازسوئیس بکارگردانی پیتر فون گونتن که 
به روسیه تزاری برمی‌گرده وانقلابیون دوره اول 
به «نیچایف» که توسط حکومت سوئیس دستگیر شد . 
و سلیم مأموران روسیه تزاری گردید. نیچایف در . 
تبعید کشته شد . آخرین قبر دیمبازا از افریقای جنوبی 
کار گردان‌وفیلمبردار ناشناس » سندی دراثبات‌جنایتهای 
وحثتنالك حکومت نژادپرست افربقای جنوبی . 3 
ممکن است ترجمه عنوان فیلمهارا ۳ 
بهرحال همکن است دربر گرداندن اسامی به‌فارسی ۳ 
زبان هر کشور درست رعایت نشده باشد . بهرحال اینها ‏ 
مسئله مهمی نیست مسئله مهم این‌است که در کنار اقیانوسی ‏ 
ازفیلمهای بنجل وپور نووساديك » سینمای واقعی بخود ‏ 
آمده است وشکر خدا دریچه نور هنوز به دهلیزهای ‏ 
تاريك و گرفته‌ی دلهای ما می‌تابد . 







بیلی وایلدر » هنگام راهنماثی «جك لمون» برای 
صحنه‌ای ازفیلم «آوانتی» 


- از نظر شما «اوانتی » 

چکونه فیلمی است ؟ 
- «اوانتی» فیلمی است‌که این اواخر 
درباره مسائل‌روزهم درآن صحبت میشود وسعی 
کرده‌ام ازاین بابت بخصوص ادا ادعائی وجود 
نداشته باشد . این فیلم ازيك پیس «ساموئل 
تیلور» که قبلا" نیز پیس «سایرینا»‌ی اورا فیلم 
کرده‌ام » گرفته شده است.. این ,یکی ازمواره 
نادری بود که فیلم قبل ازروی صحنه‌آمدن پیس؛ 


۱۷۱۹9 


گفتکو با «نبلی و ایلدر »> در داره فیلج « ]و انتی» ۴ 


۰ دا سیم 


ساخته میشد . بهمین جهت هم فیلم وهم پیس 
- وقتی روی صحنه آمد - با موفقیت روبرو 
گردید . وقتی من پیس را خواندم دیدم پیس 
خوبی‌نیست وفکرمیکردم موردتوجه تماشاگران 
قرار نخواهد گرفت . من غیرازخط اصلی پیس 
بعنی روبروشدن يك مرد آمریکاثی ويك زن 
انگلیسی که پدر ومادرشان دريگ حادثه اتومبیل 
کشته شده‌اند » چیز دیگری ازان نگرفتم . مرد 
يك آمریکائی ازطبقه ثروتمند با عقاید دست 


راستی‌است که درطول داستان به زند گی‌خصوصی 


9-۱ 


پدرش پی می‌برد . سی‌وشش ساعت بعد او با 
کاراکتر فازه‌ای به‌آهریکا مراحعت مبید ۱ 
«اوانتی» رویهمرفته فیلمی است ساده وبدون 
فلسفه وپیام . چون من عقیده دارم که وظیفه 
فیلمساز قبل ازهرچیز فراهمآوردن دوساعت 
تفرریح‌وسر گرمی واستراحت روحی‌برای‌تماشاگر 
است . چون خودم علاقه بدیدن چنین فیلمهاتی 

این گفتگو پس‌از پایان فیلمبرداری «اوانتی» 


توسط «میشل سیمان» منتقد ماهنامه «پزیتیف» در رم 
با بیلی وایلدر انحام شده است . 


1۱ 


مت سم 


اک مس پم وک و راب۱۳۳ 





مت سس سب 


توح سس بلس سپ 





دارم . فیلمهائی با میزانسن شيكث , بازبهای‌خوب 
وفیلمبرداری بدون تقص . نه اینکه من به‌دیدن 
فیلمهائی نظیر : 2 - یکشنبه لعنتی یا پر تقال 
کوکی آقای کو بريك علاقه‌ای ندارم . ولی هسیر 
وهدف این قبیل فیلمها بکلی متفاوت آست . 
برای‌مناهمیتی‌ندارد که درباره فیلمهايم در « کایه 
دوسینما» بحث شود . مهم اپنست که بدانم مردم 
چقدرازآ نها استقبال‌خواهندکرد. اگرتماشاگران 
فیلمهايم فقط نیمساعت در کافه سرخیابان درباره 
آنها با یکدیگر صحبت کنند » من احساس 
خوشوقتی خواهم کرد . 


- درباره کمدیهای ابتالیالی 
چه نظری دارید ؟ 

بی‌نهایت ازآنها خوشم می‌آید . پیترو 
جرمی بکی‌از کار گردانهای موردعلاقه من‌است. 
فیلمهای «فریفته و رهاشده» و «طلاق‌ایتا لیائی» 
اورا تحسین می‌کنم . اینها فیلمهای کمدی طراز 
اول ایتالیائی با خصوصیات جهانی هستند . من 
هیچگاه سعی نکرده‌ام فیلمی به سبكك « پیثرو 
جرمی » بسازم . او سبكث خودش را دارد و در 
اینصورت من فقط تقلید ناشیانه‌ای کرده‌ام 1 
امیدوارم «اوانتی» همانقد رکه مورد توجه 
ابتالیائیها قرار میگیرد » توجه سایرین را نیز 
جلب کند . گاهی اوقات ساعت چهار صبح از 
خواب می‌پرم و با خودم فکر. می‌کنم منتقدین 
درباره این فیلم چه خواهند نوشت . حتماً مقاله 
آنها با این جمله شروع خواهد شد : «چگونه 
درحالیکه درجستجوی جسد پدر خود هستیم 
دختری را به تور بیاندازيم !» پا چیزی شبیه 
ای با اینتحال اون مطلب برایم اهمیتی ندارد . 
مهم آینست که درسینما میان مردم بنشینم وصدای 
برای من اساسی‌تر ازآن است‌که روزنامه یا 
مجله‌ای را باز کنم وبينم ضمن تحسین ازفیلم 
به نکاتی آشاره کرده‌اند که من اصلا بانها 


نیا ندیشیده‌ام ۰ 


- پس مطالبی را هم که من 
در باره کارهای شما نوشته‌ام 

نخو انده‌این ٩‏ 
ال شمازرا عنام »ای مطالت 
نتیجه مطالعات يك منتقد جدی است . یعنی پیدا 
رذن نکانی دراثر نك هنرمند که خود برآنها 
5 نبوده است . زیرا اک هن براین نکات 
| گاه بودم در نمیتوانستم باٍین شکل کار کنم 
من قادر به تحلیل وبررسی نیستم . این کار شما 
است . کار من بوجودآ وردن است . من با قلم‌مو 
پا پیانو پا دوربین کار خودم را انجام میدهم . 
نهایت سعی‌ام را بکار می‌برم. تا محسوسات و 
تفکرات خویش را مجسم سازم . ولی اگر 


۳ 


میخو استم دراندیشه تحلیل وبررسی باشم » نتیجه 
کار يك اثر مرده وبدون احساس بود . اگر 
انگیزه‌ای پا فکری اینجا وآنجا یافت شود 
ناخود! گاه بوده است . هکس برای خودش 
سبکی دارد که باآن متولد شده است . 


- کمدیهای شما همو اره 
دارای زیربنای اجتماعی 
بوده‌اند . 


- مردم آمروزه فهمیده‌تر ازسابقند . حالا 
می‌توان در سطح بالاتری صحبت کرد به 
پرسوناژها نزديك‌تر شد وبهآ نها زیربنای فکری 
واجتماعی داد . بدون آنکه ریثم فیلم ازدست 
پر ود با تماشا و ازدیدن ان احساس کات کید 
قبل ازاین درسینما فقط سیاه وسفید داشتیم . 
قهرمان داستان که سوار پراسب سفید بود ومرد 
خبیث که سوار براسب سیاه . ولی امروزه رن 
خاکستری هم داریم چون با تماشاگر رابطه 
پیشتری برقرار کرده‌ايم . مسّله سینمای امروز 
درایست که تاشای تفه ازان ردان 
و با هوش‌تر ازمدیران استودیوها است . من 
شخصاً باین نتیجه رسیده‌ام که برای بیان بهتر 
داستان » باید قماشا گررا هرچه بیشتر درجریان 
حوادث قرار دهیم . ما باو دو و دو میدهیم که 
میشود چهار . ولی این چهار بعنی حاصل جمع 
را باید بگذاربم خودش پیدا کند . نباید باچکش 
به مغزش بکوبیم . باید به فهم او ایمان داشته 
باشیم . ازاین همکاری‌است که فیلم خوب بوجود 
می‌آید . شما توپ را بطرف او پرتاب میکنید 
و او آن را بطرف شما باز می‌گرداند. هیچ 
چیز را نباید دوبار تکرارکنید . ازطرفی هم 
نباید نقطه ابهامی در کارتان وجود داشته باشد 
وفیلم مثل داستانهای «نیوپور کر» با يك علامت 
سئوال‌تمام شود . علامت سئوالی که فقط منتقدین 
جواب آنرا بدانند . 


- در «اوانتی » برخی از 

ارزشهای اخلاقی زندگکی 

آمریکائی مطرح میگردد . 

- مردا مربکائی درآغاز باين ارزشها شك 
میکند وسرانجام به بیهودگی اعتقادات خود پی 
می‌برد . «اوانتی» دراصل داستان عشق پسر و 
پدر است . درطول داستان او پدرش راکه تاآن 
ای ی ریت اوه 
پدرمرده‌اش بیشتر ازپدری که زنده بوده احساس 
نردیکی می‌کند . اپن درواقع مرحله بیداری 
این آمریکائی است تا به اشتباهاتش » ارزشها 
وبیهود گیها پی برد . ولی تمام اینها حکم سوس 
وسبزیجات يك غذا را دارند . گوشت اصلی 
رابطه میان این آمربکائی ودختری است که کمی 
تجاق است"ولی سینه‌های فنتکی دارد . فص ؛ 
فضای کمدی وموزيك اپتالیائی است . ما شانس 
این را داشتیم که ۷۶ مثل «جولیت میلز » 

























پیداکنیم . يك آ کتربس فوق‌العاده . پیدا کر 
دختری که هشت کیلو اضافه وزن داشته با 
واهمیتی باین موضوع ندهد» مشکل است 
اضافه وزنی که درعین حال زیبا » دوست‌داشتز 
وبعلاوه اروتيك‌باشد. من‌پنجاه سال درجستجوء 
چنین زنی بودم . بهرحال داستان بر گرد وجوو 
او میچرخد و او نیز ازهرجهت کامل | 
- چطور اورا پیدا کردید ٩‏ 
- اورا يك‌بار در لندن درپیسی دیده بودم, 
او دربكك خانواده بازپگر تربیت شده است , 
بدرش جان‌میاز وخواهرش هبلی‌میلز بازیگران 
تناس ستتها ی انگلستان هستند . جولیت میاز 
مدنتی درهالیوود دریکی ازسرپالهای احمفانه 
تلویزیون بنام «نانی وپروفسور» بازی میکرد . 
بك آژانس اورا بمن معرفی‌کرد . وقتی واره 
دفتر من شد دیدم خیلی لاغر است . قدی کو تاه 
وشانه‌های‌بهنی‌داشت. سناریو را دادم که بخو اند. . 
مدتی بعد بمن تلفن کرد و گفت : «من این رل 
را میخواهم . هشت هفته بمن وقت دهید » هشت . 
کیلو چاق خواهم شد !» او آنقدر بکارش‌علاقه 
داشت که مرا تحت ی قرارداه ۲ 


- گوبا برای ابغای نقش ‏ 
مدیر هتل که توسط « کلابو 
رویل» بازی شبه » نینو - 
مانفردی را در نظرداشتید ؟ 
- بله . حتی به آ لبرتوسوردی و رومولو 
والی هم فک رکرده بودم » ولی هیچکدام باندازه. 
9۱۰« 9۵۰" 
آنها بازی را درمقابل جك لمون‌کند میکرد. 
ناچار باید صدای آنها را دوبله میکردیم . انا 
درزبان خودشان بازپگران فوق‌العاده‌ای هستند . 
ولی درزبان انگلیسی آن قدرت را ندارند بهمین 
دلیل از «کلایوروبل» که بازیگری مستعد و با 
هوش است وقبلا هم در «زندکی خصوم۳ 
شرلوك هلمس» نقش بكث استاد باله را بازی ‏ 
میکرد» برای ایفاء نقش مدیر هتل استفاده 
کردم . توجه داشته باشید که من دریازده هزار 
کیلومتری وطنم با تکنیسینهای خارجی مشغول 
فیلمسازی هستم واگر درتقسیم رلها نقصی وجود . 
داشته باشد » نتیجه غیر قابل جبران خواهد ۳۲۰ 
درهالیوود میشوه هرروز بازپگران را تغییر 
داد . دريك کشور خارجی من نمیتوانم ریسك 
کنم . باید همه چیز مطمئن وحساب شده داشد . 
«کلابورویل» و «ادوارد اندروز» این‌اطمینان 
را دمن دادند . 
- نقش «بلاجت» کارمند 
وزارت امورخارجه آمربکا 
را که توس « ادوارد 
اندروز » بازی می‌شود » 
چطور بوجود آوردید ؟ 
- چون او دراواخر فیلم ظاهر می‌شود؛ 
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اورا استیلیزه کردم» طوریکه به‌پرسوناژهای 
بکاتور شبیه باشد . گرچه نقش او کمی 
اونی نداره 5 وزارت آمورخارجه آمریکا از 
نوع کارمندان زیاد دارد . طوریکه وقتی 
خلبان هواپیما به] نها میگوید : «اکنون بونان 
9 چپ ماست ۱» میگوبند : «تا وقتی من 
خدمت دولتم هر گر ۱» . من درفیلم ازاین 
و نه طنزها زیاد گذاشته‌ام . . . درباره بحران 
دلار ن اه درباره یاد گارهای‌فاشیزم وغیره 3 
يآتکه سوء نیتی در کار باشد فقط به واقعتیها 
داخته‌ام ء در بت ده : سد» یدون شات 
زیاده‌روی کرده بو دم وی در «اوانتی» 
ااعتدال رعایت شده است . 


- شاید باین علت که از 
ابتالیانیها بیشتر ا زآلمانیها 
خوشتان می‌آید . وقتی يمك 
3 مأمور دولت درفیلم سلام 
مس سرت 5 
آنقدر ناخو شآپند نیس ت که 
3 در « بك » دو » سه » . 

ایتالیائیها مردمانی گشاده‌رو » دلباز ؛ 
یت هستند . با اينکه درمیانثان آدمهای 
زیاد دیده میشود . آ لمانیها که بنوبه خود 


_آث اقتصادی این کشور تکیه میکردم . ولی 
«اوانتی» بی| نکه ادعای توصیف خصوصیات 
8 تا لبانیها را داشته باشم ۰ خواستام 
ره ایتالیای آمر وز و گرفتاریهای بورو کراسی 
تا نتان‌دهم . «لوچانو وچنزوفی» (سناریست 
ای جرمی » مونیچلی » لیترانی » پتری 
۵) درمورد تنظیم دیالو گهای ایتالیانی 
تنین توصیف کارا کتر ابتالیائیها بمن كمك 
8 بر « اوانتی » من قصد سخره‌کردن 
"لیائیها را ندارم چون درباره آمریکائیها 
ای بیشتری نشان داده‌ام . ار معایب 
#تبها را ننان میدهم » با اینحال آنان را 
0 اشتتی معرقی میک - برادران 
آ دمها ی کلاهبر داری‌هستند ولی‌می‌بينيم 
8 ین اجساد همگی كمك می‌کنند . 
طور مدیر هتل . او ازآن مدیرهتلهای 
8 است که فقط زمستانها میخوایند ! 





جودی دوست دا شتن که دوست تر ديلك پدر 
ن بو ده وحالا ترس ازان دارد که پسر 
د‌ زندگی سعادت] میزپدر درآن‌جز بره . 


صحته‌ایاز آمربکا نمی‌بينيم ولیمکالمات 
ون با هسرش ما را درجریان 
یکائی » با بازی گلف » کانتری کللاب 


1 





دو صحنه از آخرین فیلم «بیلی وابلدر» آوانتی ! 
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تا بز بون مدارسته قرار میدهد ۰ تصور میکنم 
پن نوع ید نی در آم ربکا بز ودی تغییر خواهد 
8 . حتی اگر نیکسون درانتخابات آینده 
3 وباره انتخاب شوه ! 


- در«اوانتی» بك سکانس 
بدون دبال و ک و جود دارد. 
جائیکه جولیت میلز در 
کوچچه‌های ابسکیا گردش 
میکند. ان سکانس مثل یك 
بر انتز درداستان میماند . 


- دراین «سکانس - مونتاژ» من سعی 
3 کرده‌ام تصاویری از مناظر وآفتاب درخشان 
آتالیا را نشان دهم . این مناظر» دختری راکه 
تمام زندگی‌اش در يك کشور مرطوب و سرد 
گزشته » به هیجان میآ ورد . باین‌ترتیب تحولی 
که در او بوجود می‌آید » بررسی‌میشود. بی‌آنکه 


می‌کنند » این شیطنتها را بخوبی درمی‌بابیم 
نکات‌است که مانع ازسقوط فیلم درملودرام 
میشود . همین‌طور درسر اسر فیلم ازوجود اجساد 
برای احتراز ازرمانتيك شدن داستان » استفاده 
آفرده‌ام . شاید با این کار ريس میکنم . ولی 
ه یاد می‌آورم‌که سالها پیش مك تهیه کننده 
خوب » که نظیرش این روزها پافت نمیشود » 
بنام «سلزنيك» ازمن پرسید دارم چه فیلمی 
میسازم . من داستان «بعضی‌ها داغش را دوست 
نت را برایش‌تعریف کردم . ازمن‌سئوال کرد: 
«اين تمد ی است. که امن درجواب گفتم : 
ارکنت ۰ «حظور * دز 
این فیلم کشتار روز سن‌والنتین را نشان میدهی. 
بر اسرفیلم پراز گانگستر. سلسل‌واجسادمرهگان 
8 . داری وقتت را تلف میکنی . قبلا" هم 
خواسته‌اند گانگستر بازی را با خنده قاط ی کنند. 
8 با شکست روبرو شده‌اند . بهتراست ازاین کار 
هنصرف شوی ۱» 

برخلاف تصور او این فیلم باشکست روبرو 
ای سس این حصوسنات ,را 
اشت مثل همان فیلمهای تکراری قدیمی 
درباره برخورد يك زن ومرد درایتالیا میشد . 
"ولی نکاتی مثل عجله داشتن مرد برای مراجعت 
۱ با مریکا وکشف زندگی خصوصی پدرش به 
داستان رن دیگری می‌بخشد . 


«امیدوارم که باشد ۱) . 


71 سل 


مر 
"«بیلی وایلدر» جك لمون» جولیت میلز ‏ وکلایورویل 
را برای صحنه‌ای ازفیلم «آوانتی !» آماده می کند . 


- دراین‌فیلم شما بك‌داستان 
فرعی هم درباره مستخدم 


هتل ودختر 2 سیسیلی‌دار بد 


ب این درست مثل وقتی میماند که دست 
راست روی پیانو ملودیهای رومانتيك می‌نوازد 
ودرهمان حال دست چپ همراه ملودی اصلی 
«] کورد» 9 این قبیل داستانهای فرعی 
«] کورد» فیلم هت وا با آذاستان اصلی 
در «اوانتی» ازاین نکات متضاد » لحظات خنده 
واندوه فراوان است ۶ 


- مثل ابنکه شما دوست 
دار بدا زصحنه‌های کلیشه ای» 
از تییهای شناخته شده 
استفاده کنید . 


- قبل ازهرچیز فراموش نکنید که بازار 
اصلی فیلم » يك بازار «]نگلوسا کسون» است . 
من سعی میکنم ازصحنه‌های‌کلیشه‌ای » از نچه 
قلا" دریده شده‌است » اجتناب کر ده ورنگ‌تازه‌ای 
به آ نها بدهم . هر کلیشه‌ای برای خودش ارزشی 
دارد: زیرا از کلیشه اس که می‌توان چیز تازه‌ای 
بوجود آورد. کليشه وسیله‌ای‌است برای ارتباط 
میان من وتماشاگر نا بتوانم حرف تازه‌ای به‌آن 


 نکعفاتا‎ 


- صرفنظر از امکاناتی 
که بت رای تکار فردان 
آمریکائی وجود دارد » شما 
سوژه‌هائی راکه در اروبا 
میگذر ند تر جیح‌داده وغالباً 
درمحل اصلی وقوع داستان 
فیلمبرداری م ی کنید . 

ب اینهم و ارهمان مو ارد ناخود| کاه 
است . شاید این امر ناشی ازعلاقه شدید. من 
به اروپا » زادگاه اصلی‌ام باشد . آما دراین‌مورد 
هیچ‌گونه قصد قبلی وجود ندارد. اما دز 
«اوانتی» من سعی درنشان‌دادن مناظر «ایسکیا» 
. این امر به داستان مفهوم عمیق‌تری 
ن بدلایل اقتصادی نیز 


نداشته‌ام 


می بخشد ۲ علاوه براین 


گران‌تر تمام ميشد . حتی اگر عحنه‌های داخلی 
راکه در یکی از استودیوهای رم فیلمبرداری 
کرده‌ام » درهالیوود میساختم » فضای فیلم یکلی 


فرق میکرد . 


- موزيك فیلم را چطور 
انتخاب کر دید ؟ 


- من .شش آهنگ ابتالیائی خریدم که 


درسر اسر فیلم ازآنها استفاده کردم . ولی بطور 
کلی موزيك دراین فیلم نقش عمده‌ای ندارد. 
چند آهنگ هم برای فیلم ساخته شده است . 
مثل اهنگهای دسته ار کستر ومراسم تدفین . 


- پایان فیلم درواقع يك 
پابان باز است . با ابنکه 
میشود حدس‌زد مرد دو باره. 
بازخواه د کشت . 

- هرکس میتواند بمیل خود پایان فیلم 
را حدس‌بزند . من فکرمیکنم که مرد بازخواهد 

هت زیرا هنگام رفتن هدجس مد ۳ 
«اگر ذره‌ای از وزنت بکاهی . دیگر هیچ جیز 
بین ما وجود نخو هد داشت ۱» و مدیر هتل. 
میگورید : «اپارتمان شما خبینه اما ۱3۳۳۱ 
پیس اصلی پایان دیگری داشت . مرد دراین‌فکر 
بود که دراروپا نزد معشوقه‌اش بماند یا بهآمریکا 
وستیط تانواداشس رات 5 ۱۳۱ 
میخواستم فیلم بی] نکه مبتذل وقر اردادی‌بشود , 
تا حد امکان خصوصیات رومانتيك خودش را 
حفظ کند . هدفم این بود که مسائل فیلمهای 
سالهای ۱۹۵۰ - ۱۹6۰ را فراموش‌کنم . 
جائیکه مرد تصمیم میگیرد نامه‌ای‌بهمسرش‌نوشته 
ودرآن همه چیز را اعتراف‌کند ولی ازنرس 
اینکه هسرش دست بخودکشی بزند » نرد او 


بازمیگرده و . 


ِ بازی«جك‌لمون» در 
فیلم مرا بشدت تحت تأثیر 
قرار داد . او درهر لحظه 
فیلم کار تازه‌ای ارائه میداد. 
رابظه شما با او چگونه بود؟ 


- جك‌لمون بك بازیگر حرفه‌ای طراز 
اول است‌که استعدادی فوو‌العاده دارد ۱۹ 
ساختن بعنی همکاری میان کار گردان وبازیگر» 
کار گردان ومدیر فیلمبرداری : کار کردان و 
رنگی داشته باشد. دکور جکونه ساحته شود 
وبهترین حرکت دورپین چطور انجام شود . 
هیچکدام ا زاینهاازهم‌جدا نیستند. درغیر اینصورت 
تیجه کار چیز وحثتناکی خواهد بود مئل 


فیلمبرداری درمحل اصلی بیشتر مقرون فیلمهای تلوبزیونی ! سینما مثل تاتر نیست که 


هشت هفته وقت نمرین داشته باشد . درسینما 
هرچیز باید درظرف چند دقیقه آماده شود . 
هرروز درپایان کار باید مقداری ازفیلم را بطور 


قطعی فیلمبرداریکنید . 


- جك‌لمون در ابن فیلم 
با سایر فیامهائ ی که با شما 
کار کرده دارد . 

- درابن‌فیلم وی معاون يث شر کت‌بز رگ 


۳۵ 
















است . همان مقامی که در «آپارتمان» - اگر 
پیشرفتش احساس نفرت نمی‌کرد - بالاخ 
بدست میآورد . امثال‌این‌مرد درآمربکافراوار 
هستن که خوب زندگی میکنند » سوارکادباا 
میشوند » به کلوفٍ میروند و گلف بازی میکنند. 
برای تغییر کارا کتر لازم بودکه جك لمون‌چنير 
خسو انیس داشهتافن اجان ارعانا درا 
قبیل مردان داستانهائی نوشته است . مرداز ۱ 
زندگی پرتجملی دارند ولی يك روز می‌فهمن 
که زند گیشان چغدرخالی‌است . کسی را :۳۳ 
که ازتلفن داخل اتومبیلشان با او حرف بزنند , 











- در آغازهر صحنه‌جك لمون 
این کلمات را تکرار مبکند: 
! عصن1 متع۷]2 


که شروع به‌بازی‌میکرد میگفت: عمصن1 عنعه6 
پعنی حالا به جلد این قرو میر وم . 3 
1 هم ۳ 0 نز جع ی من 
الان آ ماده‌ام 6 شر واعآکنیم ۰ اینها شوخیهائی بی 
را نیک ۱ 
درآغاز برای ایفاء نقش وی به مردی سی ساله. 
فد ند بو دم , و وقتی قسمت اول سنار یو 
را به او دادم بخواند» گفت میخواهد این رل 
را بازی‌کند . بهمین جهت من قسمت دوم را 
مناسب با سن‌او نوشتم #کارتکرادن تا اورا دوست 
دارم . ضمن سالها کار زبان یکدیگررا خوب. 
می‌فهميم طوریکه برای‌بیان هر مطلب‌تنهااشاره‌ای 
احاف (است ۸ 











- «لوئیجی کوویلر» مدبر 
فیلسرداری این فلم را 
چگونه انتخا بکردید ٩‏ 


- برای انتخاب مدیر فیلمبرداری» ۳ 
ده مدیر فیلمبرداری ایتالیائی را که همگی عالی . 
بودند » تماشا کردم . با دپدن‌فیلم «کوشه‌ایآرا 
درییلاق» اثر پثری‌بو که سا دقت‌واصالت ‏ 
کار مدیر فیلمبرداریش نظرم را ببر ۱ 
«لوئیجی کووبلر» نه‌تنها نورپرداز خوبی است» . 
بلکه دوربین راکار گردانی میکند . ضمن کار با . 
او با کاراکتر دوست‌داشتنی‌اش » که سرصحنه . 
نعفت بر راک است# اشنا شنم : ح 





۱ ۱ - شما فیلم خام خیلی کم 
«بیلی وایلدر» با «جك لمون» به‌هنگام تهیه فیلم مصرف م ی کنید » بظوربکه . 


« بعضی‌ها داغشو دوست دارن !» . . . وابلدر«لمون» فیلمهاتان ضمن فیلمبر داری ‏ 


را يك بازیگر حرفه‌ای طراز اول میداند . مونتاژ میشوند . 


بله » من موادکمی بدست مونتورمیدهم. . 
تصور میکنم .هن کمتر آزهر کار کزدانی ۳۲۰ 





۳۹ 


1 ادوارد اندروز » جك لمون و جولیت میلز در فیلم«آوانتی» 


جر کات‌دوربین‌باپلانهای 
فیلمهابنان قبلا" در دکوپاژ 


۱ وی 
ضمن ثمرین نوع پلان وطولانی یا کوتاه‌بودن 
آثرا تعیین‌میکنم . ازخودم می‌پرسم آبا تماشا گر 
دراین پلان آنچه راکه میخواهم نشان دهم » 
نگاه خواهدکرد؟ آبا فلان جزئیات ازنظرش 
خواهد گذشت ؟ باید فلان نکته را زیرش خط 
این مرن باید جلوی تصوبر باشد ؟ آیا 
این لحظه مناسبی برای قطع صحنه ورفتن بسه 
صحنه دبگر است ؟ م کار گردانهائی را میشناسم 
که با کتا بچه قطوری سر صحنه می] بند که درآن 
یام پلانها تقاشی شده است ۰ ولی من هر گر اين 
روش را نداشته‌ام . با اینکه من درخانه روی 
#اریو خیلی‌ کار میکنم ولی باید صحنه جلوی 

چشمم زنده شود تا بتوانم درمورد آن تصمیم 
بگیرم واحیاناً تغییرانی درآن بعملآورم ۰ ولی 
هر گر بداهه کاری نمیکنم . 
3ر دیالو ک . فقط گاهی ممکن است بك کلمه 
لا | تسار اضافه کت ۰ 


نه درداستان و نه 


- مثل خیلی‌از کمدی‌سازان 
- «چایلین» با «لوییچ» - 
از میز انسنهای ساده استفاده 
م یکنید . این‌نوع میزانسن 
برا ی کمدی مناسب است ؟ 


- بله . سادگی مطلق . البته نه پاین معنی 
که ازظرافت وزیبائی احتراز شود . ولی اگر 
بخواهید دوربین را بحرکات عجیب وغریب 
وادارید » فیلم را بکلی ازبین پرده‌آید . من 
همیشه فکر کرده‌ام آثار توت رگا تک چون : 
فلرز - کایاوت پا فیدو را نمیشود فیلم کرد . 
زبرا باید همیشثه در نمای عمومی صحنه را 
فیلمبرداری کرد با درهائی که بازوبسته میشوند 
و پرسوناژها داخل و خارج میگردند . در باث 
کمدی موقعیت‌های جغرافیائی‌باید ساده وروشن 
باشد . نباید تمام توجه خودرا به استیل معطوف 
داشته ومحتو | را فراموش کنید 1 شمای 
تماشاگر متوجه استیل شوید » يك حرکت دالی 
موضوع شما را ازلذتی که باپد از کلیت داستان 


ببرید ۰ دورخواهدکرد ودیگر درانچه روی 





پر ده اک معا راکت نخواهید داشت ۳ 


- درفیلم يك سری ثکرار . 
وقابع دیده میشود . مثلا" 
وقت ی که دختر انگلیسی‌نقش 
بك مانیکوربست را بازی 
مبکند . کار ی که مادرش 
قبلا" انجام میداد . . . 


- درفیلم سه داستان عشقی وجود دارد : 
عشق میان پدر ومادر » عشق میان پسرودختر 
وعشق میان پدروپسر . این درواقع بك درمان 
سانتی‌مانتال است . با اینکه درمان واقعی پدر 
به عوض حمام آب معدنی » زنی بودکه هرسال . 
ملاقات میکرده . پدر تصور میکر ده زن مورد 
علافه‌اش در هتل ساوی لندن سکونت داشته 
درحالیکه او دراین هل متصدی مانیکور 
مشتریان بوده . . . جولیت میلز این نقش را 
باید پا سننهای انگلیسی خیلی خوب بازیکند . 
زیرا او ازمادرش با صداقت واحساس صحبت 
میکند وازشغلی که داشته ابداً شرمنده با ناراحت 
تمام 


فب تِِ 


۷ ۳0 9 ی ۳ سم 


مترجم : کامران شیردل 


مصاحبه کننده : جروم هینستین 


آخربن فیلم شما « رم » دربین مردم 
شهر ت فوقالعاده زبادی بهم زده . ۲یا میتو آنید 
برانمان تشر بح کنید که از مبان تعدد و غنای 
فوق‌العاده‌ای ازشخصت‌ها » تیبپ‌ها ومکانهای 
شهری مانند رم » ازطریق چه روش وضابطه 
ومعیارهائی فصل‌ها ونختیت‌های این فیلم را . 
انتخاب کرده وب رگزیده‌اید ٩‏ 

فللینی - ساختن يك فیلم درست مائند 


پرتاب يك موشك به آسمانست لذا باید قبول 


۳۸ 


کرد که کاری بسیار مشکل و دقیق و ظربف 
است . ظرافت و دقتی درحد رباضیات و این 
البته نکته‌ای است که درمورد خلق هر هنری 
صدق میکند . مشکل مهم در يك خلق هنری » 
دقیقاً حفظ تعادل و توازن لازمه مابین شناخت 
خودا گاهانه و شاعرانه از یکسو و غریزه و 
ارات ار شوی یی است ‏ دی ازسعادال و 
توازن که در آن دانش و آگاهی وشور واز 
خود بیخود شدن بنوعی همزیستی و برابری 
دست پابند بهمین دلیل هم هربار که صحبت از 
خلق فی‌البداهه میشود من آنرا نوعی توهین 
تاقی میکنم : باعتتاد من اصولا" خلق فی‌البداهه 
وجود ندارد . قضیه ازایذثرار است که توخودت 


ف‌ِ [۳ 3 


را و حواست را و همه وجودت را دردسترس. 
کاری که میخواهی بکنی میگذاری وموجودبت 
تو در آن طریق «قولی «مفید» میشود : متمر کز 
میشود » سازنده میشود . حال برای دست بافتن 


به آن توازن و تعادل خاص و برای مشخص . 





به نوعی بازسازی » بازنگری » بیدار کردن و ۰ 


کردن ان ۰ شناختن آن.به نوعین نب ۳۳ 
ازمایش بسیار عمیق احتیاج داریم . 


 قاورد‎ 


احضار حواس و خاطرات رفته و پنهان که باید . 


در نهایت دقت صورت بگیرد . هرنوع خلق 
هنری محناج به يك رشته فعل و انفعالات است 
که قبل از همه آنها يك توجه پیدا کردن و گوش 
دادن حساب شده و با دفت 9 اصلی ودرست ‏ 


‌ 








م 









۴۲۳۵ ۲۵ 


۳ 


معرفی « فدریکو فللینی » . دراینجا » با شهرت عالمگیری که دارد کاری اگر نه کود کانه » لااقل 


ساده لوحانه است . با ساختن دوازده فیل که ه رکدام بنوعی وبه شکلی ازکانی ازتاريخ سینما را میسازند؛ 
فللینی ازجمله معدود کسانی است که هنر هفتم را سخت مدیون خویش ساخته » حتی (وشاید بیشتر باین دلیل) 
اگر در « مدرسه سینمائی » درس اینکار را نخوانده وباصطلاح مکتب ندیده است وبه هیچ موجی نه نو ونه 
کهنه بستگی ندارد . با وجود چنین موقعیت وشهرتی بعدازد رگیربهای فراوان ومشکلات بسیار فللینی اخیراً 
موفق به اتمام آخرین فیلم خود یعنی «رم » شده است . برای انجام این مصاحبه با او در «چینه چیتا » 
ملاقات کردیم . اتفاقاً «فللینی» درروز مصاحبه بدلائل بسیار پیچیده اقتصادی - فضائی مجبور شده بود کار 
فیلمبرداری را متوقف کند . با وجود چنین پیش آمد غیر متر قبه وناراحت کننده‌ای «فللینی» مطابق معمول 
خوشحال » آرام وسرحال با ما به گفتگو نشست . «فللینی» میگفت : « این وقفه به هیچوجه عجیب نیست . 
و کاملا" در روال وضع موجود وسنت‌های معمول است . این د رگیری وحقه‌بازی تراژدی - کمدی يك پدیده 
صددرصد "رمی است وخیلی طبیعی است که وقتی آدم دارد فیلمی درباره "رم میسازد با اینگونه مسائل ‏ 





مه اعمال بعدی است . برای مثال تصور کن که 
میدانی و ۲ گاهی که بین میلیونها نفر آدم فتط 
يت نفر وجود دارد که با تو تفاهم کامل دارد 
پا بقولی همزاه توست » برای اینکه این نفر 
اص همزاد تو باشد باپد واجد شراپطی باشد 
که ما کلا" آنرا تحت برچسب هم‌فکری با میلی 
طبیعی و مجهول میشناسیم . برای اینکه این 
8 هیزاه را پید! کنی و بشتاسی باید با ظرافت 
تگاه کنی, نوجه کنی » ارزش‌پابی کنی » هزاران 
هزار آدم را امتحان کنی تا اینکه بالاخره باین 
موجود مورد نظر برسی . حال فرض کنیم این 
موجود يك زن است با بك دوست مرداست که 
واجد تمام آن مشخصات لازم است » تمام آن 














مو اجه شود ! » 


نکات وسائل متشکله روانی» همه‌آن خصوصیات 
و اشارات » همه آن خواص ظاهری و باطنی 
که بتو میفهمانند واین احساس را درتو بوجود 
ی ات ای اون ره تالافیت 
چیزی بالاثر وبرتر ازخلق باصطلاح فی‌البداهه 
است و ی آن تفاوت بسیار دارد 6 نه تنها 3 
بلکه روش و روندا گاهانه , علمی‌و بسیارسنگینی 
هم دازد . نعدا وفتی که این عمل تسس و 
کاوش تو باین منتج شد که توانستی گر وه‌ها 


۰ ودسته‌هاتی از | بده‌ها 6 شخصیت‌ها و نیپ‌ها 6 


چهره‌جا . نگاه‌ها . نورها ورنگها را تفكيك 
کرده در جای صحیح خود بگذاری » تمام این 
چیزهائی را که فکر میکنی دقیقاً به خیال و 
روبائی که قصد بازگوئی آنرا داری متعلق 
هستند » آنوقت دیگر فی‌البداهه نمیسازی بلکه 
خودت را رها میکنی » بدست آنها میسیاری : 
دردسترس این عوامل تفکيك شده و کشف شد. 
قرار میگیری ومیگذاری تا آنها تو را ببرند و 


(۱) این مصاحبه بلافاصله بعد ازنمایش عمومی 
فیلم «رم » صور ت گرفته است وحالاکة شما آنرا 
می‌خوانید آخرین فیلم فللینی «آما رکورد» است . 


۳۹ 





. خاص فیلمسازی ببعد دیگر فکر نمیکنم‌واحساس 
نمیکنم که دارم میسازم و کارگردانی میکنم 
ناس اپست که این شود فیله ات که 
مرا رهبری میکند . که راه و سیر خاص و 
مشخص خودش را دارد وبه‌آن راه میرود » که 
این راه و روال ممکنست حتی در جهت عکس 
آ نچیزی باشد که من از اول فکر کرده بودم . 
ودراین مرحله است که خالق باید توانائی‌تصمیم 
را داشته باشد . 

8 در لحظه تصمیم گرفتن چه چیزی‌نغییر 
میکند ؟ 

فللینی -- خیلی چیزها نغییر میکنند ! 
اگر این رشته اعمال تو منجر به ساختن یك 
موجود زنده وسالم شده است » پس اوست که 
حق دارد و طبیعی است که هرچه این موجود 
ساخته تو زنده‌تر باشد بیشتر حق دارد درجهت 
گرایش‌ها و امیال خودش رشد و نمو کند . 

8 تهیه مقدمات این فیلم چقدر طول 
کشید ؟ 

فللینی - 
امااپن‌حرفی‌است که می‌توانم‌درمورد همه فیلمهايم 
بزنم چون بعد کارها ممکنست احیاناً ضرب 
و حرکت و سرعت بیشتری بخود بگیرند . 
میتوانی فیلم را با سرعت بیشتری بسازی : ولی 
این مرحله باصطلاح خوابیدن روی تخم و 
جوجه سازی تازه اولین قدم در راه انجام کار 
اصلی است و ل#اقل برای من مرحله‌ای طو لانی. 
رنج‌آور » خسته کننده و پر ازتناقش است . 
بخصوص وقتی که مسئله ساختن بكث فیلم درمیان 
باشد . پكك نوبسنده » یا يك نقاش نها با مسائلی 
دست‌بگریبان است که مربوط به نحوه‌های بیان 
زیبائی شناسانه مشود سنا رابطه‌ای بین اوی 
نوبسنده و کلمه » پا رابطه‌ی بین اوی تقاش و 
رنگها . اما يك جنبش و عملکره سینماشی 
گذشته از تمام این قیدها و شرطها و قالب‌ها 
که مخصوص و وابسته به هر نوع خلق هنری 
است يك رشته مسائل خاص و جنبی سیار مهم 
دیگر را نیز یدك می‌کشد : مسائل استراتژیکی» 
مدیریت وسازمان دهی » تاکنیکی وروانشناسی 
چون فیلم‌سازی نوعی خلق هنری است که در 
میان زندگی و مردم صورت میگیرد . درمیان 
تضادها ء دورنگی‌ها » ستاره‌سازی‌ها ۰ مسائل 
بغرنج اقتصادی و سرمایه گذاری . از کجا باید 
فهمید که تمام این شرط ها و قیدها و تعهدات 
را میتوان بامید خدا و با تکیه بر پشتیبانی و 
یار ویاوری پروردگار انجام داد ؟ از کا 
معلوم که هرقدمی که میگذاری پرازاشتباه و گناه 
نباشد » از کجا معلوم که اصولا کشنده نباشد ؟ 
لذا باید این مخلوق نحیف خودت را روزبروز 
مواظبت و سرپرستی کنی » دستش را بگیری 
و ازمیان سد موانع بگذرانی و دراین طی طریق 


از زمانی که متولد شده ام . 


+ 


درواقع نیز من از يك لحظه : 


بفهمی که چگونه باید پرورشش داد بزر گش 
کرد . البته اين روی قضیه برای من جذاییت 
و کثش خاصی دارد و تحرك جالب توجهی 
است . طبیعی است که از نقطه نکر مسائل 
مدیربت مربوطه به تهیه يكث‌فیلم اغلب بادردسر ها 
و گرفتاربهای زیادی مواجه هستیم و اینها 
زمانی بروز میکند که آنها میگویند باید اینکار 
را کرد و من میگويم ؛ نه » فیلم وروال آن 
یاید از آن راه پر ود .... اما بهر حال ات فیلم 
هم تهیه و آماده شد . البته باید قبول کرد که 
فیلم خاصی است . 

8 ازچه نقطه نظر و چرا ٩‏ 

فللینی - چون من این فیلم را با روشی 
نوع فیلمی ازاین روش استفاده کرد بدبین را 
این فیلم آنقدر بزرگی ودستوپا گیربود وا نقدر 
هلف انهانی و منطوراصلی کتک و( نامخصی 
ات به اه محوات سم ااراسشت سس در 
بسازم لاقل به یکسال کار برای نهیه مقدمات 
اشت که توبیف کوه را از پاتینانگاه هیکت : 
تو هیچوقت‌نمیتوانی همه آنرا » کل آنرا ببینی 
باید از آن دور شوی و آنوقت است که آنرا در 
ابعاد دیگری خواهی دید » انوقت کوه شکل 
خودرا بتو نشان میدهد . بهمین دلیل بود که 
تصمیم گرفتم فیلم را هر دو ماه پکبار متوقف 
کنم و به تدوین فیلمهای گرفته شده بپردازم نا 
بتوانم هرچند یکبار کارم را درابعاد اصلی و 
واقعی آن مرور و بررسی کنم . ضمناً باین دلیل 
که این يك فیلم بدون قصه » بدون شخصیت‌های 
داستانی و بدون دیالوگ است 
قتر 6 کیان 6 نقش و عقیده بافته شده ‏ اغلب 
حتی و از اختالاط رنگها وجود اا ام 6 
ملغمه‌ای از خاطرات » از بازجوئی و تحقیق . 
پندار وتصوروحر کات وانفعالات شاعر انه ات 
با ۷اقل من خیال میکنم که اینطور است . 

8 چرا میگوئید : من خیال 3 
0 
تو و آن قضاوت 
اک ودرباره‌اش حکم نهائی را صادر کی 3 
فرض کنیم که من بخواهم يك فصل از فیلمم 
را به مادرم اختصاص بدهم . بادی که ما به آن 
«پوننتینو» میگوئیم : نمایش‌اینکه چگونه ناد از 
روي دریا بلند میشود. هنگامیکه بر گرده امواج 
میغلطد » شنهای ساحلی را بلند میکند » درطول 
مسیر جاده کریستف کلمب بسوی رم میدود » 
با درختها وشاخه‌ها بازی میکند » به رم میرسد 
و سروصورت مردم رم را نوازش میکند . 
چهره‌های عرق کرده را 0 استنباط ما از این 
فصل و فرض ما اینست که بتواند نوعی فضای 


: ازيك رشته 

































خاص شاعرانه را بسازد » چرا که نکنها 
نیافتنی و اثیری را مبداً فرار داده است 
خوب فدر تن که ار توتامر ۳ 
که بر اساس این «هیچ» خواهی ساخت بدور 
شك کنافتکاری غریبی از آب درخواهد ۲,۱ 
هانوع رابطه شما بامردم رم از چه وعی 


است ؟ 

فللینی - من يكك رمی نیستم » اما دررم 
احساس میکنم که در خانه‌ام هستم . با خوو 
شهر هیچگونه رابطه خاصی ندارم رابطه بمعنای 
وظیفه‌ای که مرا مجبور به نوعی رفتار خاص 
بکند : رم دیگر برای من بصورت چیزی شب 
به يكک خانه درآمده است بهمین دلیل هم دیگر 
آنرا قضاوت نمیکنم. چه رابطه‌ای باید باخانه‌ات 
داشته باشی ؟ بدردت میخورد , از آن ا ۳ 
میکنی و بس, چراغهارا خاموش میکنی» روشن 
میکنی » مبلهارا جایجا میکنی ۰ هر کاری دلت 
خواست میکنی : به توالت میروی » یا اینکه 
روی موکت دراز میکشی پنجره‌ها را بازمیکنی. 
آنهارا می‌بندی . ابن طبیعی‌ترین نوع رابطه در 
دنیاست . چراکه درواقع اصلا مسئله‌ای بعنوان 
رابطه وجود ندارد . در رم من نه تنها احساس 
میکنم که درخانه‌ام هستم بلکه .این احساس را" 
هم دارد که در داخل يك استودیوی بزرگ 
فیلمبرداری هستم . با صحنه‌ها ودکورهای عظیم. 
آن » من همیشه فیلمهايم را در خیابان‌های رم 
ساخته‌ام » باین خاطر همه‌چیز و همه‌جاکاتدرال 
سان پیترو » خیابان آپپیا آنتیکا میدان‌اسپانیا 
امروز دیگر برای من چهره‌ای دوستانه و آشنا: 
دارند علاوه براینکه همه اینها بنوعی قابل, 
استفاده هستند و مثل يكث استودیوی فیلمبرداری 
پدرد کار من میخورند . ببین در رم واقعا 
بمن خوش میگذرد . 

8 یعنی درهمه جای آن به شما خوش 
میگذرد ؟ مثلا" ببن «گارباتلا» ومیدان اسپانبا 
هیچ تفاوتی نمیگذارید ؟ 


فللینی - درهمه جا یش بمن خوش میگذر ۳ 
این درست مثل آنست که تو از من بپرسی بین 
راهروی يك خانه با اطاق خواب پا اطاتی‌مطا لعه 
و یا توالت يك‌خانه کداميك را بیشتر می‌پسندم: 
خوب این بستگی به موقعیت و لحظه دارد . 
رم يك شهر واقعاً آرامش‌بخش است چون 
خیلی خودمانی و دوست‌داشتنی است . اما در 
یی ال یف هراشا خه را ۰ 
و گیرا هم دارد درست همانطور که خانه‌ات 
در تو همین حالت را میتواند ایجاه کند وهمه 
اینها دقیقاً باين دلیل است که خانه تو بشکل 
خود تو » پعنی بنوعی خود تو شده است و 
بصورت اقامتگاه درونی تو آمده است و بهمین 
دلیل هم می‌تواند نا گهان ظواهر پر رمز و راز 
و ناشناخته‌ای بخود تک( . من هیچوقت رم 
را با نگاه يك توریست برانداز نکرده‌ام » 



























آریخ این شهر احساس حقارت وترس نکرده‌ام 
هميشه به رم بشکل يكث مادر نگاه کرده‌ام؛ 
يك نوع «خانه - مادر» و رم يك مادرایده ل 
3 منتهی چون هیچوقت او تورا به فرزندی 
رتخاب نکرده لذا هیچوقت هم از تو انتظاری 
هاره و بکلی نسبت بتو بی‌اعتناست . اگر در رم 
هی و زندگی میکنی که فبها » اگر هم 
پستی که هیچوقت غصه تورا نخواهد خورد . 
رم از نثطه نظر روانی يك شهر خیلی سالم 
است . فکر میکنم روانشناس‌ها و 
در رم کاروبار سکه‌ای داشته باشند دقیقاً باین 
دلیل که رم این آزادی عمیق و اصولی را 
بتو ارائه میکند . هیچکس در رم تورا قضاوت 
نمیکند » دلیلش هم اینکه رمی‌ها مرثب بتو 
وت «شیال میکنی کی هنتی ۶ هیچکی 
ئیستی» و این جمله معروف عوام رمی گذشته 
آژ آنکه برای مخاطبش در حکم نوعی توهین 
پا فحش است در ضمن . بنوعی آزادی‌بخش 
و آرامش دهنده است . بدین معنا که تو دررم 
واقعاً هیچکس نیستی و لذا میتوانی هر کاری 
که دلت خواست بکنی » همه چیز را از نو 
شروع کنی » در رم تو هیچوقت گذشته‌ات را 
بدنبال نمیکشی . اصولا" گذشته‌ای نداری » و 
این نوعی احساس جدائی » رهائی و سبکبالی 
است که مردم این شهر بتو ارمغان میکنند . 
پس ابن محبت مادرانه رم در کجاست ؟ 
و چگونه متجلی میشود ؟ 
فللیئی - محبت و عاطفه واقعی مادرانه 
موقعی وجود دارد که درتو احساس خفتان 
بوجود نیاورد ! رم درست همان مادر واقعی‌است 
که حتی برایش مهم نیست که تو زنده‌ای با 
مرده‌ای » میفهمی ؟ رم تا شهر ایده] لی‌برای 
پك ,روشنفکر است » برای کسی که با ارواح 
و تخلیات دادوستد و تجارت دارد » برای اینکه 
این پرافق بودن رم ۰ این فضای گسترده 
پهناور آن » اين شکل رحم بودن آن » بتو 
این اجازه را میدهد که هر حرکت عمودی 
وصعودی را که میخواهی روی آن انجام 
بدهی واین درست در حالتی که پاهای تو 
"هحکم و استوار روی سکوشی مطمئن و 
آرامش بخش قرار گرفته است . 
رم ضمناً ثهریست که تومیتوانی هربدی 

که دلت میخواهد بان بگوئی . فکرش را بکن 
ادم پا زنی که میتواند هرنوع توهین و فحشی 
را تحمل کند و دم برنیاورد چه رابطه‌ی 
لوق العاده‌ای میتواند داشته باشد : 
این يك نوع رابطه ایده‌آل است . تو باومیگوئی 
فاحشه » احمق و او اصلا" گوشش باین حرفیا 
۱ بدهکار نیست : اما تو خودت را خالی کرده‌ای؛ 
درد دلت را ببرون ریخته‌ای واگر این زن 


بعتیده من 


مورد علاقه توست حالا بیشتر از اول دوستش 
دار ۰ نو میتوانی هر بدوییراهی ۵۴ دالت 
خواست درباره رم بگوئی میتوانی‌بگوئی که 
محصول وپرورده دست پاپ‌های کلیساست» که‌ضد 
روحانی است » حتی میتوانی بگوئی و ادعا کنی 
که رم اصلا" وجود ندارد . که ملغمه‌ای‌استعماری 
است که ی اتتر وت و افرامقا اکیر رده همه 
اینها درست » همه اینها صحیح . ولی وقتی همه 
ام حرفها را زدی تازه خودت را خاطلی 
کرده‌ای و رم همچنان بی‌خیالو تغییر ناپذیر سر 
جایش نشسته‌است. همچنان‌زیبا وهمچنان‌جذاب. 
ازاين گذشته رم هیچگونه وظیفه‌ای را بتو 
تحمیل نمیکند ؛ برای مثال اصللا" مجبور نیستی 
صبح زود از خواب بیدار بشی . میتونی تمام 
شب را بیرون بمانی چون آب و هوای شیرین 
و لذتبخشی دارد . . . . هیچ گونه تعهدی و 
وظیفه‌ای در قبالش نداری . علاوه بر اینها 
کلیسا هم وجود دارد که به فکر روح توست 
وتعیین کننده اینکه بعدازمردن‌روحت‌بایدبه بهشت 
برود با به دوزخ . . . خوب البته جنبه‌های 
منفی هم وجود دارد . متصودم این فقدان و 
عبم داشتن حس مسئولیت است ۰ این عدم 
وجود هشیاری و آ گاهی » این هميشه و همواره 
بچه ماندن » رمی وبا اصلا" ایتالیائی بطور کلی 
بچه است چونکه کلیسا بايك منظور و هدف 
خیلی خاص و دقیق قمام سعی خودرا میکند 
که اورا تا انحا که ممکن است در مرحله 
کودکی نگهدارد - «من فکرهمه‌چیز را میکنم ؛ 
بیائید اینجا » در بازوان من » درآغوش‌من » من 
مامان‌همه شما هستم» نمیخواهد شما هافکر کنید» 
من فکر همه چیز را میکنم» این همان جذبه 
بزرگی است که کلیسا از طریق روانشناسی بر 
ایتالباني‌ها اعمال کرانته است و باعت «شده تا 
هرنوع حس مسئولیت فردی از بین. برود . 
چونکه این «مامان گرائی» » این رکود و 
رخوت ۰ این ابعاد هعدی مب ستکسی وکا در 
سطوح طفولیت و کودکی باقی مانده » این 
مسئله گفتن و تکرار کردن «خیال میکنی کی 
هستی ؟ توهیچکس نیستی» : یعنی این مسئله 
که چشمهایشان را برای دیدن می‌بندند » اینکه 
: این استمرار,سئله در يث 
مدت طولانی باعت نابودی ومحو شدن‌واقعیت‌ها 
میگردد . آدم رمی کور است : مقداری بخاطر 
و از روی تنبلی و مقداری از روی ترس ۰ او 
هیچوقت هیچ چیز را نمیداند . من فکر میکنم 
که این مسئله دقیقاً نتیجه اعمال يك سیاست 
مذهبی باشد . هنگامیکه مسئله خدارا حل کرده 
دراختیار آنها بگذاری آنوقت است که هر گونه 
انگیزه و جهش و جستجوی انسان را درجهت 
پافتن رابطه‌ای با خودش از او سلب کرده‌ای . 
این در جستجوی خویش نبودن » خود را 
نکاویدن » ازخود نپرسیدن . قبل از هرچیز 


واقعیت‌های روانی تورا از توسلب میکند و 
میک ند روافعیت را که قاص واتتانماست د 
وهنگامیکه این را از دست دادی همه چیز را 
. در فیلم «رم» این نکته به 
وضوح و روشنی بیان نشده اما به این دلیل که 
صحبت از رم است و رم در فیلم وجود دارد این 
مسئله هم وجود دارد . 

ق دراین فیلم » شما فضای سیاری را به 
رم در زمان حکومت فاشیست‌ها اختصاص 
داده‌اید . آبا فکر میکنید که .از آن زمان 
چیزی در روحیه وشخصیت این شهر بجای‌مانده 
است ٩‏ 

فللینی - فاشیسم در روحیه یکی با 
بعضی‌ها پجا نمی‌ماند » فاشیسم در روحیه همه 


از دست داده‌ای 


تأثیر خودش را میگذارد و باقی میماند . ۱ 
0 از عوامل متشکله و اجزاء سازنده طبیعت 
فاشیسم درواقع قدرت کور و 
افزون طلبی بی‌منطق و تعقل آدم بی‌فرهنگ 
و نادان است . آدمی که میخواهد بزور برنده 
شود و حق را ازآن خود کند . فاشیسم قبل‌از 
آنکه باصطلاح يك دکترین سیاسی باشد درواقع 
نمایش فقدان فرهنگ‌است . فاشیسم یعنی‌حماقت. 
یعنی کوری و تاریکی دنیای درون . 

8 شما وقتی به رم آمدید جریان را 
ابنظور حس کردید ؟ 

فللینی - لازم نبود فقط به رم بيايم . 
حتی وقتی که در ریمینی بودم » موقعی که 
پسربچه بودم » وقتی که بمدرسه میرفتم . 
این حس را داشتم . من نمیخواهم نتش يكث 
معترض را بازی کنم چرا که در واقعیت امر 
هم هیچگاه چنین نقشی را نداشته‌ام لاافل 
بشکل فعال آن - اما فاشیسم آنچنان دلقك‌بازی 
بزرگ و غریبی بود » آنقدر مسخره وتوخالی 
بود که حتی برای يك بچه هم پوچ و بی‌معنی 
جلوه میکرد : 

چونکه فاشیسم بصورت خنده‌دارترین و 
احمقان‌ترین نوع شخصیت فروشی آنهم ازطریق 
خودآرائی وقمپزدادن‌های ظاهری و بسیارسطحی 
جلوه میکرد . البسه عجیب و غریب . مدالها . 
آوپزها » سردوشی‌ها » پرهای کلاه براق‌ها و 
ره لذا می‌بینید برای ادهی کهو ۱۳ 
به این گروه‌ها و دستجات نداشت این ظواهر 
اهر منتوانست در حکم يك کارناوال رن 
و پرطمطراق جلوه ند . در فیلم فصلهای 
طو لانی وجود دارد که در آنها فاشیسم در 
هوا موج میزند » در لباسها و در حرفهائی که 
مردم میزنند فاشیسم بشکل خفتان و بستگی 
ذهنی وجود دارد » به صورت ابعادی ازدیوانگی 
مطلق » از عدم حضور زمان » از بی معنانی 
وبی‌شکلی با بد شکلی » بهرحال این خطریست 
که همواره وحودداشته و خواهد داشت دراد 
متا »توافت اما ونه ایا هو یت « فاشست » 


انسانی است. . 


۳۱ 











۴ وب جر 


«فدریکو فللینی» بهمراه «فرانکو کریستالدی» (هسر کلودیا کاردیناله) تهیه کننده فیلم جدیدش«آما رکورد» 


میخواهیم این صفت را از خودمان دور کنيم ۰ 
ميخواهيم آنرا به کس دیگری نسبت بدهیم و 
اصلا" متوجه نیستیم که داربم عیناً مثل خود 
فاشیست‌ها رفتار ميکنیم . فاشیسم یعنی‌مسئو لیتها 
را از خود دور کردن و آنرا و ور ده در ان 
گذاشتن » حتی کمونیست‌ها هم میتوانندفاشیست 
پاشند - درنوع رفتارشان -- چونکه فاشیسم 
بهیچوجه يك واقعیت وامر سیاسی نیست . نوعی 
برخورد و طرز عمل روانی است که ریشه‌اش 
در حماقت و تهی‌مغزی است و بی‌ریشگی و 
سطحی بودن روشفکرانه و عدم تعمق عتلانی 
2 اعت وجود آمنن آن میشود . اما 
فاشیسم ابتالیائی » فاشیسم موسولینی از اینها 
7 شته خیلی هم دردناك و تراژيك جلوه میکند. 
حالا که بان ی کي می‌بینم با وجود تمام 
عواقب ومنتجات تراژیکش وافعاً مستّله دردناکی 
بوده چونکه اصولا ایتالیائی دراین چهارچوب 
وایعاد ساده‌لوحانه واحمقانه . دردناك وتراژيك 
جلوه میکند. آدمی که مر تب‌میگوید:«۰۱ اصللا" 


۳ 


بمن مربوط نیست » من به‌اینکارها کاری ندارم » 
من هیچی ندیدم ونشنیدم ؟» این احمق بدبختی 
زکه استطور حرف هیرند در زیر نافتر و تلفتن 
بت دکتر ین فاشیستی که مرتب باو «نقنه میکند 
که : «تو آدم مهمی هستی » تو يك جنگجو 
هستی » تويك قدیس هستی» به يك موجود 
دپوانه » لجام گسیخته و وحشی مبدل میشود . 
آدمی که امکان دارد به هرنوع پستی » 
رذالت » دئانت و حماقت دست بزند و برای 
پنهان کردن ضعف‌هایش هر جنایتی را مرتکب 
شود . اما توخیلی جوان هستی نه دوره جنک 
را دیده‌ای و نه زمان بعد از جنگ را . 
8 دوست نداربد درزمان امروزی‌زندگی 
فللینی ‏ منلماً دوست دارم . فکرمیکنم 
ما داریم در يك دوره و زمانه واقعاً فوقالعاده 
و بگانه زندگی می‌کنیم بعضی‌ها با نوعی حالت 
بی اعتنائی و تهوع امروز را برانداز می‌کنند 


اما من فکر میکنم که اگر کسی احیاناً واجد 





گرایشی و نقطه نظری زیبائی‌شناسانه » یا ادبی 
باشد این .وا کنش را تأئید نخواهد کرد لاقل‌تا 
زمانی که این احساس سلامتی و این سرچشمه 
یرال قدرت و این میل بی‌انتهای روایت کردن 
و قصه گفتن درآدم وجود دارد . 

8 پس زیبائی‌شناسی » هنر و یا ادییات 
پرثر و بالاتر از واقعیت هستند ؟ 

فللینی - مقصود ومنظوربالاتر با پائین‌تر 
نیسك ۰ این عنها یک نقطه نظر خاص ات۳ 

8 یعنی خارج ازابن محدوده قر اردارد ! 

فللینی - نه خارج و نه داخل : این‌تنها 
یکی از چند نطه‌نظر است و بس . همانطور 
که میتواند نقطه نظر يك آدم ایده] لیست باشد 
که احتیاج دارد یکنوع ایده‌ئولوژی برای 
خودش بسازه و بعد تمام عمر را علیرغعم 
سرخوردگیها و شکست‌ها دراین سعی باشد تا 
واقعیت مادی‌ومملوس ر ابا نقطه‌نظر ابده‌ئو لوژیکی 
خودش منطبق کند . نقطه نظرماتر با لیستی‌وجود 
دارد » جنسیت گرائی وجود دارد » بعد هم آن 
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«فدریکو فللینی» درصحنه‌ای ازفیلم «رم» 


تیپ خاص روانشناسی وجود دارد که خودرا 
8 طلاحا خالق با هنرمند تاقی میکند : البته 
متصودم «هنرمند» بمعنای يك قشر و طبته 
اشرافی نیست . میگویم هنرمند همانطور کسه 
میگوئیم« و کیل دعاوی»» «مهندس» «خحالتی» 
" و«خسیس» من فکر میکنم متعلق به پك چنین 
طبثه‌ای هستم . بهمین دلیل هم میل دارم و 
میخواهم درمورد چیزهائی که فکر میکنم 4 
که می‌بینم برای مردم قصه‌هائی بسازم و تعریف 
کنم با درباره چیزهائی که در خواب دیده‌ام 
ویا چیزهائی که از خودم‌ساخته‌ام . مسلماً این 
نوعی نظر گاه خودخواهانه است که بدلیل‌فتدان 
مسئولیت در مقابل بعضی از مسائل میتواند 


خیال مردم را بهم بزند : من شخصاً يكك چنین 
حال بهم‌خوردگی را هنوز احساس نمیکنم ولذا 
میل دارم به قصه گوئی خود ادامه بدهم . روایت 
ادن در باره دنیا درست همینطور که الان 
وجود دارد » با تناقضات سیار وآشکار . ام 
از گشت به قرون وسطیی تخیلی - علمی . . 
هیپی‌ها عبناًبچه کشیش‌های‌جوان‌همانرو زگارند. 


آوازخوانان دوره گرد همان زمانه هستند . چون 
امرون عمه وان متحوانند ور ازاین "گذشته درا 
اجتماع گروه‌های منفك یا بهتر بگویم جزایر 
انسانی جدا از هم و ترکیب یافته از قشرها و 
لابه‌های مختلف و طبقات متفاوت بوجود آمده 
که بین آنها فواصل بعیدی وجود دارد . 

همه این چیزها برای من محمل جذبه‌هانی 
خاص هستند . 

8 آیا این نوع نگرش برای شما 
دلهره آمیز نیست ؟ متصودم از يك دیدگاه 
اخلافی نیست بلکه منظورم بیشتر در جهت‌نزول 
و از دست رفتن نوع روابط سنتی میان 
آدمهاست ؟ 

فللینی - ولی آخر من همان‌کسی هستم 
که دوست دارد تا درباره فقدان همین گونه 
روابط داستانس‌ائی و روایتگری کند . من 
بلد نیستم اپنطور کلی بررسی و قضاوت کنم » 
جوانها بطور کلی متفاوت هستند چون با يت 
اعتمادی را به فرد ودنیای درون او بکلی از 
طیه عاس ‏ ارت هنت نها هس موانه 


دست داده‌اند ویا شاید هم الا احتا ۳9۳ 
به این مسئله ندارند و دقیفاً تفوق و برتری‌عظیم 
آنها در همین نکته نهفته است . 

آنها روانشناسی و روانکاوی‌را بصورت 
نوعی‌قصه نظام کهنه تلقی‌می‌کنند ولذا نگرششان 
نسبت به جهان چیزی است که برای آدمهای 
هم سن و هم دوره من غیرقابل درك و فهم 
است . و در باره فتدان روایط حرف میز نی 

اما من اصلا" اهمیتی به روابط دیگران 
نمیدهم و برایم مهم اینست که هرچندگاهمی 
پکبار با آدمهائی که دلم میخواهد رابطه برقرار 
کنم . میدانی » عده بسیاری از مردم خیال 
کت واصو ۷" باور کرده‌اند که بدنیا آمدداند 
تا آنرا عوض کنند » اما من خودم را دراین 
نوع مبارزه‌ها وارد نمیکنم چون حدس میزنم 
که این‌چیزها با من هیچگونه‌خویشاوندی‌ندارد. 

شخصاً باید بگویم که درفضاها و لحظات 
فکرآخر دنیا واقعاً مرا تهییج میکند چون فکر 
میکنم بعدازآن چیز دپگری بوجود خواهد 


۳۳ 











آمد : من هیچوقت فکر نمیکنم که آن‌جا پایان 
کار خواهد بود . بهنگام بچگی وفتیکه هوا 
طوفانی ميشد - وقتی آسمان رو به سیاهی 
میرفت » نور درافق از دیده‌ها فرار میکرد و 
تنها يك‌باریکه نور در دوردستها بچشم میخورد» 
سگها عوعو میکردند و مرغها میدویدند » همه 
اینها یکنوع شادی بی حدوحصری بمن میداد 
من هنوز دستخوش این احساسات هستم » لذا 
تمام مصیبت‌ها و بلابای ناگهانی در من ایجاد 
ترس نمیکنند بلکه مرا در نوعی حالت شوق و 
خلسه فرو میبرند ها ریت ون اه گو نه 
لاس شرم و ححالت اعتراف میکنه که این 
مسئله فقدان و عدم رابطه بین آدمها اصلا" 
مرا لمس نمیکند » این مسئله را از بك طریق 
وش رانه میفهی و درک میک اما تادانهای 
که به تجارب شخصی من مربوط میشود حدس 
نمیزنم هیچوقت توانسته باشم این خلاء وجودی 
و این خیال باطل را احساس کنم . من همیشه 
متوجه و علاقمند به مسائل انسان‌ها بوده‌ام » 
البته از نظر گاه و نقطه دید خودم . از اینها 
گذشته فکرمیکنم که هر کس‌باید دست‌به کارهائی 
و رای انشا انها ساخته شده وبا ااو 
همخوئی وسا زگاری دارند واين مسئله ازيك سن 
خاصی به بعد اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد . 

8 آبا سن و سال بر ایتان .مسئله خاصی 
ابجاد کرده است ؟ 

فللینی مجبورشده‌ام تعدادهمخوابگی‌هایم 
را از ده‌بار در روز به هشت‌بار تقلیل بدهم . 
این تنها سئله مشکل وناراحت کننده‌ای است 
که رای پیش آورنه 

8 اوه ؟ !!! عجب مسئله‌ای . 

فللینی -- (میخندد) به هفت بار ؟ به 
شش‌بار ۰ . .؟ شكك وتردید دائم و مستم شکست 
و فروافتادگی بدن واقعیتی است که هر روز 
به آن فکر میکنم و با آن برخورد دارم چون 
بعنوان مثال چشمهايم دیگر خوب نمی‌بیند و 
برای خواندن باید عینك بزنم بعضی وقتها 
زانوهایم خم‌ميشوند و تحمل ندارند آنوقت است 
که حس میکنم بدنم روی پاهایم میلرزد و 
دیگرنميتوانم سربع و چابك از يك پله بالابروم. 
درآدم نوعی مدبریت و رهبری ناخودا گاه‌نسبت 
بخودش بوجود میاید که باعث میشود آن 
آزادی و چابکی و شوروشر بودن را از دست 
بدهی . قدرت و استقامت و گراش‌های 
ماجر اجو با نه آدم را کاهش میدهد . رز 
مالك وصاحب‌اختیار تام‌وتمام انرژی‌های خودت 
هستی . اما تمام اینها که گفتم هنوز بشکل 
مسئله‌ی حادی برای من بروز نکرده . ]یا فکر 
می‌کنید باید ازحالا نگران زمانی باشم که این 
مسائل و مشکلات واقعاً بروز خواهند کرد ؟ 

نه » مسلما نه . 

فللینی - 


این جواب درستی است . 


۳ 


عجالتاً دارم سعی میکنم تا بخودم بقبولانم که 
پنجاه سال بیشتر ندارم . ازموقع ی که چهل‌وهفت 
سالم بوده مرتباً دارم بخودم می‌قبولانم که پنجاه 
سال پیشتر ندارم و تا امروز که پنجاه ودوسال 
دارم هنوز دراین کار موفق نشده‌ام ۰ . . .نه » 
نه . من نگرانی سن وسال را ندارم ؛ برعکس 
فکر میکنم که این پس‌انداز نیرو و قدرت باعت 
میشود که عاطفه و علاقه بیشتری به کارم داشته 
باشم . میخواهم بگویم این نکته که امکانات 
من برای راضی کردن خودم » کنجکاوی‌هايم و 
امیالم کم است کمك بیشتری بمن میکند تا 
بتوانم با تمرکز فکری وتوان بیشتری به کارم 
بپردازم من آزاین‌نظر خودم را خیلی خوشبخت 
حس‌میکنم . شاید هم خیلی آدم سطحی ويك 
لایه‌ای باشم . 

با دیدن فیلمهایتان آدم اصلا" به چنین 
نتیجه‌ای نمیر سد . 

فللینی - مطمتنی ؟ پس‌توحاضری تضمین 
بکنی که من آدم سطحی نیستم ؟ آبا حاضری این 
حرف راگواهی وامضاء بکنی ؟ 

8 قول میدهم . درروزنامه هم خواهم 
نوشت : «دکتر فللینی يك آدم سطحی‌نبست»! 

فللینی -- (میخندد) : خوب الحمدالله 
خیالم راحت شد . 

باید گفت که شما در فیلمهایتان هربار 
بنوعی درباره انحطاط » زوال و شکست و از 
دست‌رفتگی حرف زهده‌اید » البته همه اینها 
نی کلی و گسترده واژه‌ها : حال چه بشکل 
و شوه «آدبی» و چه تاریخی . این امر درمورد 
فیلم «رم » هم صدق میکند . 

فللینی - البته اگر بخواهیم آنرا زوال 
با اتتطا اه کی 

مسئله اینست که اسطوره‌ها از بین‌میروند 
وفرو میریزند. تعهدات و قوانین فرومیربزند» 
ریا کاری‌ها و دوروئی‌ها برملا میشوند و 
ایده‌و لوژی‌ها از دست میروند . ازاین نةطه‌نظر 
فیلمهای من میتوانند داستان‌گوی وقابع و 
رویدادها تلقی شوند . ۶ 
محو ونابود میشوند » چونکه درست هم اپنست 
که محو ونابود شوند . از همه اینها گذشته من 
يك ایتالیائی هستم و در دوران خاصی زنددگی 
کرده‌ام و علاوه براین تاریخ کشور من از 
شکست‌ها » زوالها و افت‌وخیزهای بزر کگ‌ساخته 
و پرداخته شده است . دراین لحظه بخصوص 
فِدْط شاهد شکست‌ها و فروربختن‌ها هستیم . 
شکست‌های پراز خیروبرکت » لازم و مقدس 
و گرامی البته اگر این حرف باعث تعجبات 
نشود ! من فکر میکنم در فيلمهايم هیچگونه 
احساس رضایت و لذت بردن از بیان و با زگو 
کردن ژوال و اتحطاط وجود ندارد بلکه فیس 
احساس رضایت و لذت از زوال و فروافتادن 
پا چیز مطرح است چون رفتن يك چیز راه 


داستان چیزهائی 




















به آمدن چیز نازه‌ای میدهد چیزی که , 
آنرا نمیشناسیم . چیزی که بهرحال آن‌ساحر 
وشکل زندان خفه‌کننده‌ای را که #9 
اسپر بوده‌ايم ندارد. «رم» میتواند خیلی نت 

گذارنده و نافن باشد : برای يك آدم ۳ 
مسلك . برای يك آموزکار پیرو اخلاو ‏ 
میتواند نمایشی پا رویائی جهنمی و بدون ام 
بنظر آید . آما آخر اين کلمه «امید» هم کل 
موایضی است.. خیلی خر ناد ات ۰ ۳۳۳ 
دراین جهت وروالی که امروز از آن استفاد, 
ميکنیم معنی‌اش این است که آن حاله قدردر 
را ازخودت بدورکنی - با گفتن «انشاءال 
دوباره درهمان دام معروف کاتولیکی اسییر 
ميشویم . دراین ورطه مذهبی که میخواهر 
بتو حقنه کند که بالاخره کس دیگری هست 


ئ مقتصود آمیدو ار بودن نیست منظور 
داش لت يك منش و کرایش ۳۰ 
اعتماد داشتن بخود و به چیزی است که هنوز 
نمیدانیم آن چیز چیست . در عوض کلسا" 
و : «تو بدشانس و لعنت شده بدنیا | مده‌ای» 
تو فرزند گناه و معصیت هستی و اگر میخواهی 
نجات پیدا کنی باید جامه مراسم و تعهدات 
مذجبی را پوشی و من این را بو مه ۳ 
ییا اینجا » پول بده و رستگار شو ۰ ضمنأحدس 
میزنم که دراین فیلم یکنوع رهائی واستخلاص 
وجود دارد » فیلمی است که در آن میتوان 
جهت وزاوبه‌ای مثبت نسبت به عواطف ببینی ؛ 
مقصودم در نوع نگرش عاطفی است که ازط ۲ 
آن به این زوال وانحطاط وازدست رفتگی‌نگاه 
کرده‌ام . گمان نمیکنم در فیلمهايم خودم را 
بیرون از ماجرا گذاشته باشم مثلا" مانند يك 
قاضی پا عروسك‌بازی که از دیدن تناتر 
عروسکی‌اش لذت مییرد و بعد عروسکها را 
برمیدارد ودر گوشه‌ای میگذارد » چراغ را 
خاموش میکند وپی‌کارش میرود . من همیشه 
با حرفم و فيلمهايم درهم آمیخته‌ام » چیزی 
در حد یکنوع همدستی درجرم ! من احساسی 
را روایت ت میکنم حال این احساس هرشکلی و 
جهتی که داشته باشد باز سرچشمه وجودی‌اش 
در عمق من است و من با آن عجین هستم . 
8 لهجه رمی در فیلم تو چه اهمیتی 
و نقشی دارد ؟ 
مهم هستند . تو يأك پاربسی هستی ولذا لهجه . 
نداری » اما در همان لحظه‌ای که میشنوی بکی ح 
اشتر اک منافع میکنی درست مثل کربه‌ای که 
عادت کرده باشد بین سگها زندگی کند ول م۱ 
پکروز نا گهان به میان گربه‌ها برمیگر ده وحس . 
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که يك چیزی دراینجا وجود دارد که 
باو بستگی دارد » که به ريشه او تعلق 
لهجه رشه‌های خیلی عمیتثی دارد ودر 
واقع از مادرت بتو میرسد . لهجه رمی دراغاز 
خبلی باعث تفریج من میشد چون شاید خیلی 
بشتر از لهجه ناپلی روحیات کسی را که به‌آن 
تکلم میکند برایت برملا میسازد . روحیه رمی 
1 : این حیله گری . نیرنگ‌بازی ۰ طعنه‌زدن 
و کنایه گوئی و این کافرمنشی مطلق را میگویم 
وتاژه همه اینها درنهایت قساوت وسنگدلی‌اش. 
ان یکه ادم را ییاد تماشاگران «میدان 
باسبیمو میاندازد (جائیکه مسبحیان را جلوی 
باتورها و شیرهای درنده میانداختند سم) 
ودرعین حال این تحمل و بردباری » این قدرت 
درك سربع و زنده » اين ز نکته را که هیچکس 
هچوقت چیزی از تو نمیخواهد » از تو 
انتظاری ندارند » هیچکس از نو توقع ندارد 
که برايش کار خبری انجام بدهی . این مسئله 
ه ضمناً چیز جالبی است چون دوباره احساس 
بکن ی که هیچ وظیفه‌ای بر گرده‌ات نیست . آدم 
رم ریا کار و دورو نیست ضمناً نمیتوان گفت 
























دارد . 


٩‏ صریح و صمیمی است چون در عین حال 
8 و تودار است و در عین حال هیچگونه 
توجه و ملاحظه‌ای هم بتو ندارد . این فقدان 
اتوجه و احترام‌در روابط بین آدمها » در 
ورودم به رم » باعث خنده و تفریح من 
8 جون مرا بیاه نماشا گران میدان ماسبیمو 
اخت . ضمناً لهجه رومی روشنگر و فاش 
ده است چرا که همه چیز را در حد مسائل 
تفاهم در مسئله خوردن نهفته است . در مستراح 
ورن از يك طرف و بیرون رفتن 


رپشه و پایه 


ذربمضی ها بخصوص دربین طبقات عامی 
و پائین‌ثر اجتماع هنوز زیباترین وعاطفی‌ترین 
8 عیاك با يك دوست یا قوم وخویش 
و دنیکر این نیشت که از او نپزسی : 
8 تخیر ؛ خوب خوابیدی ؟» بلکه ایست: 
هزاجت خوب عمل کرده ؟» اولین با رکه يك 
شین سئوالی را از تو میکنند تعجب میکنی و 
جودت میگوئی «نه » این غیر ممکن است» 
3 حالیکه خیلی هم امکان دارد و عیناً همینطور 
و این درواقفع همان سئوال و محبت 
8 است . آن علاقه و توجهی که مادر به 
جسمانی فرزندش دارد چونکه وقتی خوب 
1 و که عمل کردن مزاج بهنگام 
واقعاً له مهمی است و چیزی نیست که 
وانی سرسری از آن بگذری و توجهی به آن 
یت 
یپ رسند اور نت استه|ع؟ ]یا گوشها 
بته‌ای وایا دعایت را خوانده‌ای ٩‏ 2 
وافعاً هیجان‌انگیز و حتی مسخره بود . 


در رم نوعی تحجر و انجماه در قبال مسائل 
مذهبی احساس میشود نوعی نابینائی‌وناشنوائی 
غربزی و این نکنه واقعاً آرامش‌بخش است . 
برای آدم رمی حتی مسئله مرگ هم از نظر 
مادی يث مسئله درازمدت وطولانی است . 
قبرستانهای رم درست مانند باغهای سرسبز و 
پرشکوهمند » جائی که مردم دوروبر قبرها 
می‌نشینند و اگر منعشان نکنی شروع به‌خوردن 
اسپاگنی میکنند . هميشه نوعی حالت گردش 
وپيك‌نيك رفتن درهمه‌جا بچشم میخورد . 
احساسی که به خالك و زمین مت زارد : 
شاید عجیب نباشد که در رم مرگی را «زن 
لاغر» مینامند » فکرش را بکن » درست مثل 
اینکه صحبت از يك دوست یا قوم وخویشی 
دربین باشد 9 

8 آيا از فیلمتان راضی هستید ٩‏ 

فللینی - نمیدان ...خر میدای ؛ 
تت درون ادربار یاک هل قیل از تک | 
پسازم مرا دستپاچه میکند و وقتی هم که 
آنرا ساختم دیگر نميدانم درباره‌اش چه باید 
بگویم چون همه آن چیزهائی را که میخواستم 
بگویم در آنجا گفته‌ام همه حرفهايم آنجا جمع 
است بر .۰ فک مین این دبک عشخر ماست 
که صدایم را هم به آنچه که ساخته‌ام اضافه 
کنم . ساختن بك فیلم برای من درست مثل 
عشقبازی و همخوابگی است : لذا صحبت کردن 
درباره آن و گفتن اپنکه : «من‌خواستم عشقبازی 
کنم چون میل آنرا در خودم حس میکردم» .. 
«دراین همخوابگی این چیز و آن چیز نهفته 
ار ی نت 
گذشته يك فیلم از هرنوع خلق هنری دیگری 
خطرناك تراست چرا که آنرا برای عده بسیاری 
از مردم نمایش میدهند و لذا طنین آن صدها 
و صدها بار پتو میگرده . بعقیده من خلاقیت 
هنری و بخصوص مرحله ساختن چیزی مانند 
يك مرض است که باید آنرا تحمل کرد و از 
سر گذراند : يك دوره‌ای برای نقاهت ورسیدن 
به سلامتی دوباره لازم دارد که باید زمانش 
را بگذراند اما بهرحال باید به این سلامتی 
دوباره رسید . من فکر میکنم که باقی ماندن 
دراین دوران مرض چیز خطرناکی است و 
بخصوص به قدرت خلاقه و باروری هنرمند 
همه هلت هرت قماه مساسه‌ها ی که بدطال 
يك فیلم میاید همه این سئوالها و جوابها . 
همه این شبهای افتتاحیه » همه این‌جورچیزها 
نوعی تمرد وسرکشی در من ایجاد می‌کنند و 
ابن بدلیل احساس همان خطری است که در 
استمرار و ادامه دادن زندگی در - فقط بت 
پاك خانه وجود دارد » زندگی‌کردن در يك 
رام که کی زو ی نهر 
در مواا دید ۶ 

الا - صددرصد موافتم 





بالا : فدریکو فللینی وبرادرش ریکاردو (نشسته) در 
اوثیفورم مخصوص جوانان فانییست 
پائین : فدریکو فللینی به هنگام تهیه يك صحنه ازفیلم . 


« رم » 


۳۵ 





9 گیهای تصوبری 





تقریباً همه کسانی که کوشیدند فیلم‌های 
جنائی پلیسی* را تعریف کنند در يك نکته 
توافق نظر داشته‌اند - اینکه يك سبكث تصوبری 
خاص ازخصوصیات مشترك همه فیلم‌های‌متنوعی 
است که می‌نوان تحت این عنوان آورد . هیچ 
توضیح و تفسیر سیاسی يا اجتماعی مانند 
آرمان‌باختگی پس از جنگ » هراس از بمب » 


یا بیگانگی با جامعه » نمی‌تواند فیلم‌هائی چون : 


«غرامت مضاعف» . «لورا» . «درمکانی 
دورافتاده» » و « کومبوی بز رکک» را که سیار 
اختببه ولی بی ی چون وچرا از ِ_ فیلمهای 


ای جنائی ی ترس ازفضای بسته » 
ترس‌های بی‌اساس روانی » بأس و نی‌هیلیسم از 
مشخصات آنست نه از طربق گفتگوهای بریده 
وموجز بیان می‌گردید و نه توسط داستان‌های 
پیچیده واغلب لابنحل » بلکه تنها به كمك 

اما چگونه درباره این سبك سخن‌خواهیم 
گفت ؟ وقتی فیلمها دردسترس نباشد جداکردن 
عناصر مخصوص سبك فیلم‌های جنائی و پلیسی 
و بررسی کیفیت تأثیر آنها مشکل است . بعلاوه 
با آنکه منتقدین و دانشجویان فیلم از نما و 
تصویر صحبت می‌کنند » ما هنوز فاقد زبان 
مشخصی پرای انتقال این انديشه های بصری 
هستیم . دراین مقاله کوشش شده‌است اصطلاحاتی 
که نزديك به پنحاه‌سال مورداستفاده کار گردانان 
و فیلمبرداران هالیوود بوده است در يك مبحث 
انتقادی بکار گرفته شود. شاید ابن گام نخستین 
مناسبی برای فراهم ساختن يك چنین زبان 
این مقاله نه به قصد طرح و 
بررسی همه مسائل نگاشته شده و نه با نظاهر 
به انعطاف ناپذیر بودن اصطلاحات : این‌تنها 
ات همواه با تساویر (ذرشت شند‌ای 


اندتادی باشد . 


۳۹ 


وشته : جی. ای. پلاس و ال. اس. پیترسون 


ترجمه : ح . زاهدی 


ازیرخی ازفیلمها - درباره برخیازویژگی‌های 
بصری سبك فیلم‌های جنائی پلیسی : بچه جهت 
این ویژ گیهابکاربرده ميشد . چگونه درتماشا گر 
تأثیر می‌گذاشت وآنها را بچه نام می‌توانیم 
بخوانيم . 


سبك فیلمبرداری فیلم‌های جنائی » 
پلیسی - ورپردازی و استفاده 
غیرسنتی از دوربین 

دريك صحنه فیلمبرداری ساده سه نوع 
نور بکار برده می‌شود که سینما گران آنهارا 
«نوراصلی»۱ - نوردوم (برای ملایم کردن 
سایه‌ها)" و نوری که از بالا و پشت به سوژه 
می‌تابدآعنوان میکنند » نور اصلی منبع عمده 
نور است که معمولا" از بالا و از یکی دو 
طرف دوربین روی بازیگر تابانده می‌شد . نور 
اصلی معمولا" نور تند وستقیمی است که سایه 
روشنهای شدیدی بوجود می‌آورد . ور دوم 
که منبع آن معمولا" نزديك دوربین قرار 
دارد » نور ملایم » پخش شده با غیر مستقیمی 
است که سایه‌های تند نور اصلی را پر می کند. 
وبالاخره نوری که از بالا و پشت‌سر به سوژه 
می‌تابد است که از پشت سر پا بالا روی بازپگر 
تابانده می‌شد که نقاط نورانی جالبی به تصویر 
می‌افزاید و معمولا" بازیگر را از زمینه صحنه 
متمایز می‌سازد . 

تكنيكك نورپردازی معمولی که دراوایل 
دهد پنحم بوجود ام نوربردازی با اختلاف 
ور زیاد خوانده می‌شود که در آن نسبت نور 
اصلی به نور دوم کوچك است . بعبارت دیگر 
نور دوم آن قدر قوی است که سایه‌های ند 
ور اصلی را بقدر کافی ملایم می‌کند . ۱ 
روش نورپردازی صورت بازیگر را بطور 


ی فبله‌های حباا ی ! بلبسی 
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, 
مطبوع وهمه‌جانبه و بدون سایه‌های غیرطبیعی 
و اغراق شده نشان می‌دهد و باصطلاح روشی 
واقعیت گرایانه‌است. تکنيك‌نورپردازی فیلم های 
ثی» پلیسی ورپردازی بااختلاف نور کم‌است. 
نسبت ور اصلی به نور دوم بسیار زیاد و نضاد 
بین مناطق روشن وتارباك تصوبر بسیارشدبداست.. 
برخلاف‌نورپردازی با اختالاف زیاد که‌می کوشد 
تصویر را بطور پکنواخت و ملايم روشن کند» 
ورپردازی با اختلاف کم سبك فیلم پلیسی و 
جنائی سایه و روشن را در مقابل یکدیگرقرار ‏ 
می‌دهد و صورت بازیگر » اطاق » منظره شهر 
ودريك معنی انگیزه ۳ 
بازیگران - را در سایه و تاریکی می‌پوشاند ۳ 
آشاره به مرموز و ناشتاخته بودن آنها دار ۱ 
روش نورپردازی با اختلاف نور کم سبك 
فیلم جنائی پلیسی حتی برای فیلمبرداری از . 
اکتریس‌های مشهور که تصاویر درشت ۳۲ 
معمولا" پا نور ملایم (با قرار دادن تور وب ۳ 
وسایل پخش نور جلوی عدسی) فیلبردان ۳ 
می‌شد » نیزبکارمی‌رفت . چهره زنانی که درنور ۱ 
ملایم ظریف و شکننده بنظر می‌آمد ۳ 
نور پردازی با اختلاف نور کم سبكث فیلم جنائی . 
و پلیسی زیبائی سطحی و پیکره گونه‌ای‌می‌بات . 
که اغوا ک ۸ و در عین حال نفوذناین‌بر 
می‌نموه . 
عادی‌تربن و سنتی‌ترین وضع قراردادن 
منابع نور ». روش «نورپردازیسه چهارم»" 
نامیده می‌شود . دراین روش نور اصلی بالا و 
در کناردوربین با زاوبه ۵ درجه به صورت 
بازیگر تابانده می‌شود و نور دوم پائین ونزديك 
به دوریین قرار دارد. . از آنجا که چهره 
متوازن و زیبائی که بدین ترتیب بدست‌می | 
دررتضاه با اساس جنون » حالت هنتان ۳۱۲ 


واایق ای محصوصی فلا ای ۱۳۳۳ 
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ست . سازندگان فیلم جنائی » پلیسی برای 
بدست آوردن طرحهای غیر عادی از بازی سایه 
وروشن » نور اصلی » ور دوم ونور پشت سر 
۳ در هر نقطه قابل تصذزری که به فکرشان 
مي‌رسید قرار می‌دادند . حذف ور دوم سبب 
می‌گرده قسمتهائی از تصویر در سیاهی مطلق 
پنهان شود ونقاط نورانی تند و غریبی بر چهره 
شخصیت‌های خطرناك و دیوانه پدیدار گردد . 
تور اصلی را می‌توان پشت سر با بث سوی 
بازیگر قرار داد که در اين وضعیت آن را 
توری که برای بخش بزر گتری از سوژه استفاده 
می‌شود" می‌نامند يا می‌توان آن را پائین با 
بالای سر بازیگر قرارداه و سایه‌های غیرعادی 
و حالتهای غیرعادی در چهره بازیگر ایجاد 
کرد . ممکن است بازیگران يك صحنه را در 
تاریکی کامل پا دربرابر يك زمینه نورانی 
بازی کنند . 
بطور کلی وب گی عمده فیلمبرداری سباث 
. پلیسی تضاد شدید نتاط سایه و 
ت : نفاط روشن کوچکی که سیاهی 


که بزودی درآن غرق خواهند شد . چهر ه‌ها با 
ورپردازی با اختلاف نور کم فیلمبرداری‌می‌شد» 
صحنه‌های داخلی هميشه تاريك همراه باسایه‌های 
هدید کننده روی دیوارها بود و صحنه‌های 
خارجی شب واقعاً در شب گرفته می‌شد پیش از 
فیلم جنائی » پلیسی صحنه‌های شب فیلمبرداری 
آزصحنه شب درروزه فب 
دپگر صحنه‌های شب در روز روشن با قراردادن 
فیلتر تیره جلوی عدسی و کم کرن مقدار 
وری که وارد دوربین می‌شد ۰ فیلمبرداری 
می‌گردید هنگام فیلمبرداری صحنه‌های شب 
درشب لازم است که نور مصنوعی برای روشن 
کردن قسمتهائی از تصوبر که باید روشن باشد» 
تابانده شود . نتیجه این روش فیلمبرداری » 
پدید آمدن تضاد شدید بین نور و تاریکی است؛ 
لا" آسمان کاملا" سیاه و قیر گون درمی‌آید؛ 
حال آنکه درفیلمبرداری ازصحنه شب در روز 
لوبان خاکستری است .دا آنکه فیلمبرداری 
صحنه‌های شب در شب بسپار گرانتر از روش 
روز بجای شب» در می‌آید تفریباً هر فیلم 
پلیسی . جنائی حتی فیلمهای کم هزینه برای 
خفظ کیفیت اساسی فیلم جنائی » پلیسی «شب 
ای شب» » فیلمبرداری می‌شد . 

یکی دیگر از ویژگیهای فیلم‌برداری 
آك فیلم جنائی . پلیسی » عمق بیشتر حوزه 
دید است مثلا" دربسیاری از نماهای درشت با 
متوسط لازم بود که عدسی برای زمینه صحنه 
تنظیم گردد بطوربکه همه بازیگران و اشیاء 
صحنه به یکسان روشن و مشخص دیده شوند . 
بدین‌ترتیب دنیای تصوبری فیلم بصورت محیط 
بسته‌ای درمیآ ید ودرآن هر با زبگر بصورت‌بخشی 


برداری می‌شد, بعبارت 


ازبك محبط بی‌تفاوت است‌که پس از نابودی 
ای ی ی ره وه اور 
کنش و واکنش بین انسان ونیروهائی که محیط 
فیلم جنائی» پلیسی نماپنده آنست » هميشه کامل" 
اشتار واست ای کشت حای ی 
دوربین » عمق صحنه را می‌توان بدو روش 
افزود : افزايش مقدار نوری که واره عدسی 
می‌شود يا استفاده از يك عدسی با طول کانونی 
پیشتر . و ازآنجاکه فیلم پلیسی . جنائی اساسا 
متکی به نورپردازی با اختلاف نور کم است » 
استفاده از عدسی های زاویه‌باز «وایدانگل» 
اجتناب‌ناپذیر بود . 

عدسی زآویه‌باز «واپدانگل» علاوه بر 
اقرودن عمق صحنه دارای خاصیت تحریف‌شکل 
است که با تکامل فیلمبرداری فیلم جنائی ۰ 
پلیسی بعنوان يث وسیله پیان هنری بکا رگرفته 
شد . وقتی اشیاء با صورت بازیگران به‌دوریین 
تزديك می‌شود » بطرزی غیر طبیعی برچسته 
می‌نماید . (اولین‌نما از کوئین لان در «تماس 
شیطان» نمونه اغراق شده‌ای از بهره‌برداری 
هنری از این خاصیت است .) دربسیاری از 
اثار پلیسی » جنائی از این خاصیت‌برای‌تحریف 
ضورات ات وا ساستاران تاعاس 
درشت و با برای نشان دادن وحشت در چهره 
قهرمانی که نیروهای سرنوشت حلقه محاصره را 
"دراد او ننگی اند نتفای شند ات ۷ 
گذشته ازاین عدسی زاوبه باز «وایدانگل» 
برعکس عدسی‌های بلند تله فوتو که برای اپجاد 
فاصله بین تماشا گر و صحنه بکار برده می‌شود» 
این خاصیت را دارد که تماشاگر را به داخل 
صحنه‌بکشا ند و اورا با حادثه وعواطف‌بازیگران 


دز سرد ۰ 


سك کار گردانی درفیلم جنائی » 
پلیسی : هیز انسی‌های غیر سنتی 


علاوه بر سبك فیلمبرداری خاص فیلم 
جنائی » پلیسی » برخی از کار گردانان برجسته 
این سباث ازمیزانسن‌خاصی‌برای‌برهم‌زدنآرامش 
تماشاگر وشرکت دادن او در وضعیت قهرمان 
فیلم استفاده می‌کنند . در فیلمهای این دسته 
از کار گردانان توازن اشیاء داخل کادر اغلب 
کیفیت دلهرهآور و مضطرب‌کننده‌ای دارد . 
اصولی که از نقاشی رنسانس گرفته شده وبرای 
ایجاه صحنه‌های هماهنگ سر گوشه‌ای درنماهای 
سه نفری و نماهای متوازن دونفری بکار برده 
می‌شد » درفیلم جنائی » پلیسی جائی ندارد . 
,بر عکس کمپوزیسپون‌ها اغلب دور از ذهن و 
زوایا غیر عادی است ووضع قرار گرفتن افراه 
در صحنه حالت مترلزل و نا امنی دارد که 


شخصیت‌ها اغلب در فضاهای سته و خفتان] ور 
در محاصره در » پنجره » پلکان » و بیش 
از همه سایه‌ها هستند که آنها را از دیگران 
ودنیاا با از اضاسات خود دا ۳۳۰ 
اشیاء چنین می‌نماید که بسوی سطح پرده هجوم 
می‌آورنت کایرت ی اهمیت یش ۳ 

دربسیاری از صحنه‌ها اشیاء از عوامل 
اساسی توازن تصویری صحنه هستند و درنتیجه 
اهمیت بیشتری کسب می‌کنند . پرتره‌های قاب 
شده وتصاوبر منعکس در آینه » گذشته‌ازمفاهيم 
نمادی‌شان بعنوان نفس به دو نیم شده یاتصویری 
از کمال مطلوب » گاهی فقط بخاطر اینکه 
موقعیت تصویری برجسته‌ای دارند » بصورت 
نشانه‌هائی از آینده شوم درمی‌آیند . نماهای 
دوگانه از يك بازیگر و تصویرش در آینه با 
سایه‌اش بردیوار در فیلم جنائی » پلیسی بسیار 
است . این تصاویر علی‌رغم توازن تصویبری 
سطحی‌شان در طول‌فیلم وقتی که همزاد* برخلاف 
ظاهرش فاقد هستی نمایانده می‌شود وبا برعکس 
بصورت نفس مسلط و مخرب درمی‌آید . ثبات 
خودرا از دست می‌دهند . پرتره‌های زنان در 
ابتدا بنظر می‌رسد منعکس کننده آن جنبه از 
خصوصیات بی‌خطر و ضعیف زنانه باشند که 
قهرمانان مرد فربفته آن می‌گردند . اما وقتی 
درطول فیلم نیروهای منعکس شده در نقاشی 
به پلیدی گوشت و خون نزدیکتر می‌شود . 
کمپوزیسیونهائی که توازن آنها متکی به طرح 
مستطیلی نتاشی بوده است » درهم فرو می‌ریزد 
و چهره خاموش و دانای نقاشی بادآ ور طبیعت 
خطرناك بك زن واقعی می‌شود . 

درتعیین فاصله دوربین نیز کار کردانان 
فیلم چنائی » پلیسی ازنماهای متداول درشت ء 
متوسط و دور منحرف می‌شوند . اغلب در 
فیلمهای آنها نماهای دور که موقعیت صحنه را 
نشان دهد » حذف می‌شود و تماشا گر وسیله‌ای , 
برای تشخیص موقعیت دردست ندارد . نماهای ‏ 
درشت از فاصله خیلی نزديك گرفته می‌شود 
بطوربکه فقط سروچانه بازیگر در کادر قرار 
می‌گیرد و کیفیت خفتانآوری که بیان‌کننده 
ترس از فضای.سته است ابحاه هي کند. ۳۳۳۰۱ 
نماها گاهی برای نشان‌دادن بك شخصیت خر ناگ 
و گاهی نیز برای نمایش رابطه نزديك و در 
معرض خطر يك زوج فراری بکار می‌رود. 
احتمالا" نمونه کامل نمای سبكك جنائی - پلیسی 
نمای دور اززاوبه بسیار بالا است که حاکی 
از گریزناپذبری سرنوشت است و قهرمان فیلم 
را همچون موشی گرفتار در يك دالان پیچ در 
پیچ شان می‌دهد . در مورد پیوند فیلم نیز 
کار گردانان فیلم جنائی » پلیسی سبك مخصوصی 
دارند و اغلب نماهائی با زوایا و فواصل دوربین 
بسیار متفاوت را بدنبال پکدیگر می‌آوردند . 


۳۳۷ 


مثلا" از يك نمای درشت به يك نمای دور از 
ارتفاع بسپار زیاد از مردی که در بك خیابان 
نار يت مورد فعقیب است قطع میاکر دند 0 
در فیلم جنائی » پلیسی دوربین بندرت 
حرکت می کند » شاید به علت هزینه زیاداستفاده 
از ریل وجرثقیل وشاید هم به این علت که 
کار گردان فیلم جنائی » پلیسی قطع از يك 
نمای درشت به يك نمای دور از ارتفاع زیاد 
را بیشتر از حرکت آرام دوربین مناسب روحیه 
توافت :سس کت اهب که دورب 
با دقت و با در نظر گرفتن ارتباط آن با 
احساسات شخصیت‌ها بکار برده می‌شد . نمونه 
حر کت دوربین درفیلم چنائی ؛ پلیّسی»؛ نماهائی 
است که دوربین ناگهان بعثب می‌کشد ومردی 


درحال فرار را آشکار می‌سازد . بدین ترتیپ ‏ 


دوربین تماشا گران را بکباره درتکاپو وهیجان 
صحنه وهراس مر د که درحال‌فر ار بط رف‌نیر وهای 
(مرئی پا نامرثی) تعقیب کننده نگاه می‌کند . 
در گیر می‌سازد . دوربین لانگ » ری وبرمینجر 
اغلب مختصر به جلو با عقب حرکت می‌کنند که 
پزحمت احساس می‌شود ولی طرز ظریفی ثبات 
يك کمپوزیسیون را درهم می‌ریزد وبا نا تا کید 
بیشتر بربيك شخصیت توجه مارا به او جلب 

بطور کلی محیط بصری‌فیلم جنائی » پلیسی 
دنبای بی ثبانی است لاه در ان هیچ شخصیت 
اساس اخلاقی استواری که به اطمینان آن 
زندگی کند دراختیار ندارد . هر کوشش برای 
دست‌افتن به امنیت واطمینان توسط فیلمبرداری 
و میزانس غیرسنتی بیهوده نمایانده می‌شود . 
در سنت و غلط کیفیتی نسبی می‌پابد و تابع 
همان‌تز ازل و گسیختگی می‌گردد که نورپردازی 
و زاویه دوربین به نماها می‌دهد . ارزش‌های 
اخلاقی مانند هویت شخصیت‌های سایه مانندی 
که بین‌نور و تاریکی در حر کتند 6 پیوسته در 
تغیبر است و در هرلحظه باید از نو تعربف 
شود . ودر برجسته‌ترین نمونه‌های فیلم جنائی » 
خود ودیگران نیز تابع سبك بصری متزلزل 
فیلم می‌شود . 
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هیا کل تیرءه يك زن وبك مرد برزمینه نورانی 
دود غلیظ درآخرین صحنه «کومبوی بزرک» بصوزن 
نمادی از زن ومرد امروز ومحیط اطراف بصورت 
تصوبری انتراعی ازدنیای زبرین عصر درمی‌آید . 
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بط 
س ۳ 4 


ّ ۳ 


/ وا رم ۲ 


« ضربه بزرگی » (2۱0ع۲1 علظ عط1) بالا : 
نورپردازی روشن برای نشان‌دادن زندگی عادی و 
روزمره گلن‌فورد و حرش . پائین : نورپردازی تیره 
برای نشان‌دادن زنی که ساکن «دنیای دیگر» است . 
سایه‌ها اشاره به چیزهای شوم » اشناخته وپنهان دار 





# 








غرامت مضاعف . نورپردازی ستقیم به چهعره 
باربارا .استائويك زیبایی سطحی تقاب‌گونه ,۳ 
می‌دهد . درعوض فرد مك مورای سردو گرم چشیده. 
نرم‌تر و زخم‌پذبرتر می‌نماید . 1 





مانی وشوهرش در«آنها درشب وتان «آنها درشب زندگی می کنند» . سمت چپ : نورپردازی ستقیم برچهره بی‌آرایش کانی او دانل 
تضاد بین مناطق روشن و تاربك دوشخصیت را درفضا به صورتش حالت خشم وبدبینی می‌دهد . سمت راست : همان هنرپیشه درنور ملايم پخش شده ؛ احساس نزدیکی 
ازیکدیگر جدا می‌کند . ماتی که برای آزادی شوهرش دوبازیگر بااستفاده ازنمای بسیار نزديك ودرشت منتقل می‌گرده 
خبرچینی کرده‌است» هیچوقت اورابدست نخواهدآ ورد. 


۲ 





فورد و گراهام در «ضر به بزر ک» توسط سایه‌های 
روی‌دبوار که پلی بین‌نگاهشان ایجاد می‌کند ۰ بیکدیگر 





«ضر به بزر گک». دراولین نما از لی‌مار وین استفاده از نور غیرمتداول اورا بعنو ان نیر وئی‌تهدید کننده 
معرفی می‌کند. محدودیت عم سته ود ان 


و .م2 9 


کر سا ی 0 ی دهعت تست ی 


سر‌هتر یمن ید رف دربن نویرش را قدر نمند ومساط 
بر صحنه می نما با ند ِ ۱ 





باربارا استانويك زی رآسمان سیاه يك صحنه شب - 
وی نت در «غرامت مضاعف » . 


« 
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« شهروشب » . خطوط گستاخانه اجزای ساختمان « تیه‌های سیرا » (وجعمن۹ طعناظ) . بوگارت « درمکانی دورافتاده » . نوریردازی روشن‌ازیائین 
که تا عمق صحنه ادامه می‌یابد» اهمیت پیکر ریچارد سرانجام درمی‌یابدکه عاشق ایدا لوپینوست . نور اصلی کیفیت شوم وبیمار گونه‌ای به چهره همفری بو گارت 
وبدمارك را ازنظر کمپوزیسیون به حداقل می‌رساند  .‏ . اززاوبه پائین نورتندی ایجاد می‌کند که درآن‌احساسات می‌دهد . 
۲ ارونی شحصتت‌ها در ها می زگ دد . 


۳۹ 





« درمکانی دورافتاده » . سمت چپ : یکی ازموارد اسنتنائی استفاده ازنمای دونفری متوازن . « شهرروشب » ۰ درنمائی که اس وکا 9 تصمیم 
بو گارت و گراهام موقتاً احساس امنیت وآرامش می؟کنند با ورود لس که در نعقیب ات این نما به پاک در کن ری « کلك هاری را بکند» » نور تند ارسمت رات 
نمای دونفره مضطرب کننده (عکس سمت چپ) قطع می‌شود . نمای بسیار درشت از دو بازیگر از برهم‌خوردن سایه‌های شوم ونامطبوعی درسمت چپ چهره او ایجاد 
۱ ِِِ ۱ 


7 ۱۸ 7 00 0 ۳ ۳ 





«ورای شکی منطقی» . وضعیت نامتعادل این‌زوج 
عاشق دربكك تصوبر نامتوازن عادی‌بودن روابط آنها را 





دراین نما ازفیلم « برزمین خطرناك » زبونی مجرم بدام افتاده ازطریق عدم توازن تصویر (هیاکل 
ین واپستاده دوپلیس درسمت‌چپ‌وبالا واندام کوچك وسبك مجرم درسمت راست وپائین) نشان‌داده می‌شود . 





« درمکانی دورافتاده » . نمای بسیار درشت از 
چشم‌های بو گارت که تاریکی شب آنها را محصور کر« 


ات 





سمت چپ : دراین نما ازفیلم «شب . و شهر » شبکه پیچیده درها وپنحر.ه‌ها ۵ ام نور وتفاوت رالف میکر درمحاصره مارپیچ پله کان دريك 
عمق صحنه زن ومرد را ازیکدیگر جدا می‌کند . سمت راست : دراین نما از « مکانی دورافتاده » خط مورب نمای رو به پائین ازفیلم «مرا مرگبار ببوس » . 
نگاه دوشخصیت تنها ومحصور درخطوط افقی وعمودی کمپوزیسیون » آنها را به یکدیگر مرتبط می‌سازد . 


1 ۰ 





7 ۱ 
وا ی 


درفیلم « قاتلین » سایه ادموند اوبراین که تصاویر متعدد گلوریا گراهام در « ضر به بزرگی » دانا | ندروز درچهارچوب بات قفسه شیشه‌ای در 
نارای بروك نفس برتر است با خود بازبکر يك نمای ,اشاره پرشخصیت "دیکر او دارد که طی فیلم اشکار ,«لورا». اشیاء "نرديك به سطح صحنه درعین خال 
دونفره می‌سازد . ۱ کر دنه محدود کننده ونشان‌دهنده وضعیت مترلرلی استاه 


۳ 


هر لحظه ممکن‌است درهم فروریزد 


۳ ۳ مج اد دیا ها ی ی ی ی ی ۳5 





يك‌نمای زاویه پائین ازفیلم « درمکانی‌دورافتاده » 


خطر هم‌جنس‌طلبی ازطرف ماساژدهنده گراهام را 
لد می‌کند . 





«زن کنار پنجره » . دراین نما پرتره روی دیوار بخاطر موقعیت برجسته‌اش در کمپوزیسیون وضعیت 
يت کر کر مسلط برصحنه‌را دارد. تصاوبرمکرر «جوان‌بنت» دراینه اشاره برنفس برنر دارد که‌دریابان فیلم 
کار دش لد هرک ‌ ّ 


17۷5 / 


9 








ح رکت‌دوربین به جلو نمای‌درشت‌دونفره‌ای يك نمای رو به پائین ازبالای شانه کاتی اودانل پك‌نمای درشت بسیارنزدبك ویژگی‌های غیرعادی 
۲ تشکیل می‌دهد که گویای وحشت وترس گراهام ازفضای بطرف فار لی گرینجر برتری اخلاقی اورا درابتدای فیلم چهره هووارد داسیلوا را درآخرین صحنه از «آنها در 
حد‌ود این صحنه از فیلم ) در مکانی دورا فتاده « « نها درشب زرنداگی می کنند» بیان می کند 5 شب کی می کنند» بر جسته‌ثر می‌نما با ند 5 
که 


۱ 


فر انسیس فورد کاپو لا : دو پدر خوانده. بهتر از کی تیست !۲.۰ 


۴۳۸۱۷۵۱5 ۴۵۳۵ 60۴۶0۸ 


قدی متوسط » جئه‌ای فربه و ریشی سیاه و انبوه دارد . اورا به سینماگران موج نوی سینمای آمربکا 
نسبت می‌دهند . چندان مسن فیست (متولد ,۱۵۳۵ و ۳۵ ساله است) » ولی کارنامه مفصلی دارد . اورا با 
«یدرخوانده» پرفروشترین فیلم تاریخ سینما (۱۳ میلیون دلار » طبق آخرین آمار) کثف کردند » اما تا قبل 


از آن» تعدادی فیلم ساخته وچند فیلمنامه معروف هم نوشته است . 


آخربن فیلمش « مکالمه » است وعلاوه 


ات درحال‌فیلمبرداری قسمت دوم «پدرخوانده» نیز هست . ازاو اخیراً سه مقاله درسه نشر به مختلف به چاب 
رسید که بک یگفتگوی او درباره آخرین‌فيلم نمایش داده شده‌اش « مکالمه » در ۱65166۲ تعطحصصاز۳ 
بود » یکی درنشریه سیاسی 11۳065 6۷[ بود وسومی مطلب جامع و کاملتری درباره زند گینامه » افکار 
و شخصیت « سینمایی - اجنماعی » او درماهنامه « سانفرانسیسکو » - که مطلب حاضر » ب رگردان دومقاله 


آخر است . 


سال گذشته که «فرانسیس فورد کاپولا» 
برای ش ر کت درمراسم چهل‌وپنجمین دوره‌جوایز 
«اسکار» به لوسآ نجلس رفت » انتظار داشت 
جایزه بهترین کار گردان سال‌را برای فیلم «پدر 
خو انده » دریافت کند اما وقتی «یدرخو آنده» 
دبگر رغبتی برای درپافت جایزه کار گردانی از 
خود تشن نداد اسلا «فرانسیس فورد کاپو لا» 
آدم محبو بی در ها لیو ود نیست : باعج تال قبل 
کهاستانه شهر لوس] نجلس را راید مت 9 
زاریخ ببعد فیلمع‌ایش را از دروازه‌های این شهر 
به بیررون صادر کرده‌است . چون برای فیلمسازی 
احتیاجی نیست که حتماً در بورلی‌هیلز زندگی 
5 

او جایزه بهترین کار گردانی سال‌را به 
«یاب فاس» کار گردان «کاباره» باخت ۰ اما 
آ کادمی نتوانست ازاهدای جایزه بهترربن‌فیلمنامه 
نو یس سال به‌او خودداری کند . درواقع این 
دومین حایزه او پس ازنگارش فیلمنامه«پاتون» 

فرانسیس کاپولا » درنيوبورك » دریکی از 
بخش‌های میانی «کوئینز» و «لانگی آبیلند» 
بزرگ 4 ی ازسه فرزند خانواده‌اش دود » 
وقتی هشت‌ساله بود» بامنطبق کردن صدا وتصویر 
توسطضبط صوت‌وپروژ کنو رهشت میلی‌متری‌اش 
علاقه خودرا به‌سینما شکوفان کزد . پکسال بعد 
منام۳ گرفت وازجمغ بچه‌های دیگر جداشد. 
درهمین هنگام به‌او يك‌پروژ کتور ۱٩‏ میلی‌متری 
واه سل واو سسکا رش زا درسینما آغاز کرد. 

تحصیالاتش را در رشته «دراما» در کالج 
2 نععقیب کرد. و بعد به يك مدرسه 


۰ 


سعید صالحی 


خصوصی در 11600520 لانگک آیلند رفت . 
«من يك کو دك متوسط بودم » برادری داشتم که 
خیلی خوش قیافه بود وخواهری که بسیار زیبا 
بود.. در دوران مدرسه کار مهمی صورت ندادم» 
اما برادرم نایغه بود . .۰ .» 

هنگامیکه فیل‌سازی درهالیوود کارمشکل 
و دشواری بود » او شروع به‌تهیه فیلمه‌ای 
سینمابی رد . درمدرسه عنوان ریس بك بش 
کمدی و دراما انتخاب شد . با علاقمندی که از 
خود . نشان داد » اولیای مدرسه معتقد شدند که 
هر تاکردان 
مدرسه باشند. « کاپول» دراین‌هنگام يك‌موزیکال 
توسته کار در فا کرو با جر ات سار توتا تست 
يك ار کستر حرفه‌ای‌را برای شب افتتاح به‌مدرسه 
پیاورد . 

« کاپولا»بیست ویکساله بودکه به‌ها لیوود 
رفت . در شآنل] » ابتدا دريكك رستوران‌بعنوان 
متصدی جمع‌آوری ظرفها مشغول بکار شد . 
و بعد درتلوپزیون ۷80 باسمت پستچی کارش 
را ادامه داد ودرهمان هنگام دوتا فیلمنامه برای 
فیلنهای لختی نوشتکه بقول خودش «فقط 
برای آمادگی درساختن فیلم» بود . 

«در آن روزها » بطرز بدی می‌خو استم 
همه چیزرا به‌فیلسازی ختم کنم » کار تا دیر 
وقت » بی‌خوابی و .۰.۰.» 

« صلن7] دوتا فیلم بز رک دردست تهیه 
گرفت که فیلمنامه پکی‌را من نوشتم » کاربز رگی 
که جابزه «ساموئ لگلدوبن» را هم دربافت کرد. 
برای نوشتن این فیلمنامه دو هزار دلار دستمزد 
گرفتم و يك هفته بعد هم ب‌پنج هزار دلار 
فروختمش ۰.۰.۰ تمام آن پول برای يك شب 
نوشتن بود». 







کار اول «>کایولا» درصحنه کارهای 
حرفه‌ای ۰ دستیاری «راجر کورمن» در تهیه 
پکی ازفیلمهایش بود . «کورمن » گفت » خب 
تو برای من میلیون ساع تکار خواه ی کرد » من 
هیچکدام ازاب‌ده‌های ترا نمی‌خواهم » فقط 
کارهارا درست انچام بده » احتما لا" دو هز ار 
دلار بتو پرداخت خواه کرد .» اما هنگامیکه ‏ 
مقداری ازهمان پول توسط « کورمن» . بلعیده 
شد » کاپولا - هنوز شاگرد مدرسه ‏ ترجیح ‏ 
داد بعنوان متصدی صدا درساخته «کورمن» بنام 
«قهرمانان جوان» کار کند و بااو از در صحبت 
درآید که بیست هزاردلار روی‌فیلم هتاطهموم([* 
۳ که درواقم پایان نامه تحصیلی‌ان ۳۰ 
سرمایه گذاری کند » فیلمی که برای نخستین‌بار 
بعنوان تز تحصیلی » يك کار تجاری‌هم محسوب 
می‌شد . سپس او بیست هزار دلار دیگر ازطریبق 
فروش فیلمنامه‌ایکه هنوز به‌نگارش درنیامده 
بود» ازيك تهیه کننده انگلیسی بدست آورد . 

«من (راجر کورمن)را ازجریان مطلع 
کردم » در آنموقع او در روسیه بود و وقتی . 
شنید که یکنفر ۲۰ هزار دلار برای تهیه فیلم ‏ 
پرداخت کرده‌است » حاضر به‌پرداخت ۳۰ هزار " 
دلار مابقی شد و من توانستم «قهر مانان جوان» 
را با چهل هزار دلار سازم». 

این نشانه شخصیت بارز «کاپولا» بود. 
او هیچوقت برای اتفاق افتادن حوادث منتظر 
نمی‌ماند » بل پیش می‌رود تاحوادث‌را خلق کند. 
«بیست هزار دلار پول داشت که می‌توانستم باآن . 
يك اتومبیل «فه‌راری» با يك کشتی تفربحی 
بخرم » اما نمی‌توانستم باآن پول فیلم سازم . 
لذا تصمیم گرفتم که با آن پول ریسك کنم و تمام 
پولرا در ورس شر کت دهم تاصدهز ار دلار 





بدست بیاورم » ولی نتیجه رضابت‌بخش نبود!» 

«وارنر - سون آرتر» بخاطر جابزه 
«ساموئل گلدوین» او » تصمیم گرفت درنگارش 
فیلمنامه «انعکاس درچشمان طلابی» جایی برای 
او درنظر بگیرد . شاگردان مدرسه فیلم زاری 
که ار اس کارا قتول اکن رورا تا اند 
درمنجلاب تجاری‌سازی فرو رفته بود . 

وقتی فیلمنامه توسط کمپانی «وارنر»‌مورد 
ریس فرار گرفت : وهمه کعتند سیار عالی‌است؛ 
پرسیدند که این نابغه کیست ؟ او باید «دالتون 
ترامبو» باشد که نحت نام جعلی دیگری این 
فیلمنامه‌را نوشته است . حقوقش بالا می‌رفت . 
کار بعدیش نگارش فیلمنامه‌ای بنام «اين ملك 
( کار گردان این فیلم 
«سییانی پو لا[2» بود ت #( . حقوقش مجددا 
اضافه شد . دراین هنگام فیلمنامه «آیا پاریس 
می‌سوزد؟»را عرضه کرد وآنرا به‌فرانسوی‌ها 
فروخت . حدود ۱۱ نوپسنده برای نگارش «]با 
پاربس می‌سوزد ؟» (ساخته : رنه کلمان) » با 
« کاپولا» همکاری داشتند که او آنرا «شکست» 
می‌نامد . بعد برای سالم نگهداشتن خود» شروع 
فیلمامه دنو غالا پس زرگی هه 
رد کار زا نیمه تمام رها کرد و به استخدام‌دیگری 
ابرم «من تمام پولهایم‌را ازدست داده بودم. 
ده هز ار دلار به‌بانكك قرض داشتم و از زن و دو 
بچه‌هم تهداری می‌اکر دم : ۰ سس وراد ۳ 
سون‌آرتز » نگارش فیلمنامه «پسربزار کی ت ار 
به‌خودم وا گذار کرد . به‌آرامی‌که آثرا نوشتم » 
آنها آنرا پذیرفتند» . او مجدداً به‌راه اصلی 
بار کشت کراده بوک ودراین هنگام کمپانی«فو کس» 
اورا برای نگارش فیلمنامه «پانون» با پنجاه 
هزار دلار دستمزد فراخواند . بعداز نگارش 
«پاتون» (ساخته : فرانکلین شفنر) » «کاپولا» 
قپول کرد که برای کار گردانی ونگارش فیلمنامه 
«تو حالا پس بزرگی هستی» جمعاً هشتاد هزار 
تمد بکرد. .نا کهان انهائیکه او را 
«قابل خرید» می‌پنداشتند » شروع به‌نامه‌پرا کنی 
ها وقتی که او عتا تتقبول یک فیل 
تجاری گردن نهاد زبرا به‌پولش احتیاج داشت » 
اطرافبان گفتند : «کاپولا هیچوقت نخواهد 
توانست فیلم شخصی‌اش‌را بسازد». گرچه او 
بعنوان بك کار گردان موفق ازمدرسه فیلم خارج 
شده بود . 

«نقشه من تهبه دومین قسمت فیلم «پدر 
خوانده» بود . من باشر کای تجاری‌ام «وبلیام 
فرب دکین» و «پیتر با گدانوو بچ» برای ساختن 
سه فیلم دیگر قرارداد دارم » فیلمهاب ی که حتماً 
باید تجاری باشند » من دبگر نمی‌خواهم‌فیلمهای 
هالیوودی سازم . .۰ .» 

«کاپولا» ۲۸ ساله بود که کمیانی «وارنر» 
چهارصد هزار دلار برای ساختن فیلم 206 


متر ولگ شده است» بو د . 
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(فیلمی که تعد | توسط «جی ساکز » کار کرادانی 
و «لوسیل بال» و «رابرت پرستن» بازی شد 
و اينك روی پرده سینماهای آمربکاست - م) 
باو عراضه درد « کاپولا» پیشنهادرا قبول نکرد 
و تصمیم گرفت فیلم خودش بنام «مردم بارانی» 
را بسازد . 

چند سال بعد » درموزد فیلمهایش گفت : 
در «پسر بز رک .۰ .۰.» میزان پو لهایمر ابااستفاده 
از کارتهای اعتبار وسفته زیاد کردم . بخودم 
گفتم که من درحال ساختن فیلم شخصی‌ام هستم » 
«وارنر - سون آرتز» گفتند ما آنرا به وجه 
خوبی نهیه خواهیم کرد . چنین چیزی درمورد 
«مردم بارانی»هم اتفاق افتاده بود . بکر و زجمعه 
به‌دفتر آنها قدم گذاشتم وگفتم که درحال رفتن 
به‌لانگ آپلشد هتم و دوشنبه‌هم شروعبه 
ثیلهبرداری فیلمی خواهم کرد » بشما نخواهم 
گفت که درباره چه خو اهد بود » امش چیست 
و بافیلمنامه‌اش درچه موردیست زیرا هنوز 
فیلمنامهرا ننوشتهام . بعد هواپیماگرفتم و بايك 
گروه کوچك عازم شدم . ما پولی نداشتيم »ام 
فیلمبر داری‌را شروع کردیم» بعد نماینده« و ارنر » 
با ۷۵۰ هار دلار آمد ومرا تنها گذاشت . مایل 
بودم که دو طرفه بازی کنم . اگر به‌لاس و گاس 
بروید وصد هار دلار بر نده شوید و آنر | تاپنج 
با فش برابر بیشتر کنید » پول بسیاری خواهید 
اما درهر لحظه ممکنست تمام بو لها را 
ازدست بدهید . من هميشه زندگی‌را بدین نحو 
سیر ی کر ده‌ام» . 

دای منت وی ار ار 
ارگ نان وتو تاد هتکن شده بود : 
«سانفر انسیسکورا برای سا کن. شدن انتخاب کردم 


تااست ۲ 


چون اجتماع شاعران بسیاری بوده است آنچنان 


کوچك که می‌توانید بخشی از آن باشید زنده 
و متحر (2». 

اکمیانی «وارنر» اورا بعنوان فیلمسازی 
شناخته شده دید وبه‌او اجازه داد قاموّسه 
دام یکی زئوتروب» زاشیل دهد درا رمان 
«کاپولا» فیلم «رنگین کمان فینیان» را عرضه 
کرده بود . «مردم بارانی» فیلم دیگری بو که 
باا کیپ فقیر وناشناسی تهیه شد و کلیه وسایل‌نیز 
سباث وقابل حمل بود بطوربکه همه‌را می‌شد در 
بك استیشن واگن جای داد . «کاپولا» ازیابت 
این جربان از «وارنر» دل‌چر کین شد . 

دورنمای «کاپول» ازاحداث «زئوتروپ» 
تهیه فیلم » تحوبل وسایل وایجاد فرصتی بود 
برای‌کارهای شخصی فیلمسازان‌وافرادی که‌هنوز 
شناخته نشده بودند » همان‌کاری‌که «وارنر» 
سالهاست به‌آن علاقمندی نشان می‌دهد . 

«دهها هزار ازمردم نوشتند و آمدند 
وفیلمشانر) آوردند. درابتدا » مثل استودبوهای 
هالیوود . سع ی کردیم آنهارا ببینیم . دريك‌مورد 


وصحبت بامردم بود . اپن برنامه‌هارا تاهفت ماه : 


ادامه دادم . اما مردم می‌خو استند وسایل ما را 
کرابه » استفاده با بدزدند . در اولین سال این 
برنامه . حدود چهل هزار دلار ازوسایل‌پر ارزش 
خودر| ازدست‌داديم . ابن‌وضعیت و افعامسوو لیت 
بردار نبود. من‌هم بی‌نیاز نبودم ودريك مرحله 
انتقادی در دوره زن دگیم قر ار داشتم. بیشتر مردم 
فکر می‌کردن د که من يك مجموعه جعلی ازهر 
چیز دیگر بودم» . 


«وقتی به‌سانفرانسسکو عزیمت کردم . 


فصدم این بود که ه رکز فیلم تجارتی نسازم ؛ 


نیت ی که قبل ازساختن«پدرخوانده» به‌ذهنم‌خطور 


کرده بود . علت اینکه خواستم به‌سانفر انسیسکو 
بروم وجزبی از کل رمانتیکی آن بشوم » ساختن 
فیلم دراینچابود. دراینجا می‌خو استم‌به‌فیلم‌سازان 
دیگر این شانس وموقعیت‌را بدهم تابه کارهای 
فیلمسازی خود ادامه بدهند . انن. نیت من بود . 
اما وقتی ورشکست شدم » فهمیدم که پیشتر 


جوانهای ی که فکر می‌ کردم کمك آنها هستم» . 








مر بی‌شعو ر ‌ مه 4 می‌خو استند ازمن سو ء ۱ 


استفاده کنند» . 

«من خطر نا کترین کارهابی‌را که بت مرد 
می‌ئو اند انجام دهد » انجام دادم . من باروباهای 
آنها بازی کردم گفتم» خب. امریکن زوتروپ 
و ما فیلمهای خوبی خواهیم ساخت و فیلمهای 
شخصی‌هم خواهيم ساخت . من اینکاررا کردم 
زیرا بدان اعتقاد داشتم . اما درپابان وقتی که 


نتوانستم تمام این‌بر نامه‌را انجام بدهم» سوولیت ‏ 


روی سرم سنگینی کرد . سه میلیون دلار برای 
نگارش فیلمنامه روی جوانها باپول «وارنر» 
سرمایه گذاری کردم . ابن سه میلیون دلار» پولی 
بو د که من باید آثرا پس می‌دادم . وارنرها مرا 
تحت فشار قر ار دادند . آنها مجبورم کردن دکه 
«پدرخو انده»را بحساب نباورم . . . لذا شروع 
بکار روی فیلمنامههای خودم کردم . مردم 
می‌خو استند بهمن احتر ام بگذارند وبیشتر دوستم 
بدارند . شاید وقتی ۰ ساله هستم و می‌تو انم 
مرد پیری باشم بتوانم دست ازاین کارها بردارم. 
«کاپولا» بعد داستان «پیتر بارت» معاون 
تشکیلات کمپانی «پارامونت»را که مسوّل آوردن 
او برای «پدرخوانده» بود » تعریف می‌کند . 
«او قبلا برای «تابمز لوس آنجلس» 
می‌توشت . برای دینت من رد ی ۱۳۳ 
د رآنموقع مشغول نوشتن «پاتون» بودم آمد 
وبرای بك مصاحبه وق تگرفت زیرا می‌خو است 
مقاله‌ای درباره فیلمهای لختی بنویسد وشنیده‌بود 
که من چندتا از آنهارا نوشته بودم. واین‌مقاله‌ای 


بود درباره اینکه چگونه جوانی که درحرفه ‏ 
فیلمهای لختی بود » می‌خواست که آنرا بعنواد . 


لحظه بزرگی از کار فیامنامه نویسی به حساب 
































بیاورد . وقتی مقاله‌را خو اندم خبلی رنجیده 
خاطر ومتغیر شم زیرا بدرون هفت سال کالج 
باز گشته بودم وحالا جوانی می‌گفت که من يك 
سازنده فیلمهای لختی بودم» . 

«کاپول» بعداز امضای قرارداد برای 
( پدر خو آنده» بااحتیاط بکارش ادامه داد ۰ او 
بعدا معتقدشد که‌نگارش فیلمنامه« گنسبی‌بز رگت» 
کار مذبوحانه وبی‌مسوردی بود . («کاپولا» 
فیلمنامه کی بزر گک» نوشته «فیتز جرالد» 
را برای «جك کلیتون» فیلمساز انگلیسی نوشت 
که نوعی قصه عشق بود که چندان توفیق تجارتی 
بیدا نکرد سم #( 1 
۱ درهمان موقع » سالی بودکه او بك اپرا 
ار گردانی کرد؛ سه سناریو نوشت (پدرخوانده؛ 
گسبی بزرگک » وفیلم دیگرش «مکالمه» » يك 
تن شخصی درباره يكث دام‌گذار وسایل 
ثرانزیستوری باشر کت «جین هاکمن») ‏ دو تا 
8 کار گردانی کرد و يك نمایشنامه‌هم بسرای 
8 _ستان تناتر آمریکا» نوشت . 

در اوقات آزادی‌اش وقتی چیزی هست» 
(کاپولا» بدیدن فیلمها علاقه نثان می‌دهد 
هار دراتاق خصوصی سینمامانندی که درطبقه 
زبرین خانه‌اش دارد » تماشا می‌کند . او تقریبا 
ژوست دارد باهمسرش «النور» و دو پسرشان 
ودختری که سرپرستی‌اش‌را بعهده گرفنه . همین 
برنامه‌را هرشب ادامه دهد . 
گفنه می‌شود « کاپولا» درباره صفحات 
برحجم قسمت‌های «پدرخوانده» دلسرد شده‌است 
8 هردو قسمت این داستان » .يكك فیلم شش 
9وته را تشکیل می‌دهند . کار دراتانی « در 
خوانده» تلقی بك کار اشرافی برای « کاپولا» 
بود » همه به‌استثنای مولف «ماریوپوزو» تمایلی 
8 گشت «براندو» برای قسمت دوم نداشتند . 
8 همگی حتی «پوزو» دربا ز گشت «الپاچینو» 
فتفق بودند . 

«آنها انرژی زبادی صرف کردند تا 
(بر اندو»را برای فیلم بگیرند . درمورد فیلم 
ول «رابرت ابوانز» (معاون اداری تشکیلات 
آرآمونت - م) درپاره‌ای ازموارد مرااندوهگین 


زست وچه چیزی اشتباه بود . آنها حتی امروز 
ی‌دانند چه‌چیزی موفق خواهد شد باچه‌چیزی 
* آنها نمی‌دانند چه بسازند وچه نه ؛ آنها 
م‌دانند چگونه آنر| بسازند وچگونه نه ؛ هنوز 
8 آن بالا هستند و کارشان اخذ تصیم برای 
"ختن فیلم است ؛ آنها وقتی باید احساس لطیفی 
بت به‌هرچیز داشته باشند » موضوع‌را خیلی 
| کردن يك زن است » شما نمی‌دانید آبا این 
۲ شدنی است با نه» . 


بالا : مارلون براندو «پدرخوانده» - پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما 
پائین : جن ها کمن «مکالمه» - برندة جایزه نخل طلای فستیوال کان 
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از راست به‌چپ : 


«کاپولا» قبول کرد که «پدرخوانده» کار 
نخواهد کرد . مقابل در دفتر ی برپا بود 
وه م‌شداکه «ازان». می‌خواهبه سمت 
« کاپو )را اسعال کت 3 استودیو می‌خواست 
قسمتهای سیسیلی فیلم درنیویورك فیلمبرداری 
شود . «کایو۷ا» هشتاد روز برای ضبط صحنه‌ها 
مهلت خواست ولی استودیو ۵۳ روز به‌او وقت 
داد و او به‌ناچار پشت برنامه باقی‌ماند . پارامونت 
حتی درپیوند فیلم‌هم اعتراض داشت . 
۱ «دراین شها به‌تجر بیات تازه‌ای دست بیدا 
کردم » راه رفتن‌های بعدا ز کار روی پیوند فیلم 
در بورلی هیلزء که وقتی فیلم آماده شد » بر استی 
من تمام شده بودم . آنها می‌خواستند از آن تنفر 
داشته باشند زیر | معتقد بودند که این ساخته مهیج 
را بطرزی کسالت‌بار وسنگین ساخته بودم که 
چهار نفردريك اتاق تاريك صحبت‌م یکردند...» 

«درابتدا موققیت فیلم مثل يك روبا بود. 
اما من منتظر تعبیر خواب چندین ساله‌ام برای 
جهانی شدن بودم ؛ مثل کودک ی که بخواهدهزار 
تاک وکا کو لا بنوشد ولی یکی بیشتر نداشته باش» 
مثل آنعه فلان ماشین‌را بخواهید ولی پولی 
نداشته باشید » ذا شما پیوسته درحال بالا آمدن 
آهستید . شما باید سك خودرا خودتان خلق 
کنید » مقررات خودرا خودتان وضع کنید . 
شما باید دوبرابر قویتر از شخصی باشید که 
می‌داند درساعت ,4 صبح بابد ازخو اب بیدار شود 
تا برود بیرون وبرای پرداخت قرض‌هایش پول 
بسازد . این دلیل کوشش‌های من برای سلامت 
عقل ومیان‌روی منست». 

«عاقبت دو سال قبل به‌برادوی با زگشتم 
ونام بز رک خودر) دربالای نون «پدرخو انده» 
دیدم . این واقعاً خنده‌دار بود زیرا درجائیکه 
همه «اسکار» را بزمین می‌زنند » من برنده آن 
شم . البته من آثرا به‌منظور خاصی می‌خواستم 
ومی‌دانستم آن چه بود . . . این برای من یکبار 
معنای خاصی پیدا کرد . اما معنای آن به کو دکی 
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من‌باز م یگشت» نمای‌فیلمی که بعداز «پدر خو انده 
دوم» خواهم ساخت» سلماً بر ای عرضه بهآ کادمی 
هنر ها نخو اهد بود». 
برای «فرانسیس فورد کایو۷» افرادی که 
«اسکار»‌هارا صادر می‌کنند» آدمهایی گیج 
و حیرت‌آور هستند . برای آنها او يك خائن 
ات زر | تعدادی فیل کوک باه لت : 
و عضو اتحادیه‌هم نیست . آنها قادر بفهمیدن 
این تس کف را هرک که مس حوا هد کار ناههای 
دوه ریسا زد مابل ات اراسنودبوهاق 
بزرگی هالیوودی آنها دور شود . پاچرا هر کس 
که‌می‌تواند در کار فیلمهای تجاری میلیونرشود. 
ازساختن این فیلمها دست می‌کشد. آنها این‌را 
نمی‌دانند و اورا نمی‌فهمند وچیزی که آنها 
نفهمند » ازآن وحشت دارند :: 
دیگران» فیلمسازان‌زیرزمینی» فیلمسازان 
جوان, بیانیه‌هایشان‌را از« کاپو۷» اخذ می کنند 
هی اد اور کنر 
فیلمسازان برای پایان بخشیدن به‌تهیه فیلمهای 
تجارتی است . برای آنها او يك آدم ریا کاراست 
که هنرشرا مصالحه کرده است . 
«مکالمه » کوششی برای با زگشت به‌این 
ابده است . آنرا هفت سال قبل نوشتم » قبل از 
جربان واتر گیت » بعنوان يك فیلم روانی 
و ترسناك » نقشه من برای شروع فیلم این بو د که 
مکالمه‌ای بین دونفر درحالیکه درحال ضطشدن 
هستند » در يك میدان عمومی شهر صورت 
می‌گیرد » اما بعد » بجای تعقیب آنها » بامردی 
که مکالمه‌را ضبط کرده است » ادامه پیدام یکند. 
من فک رکردم درحال نوشتن فیلمی درباره خلوت 
افراد هتم » اما درعین حال مشغول گت 
فیلمی درباره سوو لیت‌هم بودم» . 
«من سع ی کردم بر احساسات «جین ها کمن» 
که می‌خواست فیلم دربك حد معمولی قر ارداشته 
باشد » حکمفر ما باشم . ما به «هکمن» اجازه 


دادیم تاصحنه‌های خودشرا شخصاً تعیین کند . 


«ال باچینو » جیمز کان» رابرت‌دو وال وجرج کازل» بازیگران فیلم «پدرخوانده دوم» بکا رگردانی «فر انسیس فورد کاپولا» 


«مکالمه» ه رگز نمی‌توانست تمام پا پخش نود 
اگر قبلا" قسمت اول«پدرخوانده»را کا رگردانر 
نمی کردم. (,کاپو لا ۰ برای ساختن «پدرخوانده» 
صدو پنجاه هزار دلار وپنج درصد ازفروش 
فیلم‌را دریافت می‌کندکه تاکنون بات ۱ ۷ 
میلیون دلار شده است - م) . 
رت ی ایو لاک تا به‌ش رکایش در 
کار گردانها» «پیتر با گدانوویچ» و 
«ویلیام فربدکین» غير قابل درك است . 
«با گدانوویچ» می‌گوید : «من نمی‌فهمم او چه 
چیزی دره‌غزش دارد». و «فریددکین» می‌گوید: 
«آرزو م یکنم فر انسس صاحب دراگ بشود». 
خودش می‌گوبد : «فرصت‌های سیاری برای 
جا افتادن درسیرهای غیر شکوهمند وجود 
دارد. اپرای حرفه‌ای«فن ابنام»را بنام«دیدار 
از زن کهنسال» با «رچینا رسینك» و يك 
نمایشنامه از «نوئل کاوارد» بنام «زندگی. 
خصوصی»را که با بازیگران محلی ساخته شد. 
کارگردانی کردم ودرپائیز آينده‌هم تثاتری را 
باسیصد صندئی با زخواه م کر دکه نامش را«رویاه 
کوچك» گذاشته‌ام . (وسائل دکوراسیون این 
محل ازحراجی چند سال قبل کمپانی فوکس 
تأمین شده است) . کا رگردانان صحنه » همگی 


موضوعات را باسرعت خودمان آماده کنیم وفکر 
صادر کردن بر نامه‌هارا به برادوی » ازسر دور 
کنیم» . 

«من دوست دارم بجای هر کاری » برای 
کا رگردانان دیگر فیلمنامه بنوسم . پارامونت 
پول خوبی برای نسخه دوم فیلمنامه «گتبسی 
بز رگک» عرضه کرد . فیلمنامه اصلی این فیلم. 
توسط «ترومن کاپوتی» (نویسنده چیره دست 
آمریکایی‌ که از روی داستان او - در کمال 
خونسردی - فیلمی توسط «ریچارد بروکس» 
ساخته شد - م) نوشته شده بو دکه ایده‌های 


اون ی ار ی ی تن ی 


ی نک ی ای یت تن 25/۳ 























جالبی درش بافت می‌شد . مثل رجعت‌به گذشته‌ها 
وصحنه‌های ربا وخواب . اما استودیو آنرا رد 
" کرد زیرا آنها برداشت خالص ودست نخورده 
وول «فیتز جرالد» را می‌خو استند» . آ نچه 
"«کاپولا» درباره این فیلم فکر می‌کند » آرزوی 
کار گردانی آن بودکه توسط «جك کلیتون» 

ولا را ید 
می‌کند » قسمت سه ساعته «پدر خوانده دوم» 
ات که بیکی قسمت اول» بدون انکه ارثباط 
ار ست رفته اباشد * زنندکی «مایکل 
ار لیونه»را در ۱۹۰ تعقیب می‌کند » اما 


آماده شدن دنبا له «پدرخوانده»» داستان دیگری 
درباره آن بنویسد . بازپگرهایی که قسمت اولرا 
جان بخشیدند , نقش‌هایشانرا ادامه می‌دهند ولی 
درمیانشان چهره‌های جدیدی‌هم بچشم می‌خورد: 
«رابرت دو نیرو» در نقش «ویتو کارلیونه» 
درغیبت «مارلون براندو»؛ «لی استراسو رگت» 
رگردان مشهور روشهای فیلسازی » دراولین 
تقش سینمایی خود پس‌از سالها ؛ و «کارمن 
کاریدی» و «دنی دیلو » درنقش «روساتوس». 
لی باسابقه‌ای در «فصل قهرمانی» و دومی از 
آتاق رخت کن «طبل‌را آهسته بنواز». 

برای تهیه قسمت دوم «پدرخوانده» , 
دوشر کت بز رک نفتی آمربکا « گلف و وسترن» 
شمرمایه گذاری کرده‌اند . طبق قرارداد» پانصد 
هزار دلار دستمزد » چند درصد آزفروش فیلم ؛ 


شلم ات 

ازهم| کنون این سّال مطرح شده است که 
قسمت دوم «پدرخوانده»» شانس دیگری 
2 پیاورد » ]با « کاپو ل» قسمت سوم را 
خو اهد ساخت ؟ 


خودش می‌گوید : آرزویشرا ندارم»! 


«یپوزو» نو سنده احنات ‏ قصد ندارد قبل از : 


۲ آزادی نامحدودی برای نگارش فاستان ۱ 
8 گردانی هم به «فرانسیس کاپولا» داده : 





بالا : «فرانسیس فورد کاپولا» به‌هنگام تدارگ صحنه‌ای‌ازفیلم«مکالمه»دریکی ازمیدانهای شهر «سانفر انسیسکو» 


پائین : «جن ها کمن» درصحنه‌ای ازفیلم « مکالمه » 


2۷ 





کون توب کین 


درژوئبه ۱۹۷۱ پس ازپایان فیلمبرداری 
(«دودختر ان؟ نخلیسس وفاره» خودم را خیاب خسته 
حس میکردم . بهمین جهت تصمیم گرفتم تمام 
«راش» ها را به نیس بفررستم و در استودیوی 
ویکتورین این شهر آنها را مونتاژکنم . چون 
فرزندانم درآن زمان تعطیلات خودرا در نیس 
میگذر اندند . 

در نیس هرروز وقنی به استودبوی 
«ویکتورین» میرفتم دکورهای فیلم «دیوانه - 
شابو» که چند سال پیش توسط يكث نهیه کننده 
آمریکائی ساخته شده بود » درحیاط استو دیبو 


2۸ 


ساختمان » يث کافه 6 يت فواره » يث استکاه 
مترو ويك‌پلکان‌بسبك‌پله‌های کو چه‌های‌مونمار تر 
ميشدند . گذشت زمان و باد و باران بکلی 
دکورها لظمه زده بود . بعداً فهمیدم به علت 
رات تمام شدن مخارج تخریب دکورها را 
بهمان دک رها کر ده‌اند گ 

هررو زکه دکورها را از ژاویه تازه‌ای 
نگاه میکردم بیشتر به‌نظرم جالب میآمدند . بعد 
باین نکته پی بردم که پشت دکورها ازروی آنها 
دیدن پشت دکورها میل قدیمی 


كِ 





ساختن فیلمی را درباره حرفه فیلمسازی دوباره 
درمن زنده کرد . بهمین جهت شروع به بازدید 
ازییاه قط وی هم فاد ۱ 
اتاق هنرپیشگان » سالنهای آرایش » سالن ضبط 
صدا » سالن نمایش وغیره . بعد فکر کردم أگر 
تمام داستان فیلم دراین استودیو بگذرد ازيك 
وحدت مکان کامل‌بر خوردا رخواهد شد. وحدت 
مکانی که وحدت زمان را نیز بدنبال خواهد 
(داستان فیلمبر داری بلت فیلم از نخستین 
روزکار تا زمانی که هرکس بدنبال کار خودش 


داشت ؛ 


میرود) به‌این ترتیب وحدت حوادث نیز خود 
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به‌خود بدست خواهد آمد . همان موقع تصمیم 
گرفتم جریان فراهم آوردن مقدمات کار 
فیلمبرداری را کنار بگذارم . چون فللینی در 
«هشت‌ونیم» به این مطلب بطور کامل پرداخته 
بود ازطرفی‌فکر کردم پرداختن به‌مطالب مر بوط 
به بعدازپایان فیلمبرداری نیز ضرورتی ندارد. . 

قبلا" فیلمهائی درباره عفه‌صنعداط-0ط٩‏ 
(حرفه نمایش) دیده بودم که از مان آنها 
ماصهموطع۹ آثر مارسل پانیول » زشت و زیبا 


شب آمر یک نی 


آزد ددگاه 





ف ها تا 


از مقدمه کتاب فلمنامه «شب آمر بکائی» و 
خاطر ات فار نهایت 40۱ 


- که ژان رتوآر آنرا کاذب‌ترین نوع سینما 
میداند - نفرت داشتم وفکرمیکردم درباره سینما 
باید فیلمی از يك سنارپوی داستانی ساخت . 
نمیخواستم دراین فیلم تمام حقایق را درباره 
فیلمبرداری با زگ و کنم . بلکه قصد داشتم تمام 
حوادت واقعی فیلمهای گذشته‌ام را نشان بدهم . 
طوریکه هر کس درآن حرفه واقعی وزند کی 
وی ود وا با ان ۱ 
چیرای شبیه انتقال گاوها ازتکزاس به میسوری 
درفیلم هوارد ها کز به نام «رود سرخ» خواهد 


ِ بود . 


ضمن نوشتن سناریو با همکاری سوزان 
شیفمان و ژان‌لوئی ریشار می‌بایستی‌فوراً داستان 
فیلم داخل فیلم را انتخاب میکردبم . دراین 
مرحله تصمیم گرفتیم که داستان فیلم داخل فیلم 
بطورمستقل ودررابطه‌اش با داستان اصلی فیلم 
از نهایت سادگی و صراحت برخوردار باشد . 
ازطرفی چون‌فقط قسمتهائی ازداستان فیلم داخل 
فیلم را نشان میدادیم این سادگی به فهم داستان 
و به فضای کمدی داستان اس که قصد آیجادش 
را داشتم » کمك میکرد . بهمین منظور يك 
ماجرای واقعی را که چند سال پیش روزنامه‌ها . 


صحنه‌ای ازفیلم «شب آمریکائی» ... 


درباره از مطالبی نوشته بودند » برای داستان 
فیلم داخل فیلم انتخاب کر دیم : ماجرای پدری 
که عاشق عروسش میشود و با او فرار میکند ! 
اسم فیلم را هم گذاشتيم : پاملا را بشما معرفی 
میکنم . وجود «پاملا» که درواقع مسئّله اساسی 
قل است. بزای افراد ا کیپ فیلمبرداری نیز 
درتمام مدت مشکلاتی به بار می‌آورد . قصد من 
نشان‌دادن يث فیلمبرداری مشکل بودکه درآن 
به نمام افراد ا کیپ به اندازه کافی اهمیت داده 
شود . مثلا" منشی صحنه پا منصدی اسباب واثاثیه 
همان اهمیتی‌را.داشته باشند که هنر پیشکان‌اصلی. 
ازطرفی میخواستم يك فیلم کاملا" فرانسوی‌بسازم 
که درعین حال وجود هالیوود درآن احساس 
شود . اين امر باوجود يكك آ کتریس آنگلیسی 
قوات دراه زا شيلي وب حرف میوده 
وبك سابقه درخشان هالیوودی داشت » ژاکلین 
بیسه » يك آکتریس فرانسوی که در فیلمهای 
آمرپکائی زیادی بازی‌کرده‌بود : ژان پیراومون 
ويك آکترپس ابتالیائی با شهرت بین‌المللی : 
والنتینا کور نزه 3 امکان پذ‌پرفت . حالا چرا 
سعی داشتم فیلمی درباره فیلمسازی بسازم ؟ برای 
پاسیخ این‌سئوال باید دوازده سال به‌عقب‌بر گردم. 
۰ . زمانی‌که درآ لزاس «ژول وژیم» را میساختم . 
پث روز بعدازتمرین يك صحنه لحظه‌ای‌فر ارسید 
که‌آنرا «تمرین جدی» مينامیم . از اسکارورنر 
و هانری سر خواستم که پشت میز نشسته وشروع 
به بازی دومینو کنند . ژان مورو هم بالای 
سرشان بایستد واين جمله را بگوید : «کسی 


+ 


هست که پشت مرا بخاراند »٩‏ . بازیگران شروع 


به تمرین این صحنه کردند وهنگامیکه ژان‌مورو 


دیالو گگ خودش را گفت . با تعجب دیدیم که یکی 
ازمتصدیان اتائیه صحنه » داخل کادر شده وبرای 
طوری تحت تأثیر بازی ژان‌مورو قرارگرفته 
بود که بیاختباربرای‌انجام درخواست‌او داوطلب 


شده نود . با مشاهده ات صحنه صدای شليك 


خنده پلند شد . چند لحظه بعدکار درفضای. 


صمیمانه‌تری ادامه پافت . چون هميشه خنده 
وتفریح درکار فیلمسازی لازم واجتتناب‌ناپذیر 
ات 

درهر فیلمبرداری اتفاقاتی ازاین نوع پیش 
جالبند . این حوادث گاهی تضاد عجیبی با صحنه 


بو از زامی رکه درحال فیلمبرداری است ۰ ایحاد ‏ 


میکنند . مثلا" وقتی دو کار گر صحنه درطرفین 
تختخوابی که بازیگران‌روی‌آن‌نظاهر به‌عشقبازی 
جسمانی می‌کنند » ایستاده و گوشه ملحفه را در 


دست دارند تاچین نخورد » کار گردان باخودش 


فیلم است ! 
تمام کسانی که برای چند ساعت ازجربان 
فیلمبرداری يكث فیلم بازدید کرده‌اند» چیزی 
ازداستان فیلم نفهمیده‌اند . درحالیکه آمیدوار 
بوده‌اند ضمن این بازدید پاسخی برای سئوالانی 
که درذهن خود دارند بیابند . بهمین جهت 
تاواحی وهغون استودیوترا توش کفته اند من ز 


ژان‌لوئی ریشار و سوزان شیفمان ضمن نوشتن. 
سناریوی «شب آمریکالی» بهمین سئله نکر 
کرده‌ايم , که هرتماشاگر فیلم بك بازدیدکننده 
ويك کار موز باشدکه درطول يك ساعت‌وپنجاه 
وپنج دقیقه مدت نمایش فیلم » هفت هفته جریان 
فیلمبرداری را ببیند . 

درطول فیلمبرداری صدبار ازمن سئوال ‏ 
کردند : «با اب کار لطف حرفه‌ای را که دوست " 
داری ازبین نمی‌بری ؟» ومن هربار جواب 
«يك خلبان ضمن تشر بح حر فه‌ اش آبا ۱ 
لطف پرواز را ازیین می‌برد ؟» سینما يك حر فه 
باين دلیل که هپچ‌بك از 
کارکنان این حرفه حاضر نیستند به‌کار دیگری 


داده‌ام : 
دوست‌دا - سْت است ۰ 


به پردازند . 

با «شب آمریکاتی» خواسته‌ام باین ستوال 
تماشا گران‌که : «بك فیلم را چگونه میسازند؟» 
پاسخ دهم . پاسخی تصویری » قنها پاسخ ممکن. . 
باین ترتیب است که فیلم جای‌کتاب را میگیرد . 
ععق محاعف من بهافیل و کتاب مرا وادافت ۱۳ 
«ژول وژیم» و «فارنهایت 4۵۱» را بسازم . 

«شب آمریکائی» این سئوال را مطرح 
میسازد : «سینما برتر اززندگی است ؟» بیآنکه 
باین ستّوال پاسخی دهد . زیرا برای این سنوال 
هم پاسخی وجود ندارد : «آیا کناب برتر از 
سینما است »٩‏ مثل این است که ازبچه‌ای سئوال . 
کنیم پدرش را پیشتر دوست دار پا مادرش را ؟ 
گاهی درمطالبی که درباره فیلمهای من‌می‌نو پسند 
به ایده‌هائی برمیخورم که حاکی ازاصرار من در 




















شحصیت‌های فیلم «لس آمو بکائی» 
جولی بیکر (ژاکلین بیسه) 


او درشروع فیلم نقشی ندارد ولی درباره‌اش زیاد صحبت می‌کنند . وی يك آکتریس انگلیسی است 
که درسالهای نوجوانی مدتی درفرانسه زندگی کرده وبعد ازبازی درچند فیلم درهالیوود » به شهرت بین‌المللی 
رسیده است . وقتی ازآمریکا به محل فیلمبرداری می‌آید » افرادگروه اورا موجودی حساس ودرعین خال 
تودار می‌یابند . همه از او کمی احساس ترس می‌کنند . چون اعصایش واقعاً ضعیف است . با فیلم « پاملا را 
به شما معرفی میکنم » بعد از دوسال دوری ازسینما به علت بیماری عصبی » دوباره کارش را شروع میکند . 
افرادگروه غالبا ازهم می‌پرسند : « او کارش را تاآخر ادامه خواهد داد ؟ » 


سورین (والنتینا کورتره) 

او ازآن نوع ستاره‌هائی است که نسلشان درشرف انقراض است . وی زنی است جذاب » خوش‌برخورد 
وپرجنب‌وجوش .۰ هميشه يك بطر شامپانی در دسترس دارد.. درزاند آگی رازی دار د که بخاطرآن به الکل پناه 
برده . گوبا حرفه بازیگری برای فراموش کردن اندوهش کافی نیست . 


آلکساندر (ژان پیراومون) 

آلکساندر يك ۲ کتور فرانسوی است ولی تمام دوره بازیگزی‌اش را درهالیوود درنقتش جوان اول 
گذرانده . درهالیوود همبازی مادر جولی بوده وبهمین جهت با او سابقه آشنائی داره . مرد ساکت 
و گوشه‌گیری است . هرگز ازخودش سخن نمی‌گوید وبیشتر به حرفه‌اش می‌پردازد . درسینما تجربه فراوان 
دارد وبا کار گردانهای مختلف‌کا رکرده است . هرروز به فرودگاه میرود . گویا درانتظار ورودکسی است . 


برتران - تهیه کننده (ژان شامپیون) 

شباهتی به سایر تهیه‌کنندگان ندارد . با اینکه آمربکائیها درفیلم او سرمایه‌گذاری‌کرده‌اند» ادای 
تهیه کنندگان بزرگی را درنمیآورد . درزندگی ناراحتی‌هائی داردکه آنها را ازدیگران مخفی نگه میدارد . 
آدم مهربان و رئوفی است وگروه فیلمبرداری را بخوبی اداره میکند . طوری فعالیت میکندکه گوئی تا پایان 


فیلمبرداری روی آسایش نخواهد دید ! 


آلفونس (ژان پیرلو) 

آلفونس يك ۲ کتور فرانسوی است‌که به تازگی برای بهبودکارش يك دوره پانتوميم را گذرانده 
است . به سینما علاقه فراوان دارد وازحرفه‌اش راضی است . ولی ازبازی درفیلم « پاملا را به شما معرفی 
میکنم » ناراحت است . زیرا با « لیلیان » منثی صحنه فیلم روابط عاشقانه‌ای داشته که اکنون به سردی گرائیده 
است . مثل بچه‌هائی که پدر ومادرشان ازهم جدا شده‌اند ونمیداند دراین میان حق با کدام يك ازآنها بوده 
است . ازخودش می‌پرسد : « عشق مهم‌تر ا ز کار است ؟ زندگی مهم‌تر ازسینما است ؟» . 


ژوئل - منشی صحنه (اتالی‌بی) 

مورد اطمینان تمام افرادگروه فیلمبرداری است . سرتخ همه‌کارها دردست اوست وغالباً تمام مسائل 
توسط او حل میشوند . با کارگردان همکاری نزديك دارد ود رکارهایش دلسوزی فراوان بخرج میدهد . 
کارا کتری منطقی ومعتدل دارد وهیچ چیز قادر نیست آرایش روحی اورا درهم ریزد . درباره عثق اینطور 
عقیده دارد : « بخاطريك فیلم حاضرم ازمعشوقم جدا شوم ولی‌بخاطرمشوق حاضرنيستم فیلمی را تركگویم ! » 


لیلیان - منشی صحنه کار آموز (دافی) 
به دنیای نمایش علاقمند است وبه این مطلب پی برده که زندگی با يك آ کتور تا چه حد مشکل است . 
با سایرین روابط دوستانه‌ای دارد ودلش میخواهد دیگران نیز اورا دوست خود بدانند . با آلفونس اختلاف 


دارد ومیگوید اگ رکسی دورانکودکی سختی را گذرانده نباید تلافی‌اش را سر دیگران درآورد ! 


به کارش علاقه فراوان دارد . با تمام افرادگروه درگیریهای لفظی پیدا میکند . « مارسل پانیول » . 
درباره متصدیان لوازم صحنه میگوید : « غالباً به‌آنها اهمیتی داده نمیشود . درحالیکه کارشان درفیلم اهمیت 
فراوان دارد . يك شیئی نامناسب قادر است زیباترین صحنه‌های عاشقانه را بی‌ارزش کند . » 


فران - کا رگردان (فرانسوا تروفو) 

خدمت وظیفه‌اش را درتوپخانه گذرانده وضمن يك مانور یکی از گوشهایش قدرت شنوائی‌اش را 
ازدست داده است . کوش اگوی ت ازگوهک سکن بوده . میگویند بایمعکش تعریف‌هارا بهتر ازانتقادات 
می‌شنود . درباره هرچه میخواهد بگوید فکر میکند ولی هرچه راکه فکر میکند برزبان نمی‌آورد". علاقه‌ای 
ندارد درگروه نقش رئیس را بازی‌کند . ازاتفاقاتی که باعث رکود کار فیلمبرداری میشود احساس ناراحتی 
نمی(کنت . شترا دوست دارد ضمن فیلمبرداری بدیهه سازی کند . ازنظر او افراد بدو دستد ثقسیم میشوند : 
۱ - آنهائی که وجودشان برای فیلم مفید است . ۲ - افرادی که وجودشان برای فیلم مضر است . 


۱ 


۱ ر تن «نوشته» درآ ثارم می‌باشد . مثلا" 
با خواندن يك کتاب با نوشتن يك نامه است که 
حتی يك نفر نوشته بودکه در « کودلك وحشی» 
علیرغم سوژه ظاهر ی که سعی درتربیت کودك 

1 نو سط دکتر «ایتار » است 3 سوژه اضلی کاس 
ات نله کار گردان ضمن نگارش خاطرات 
روزانه‌اش. بر شنه نحر بر درمیآ ورد ! این حرف 
مرا پشدت تکان داد . زیرا آن را به حقیقت 
ترديك مید‌بدم . 

ا کر «شب آمریکائی» خاطرات فیلم. شده 
جربان يك فیلمبرداری‌است ‏ باین دلیل است که 


اين خاطرات واقعاً وجود دارد . خاطراتی‌ که 


من ضمن چند ماه کار درانگلستان ودرتنهائی 
مطلق » ضمن فیلمبرداری «فارنهایت 46۱» در 
سال ۱۹ نوشته‌ام۲ . 

دراغاز برای چاپ این خاطرات مرده 
بودم ۰ زیرا از فیلمبرداری این فیلم مشکل 
ای غم‌انگیز داشتم . «فارهایت 46۱» در 
محیطی سرد وغیردوستانه برخلاف سایر فیلم‌هايم 
تهیه شد وفکر میکردم خاطرات من ازفیلم نباید 
چیز جالبی باشد . جالا پس از فیلمبرداری 
لذت‌بخش «ثب آمریکالی» فکرمیکنم سناربوی 
این فیلم وخاطرات «قارنهایت 45۱» مکمل 
یکدیگر باشند؟. 

ستاریوی « شب آمریکانی » و خاطرات 
«فارنهایت 4۵۱» شاید این فرصت را برای 
خواننده پیش آورد تا سینما را از دو زاویه 
متفاوت بررسی کند . 
فر انسوا تروفو 

اکتبر ۱۵۷۳ 


۱ خاطرات « فارنهایت 40۱ » به ترجمه پرویز 
دوائی درمجله تماشا بچاپ رسیده است . 

۳ - سناربوی «شب آمربکائی» همراه باخاطرات 
«فار نهابت 40۱» دريك کتاب چاپ شده است . 


بك فصل از فیلمنامه دشب آمربکاتی» - 











بازیگران : 
جو لی‌بیکر «باملا» (ژا کلین بسه) 
سورین (والنتینا کورتزه) 
استاسی (آلکساندر استوارت) 
آلکساندر (ژان پیراومون) 
آلفونس (ژان پیر لئو) ۱ 
فران «کا رگردان» (فر انسو آ تروفو) 
برتران «تهیه کننده» (ژان شامییون) . 
ژوئل «منشی صحنه» (ناتالی بی) 
لبلیان «منشی صحنه کار آمو ز» (دانی) 
برنار «متصدی لوازم صحنه» (برنار منز ) 
اودیل «آرایشگر» (نيك آریگی) 
چند تکنیسین » کارگر صحنه ومآموربری نیز درنقش وافعی 
خود ظاهر شده‌اند . 

کل 


7 . به‌جدلها بکین صحنه تصادف ماشین‌رو که فردا میگیر ‏ 





رت شب امریکانی دبکه چیه ؟ 

رن - شب مرکا ی وی مه شیو :وط روزفبداری 
کنن وجلوی عدسی فیلتر مخصوص بزارن ۰ ۰ . 

جولی - آها » 0 مزا 10۲ بجر 


فران - درسته ! 


نخستی. تا فیلمنامه «شب آمریکائی» 
بخستین ۱ 


يك میدان بز رک درپاریس ح 

يك ایستگاه مترو » چند مفازه . يك‌کافه اطراف میدان دیده . 
میشود . انومبیلها وعابرین درحال رفت‌وآمد می‌باشند . مرد جوانی . 
(ژان پیر لئو) ازمترو خارج شده » ازعرض میدان گذشته و با قدمهای 
مصمم حرکت میکند . ازروبروی او مرد پنجاه ساله‌ای (ژان‌پیر اومون) . 
جلو می‌آید . وقتی آندو روبروی هم میرسند ‏ توقف می‌کنند وبیآآنکه 
حرفی بزنند درچشمهای پکدیگر خیره میشوند . بعد تاگهان مرد جوان 
سیلی محکمی به گونه مرد مسن‌تر میزند . 

دراین موقع يك نفر فریاد میزند : «قط عکنید !» . دوربین 
عقب میرود ومی‌بينيم این حادثه مربوط به صحنه فیلمبرداری است وتمام 
عایرین سیاهی‌لشگر هستند . دوربین داخل کادر است وعدهای کار 5 
صحنه دراطراف‌آن دررفتوآمد می‌باشند. تمام میدان باد کور درمحوطه 
يك استودهو درسواحل جنوبی فرانسه ساخته شده است . دراین موقع . 
دستیار اول کار گردان سیاهی‌لشگرهارا در گوشه‌اي جمع میکند تا معایب 


ی لا 


. 





ی از هن ۳ ۲ 





کارشان را بآ نها گوشزه کند . 


ژان فر انس و آ (دستیار کار گردان)- لطفاً همه بمن توجه کنین .: 
#حنه رو از اول میگیريم . نمیدوتم چه اتفاقی افناده ولی :این دفعه 
بخوبی دفعه قبل نبود . همه باهم ازمترو خارج شدین » اتوبوس هم دیر 


راه افتاد . 


دريك گوشه دیگر میدان » درحالیکه هنوز دستیار کار گردان 
واهی‌لشتگر ها را راهنمانی میکند . ار کردان (فرانتوا تروفو) صحنه 


سیلی‌زدن را برای بازیگران تشریح مینماید. منشی صحنه ومتصدی 


لوازم به سیاهی‌لشگرها نزديك میشوند وارایشگر فیلم سبیل آلکساندر 


"را دوباره می‌چسباند . منشی صحنه برای‌کارآموز طریقه نهیه گرارش 


صحنه را توضیح میدهد . 

ژوئل (منثی صحنه) طول صحنه ازآغاز تا پایان را برحسب 
مترو برحسب زمان باید حساب کرد . 

لیلیان - (کارآموز) اونو به کی باید داد ؟ 

ژوئل - به هیچکس . باید برای خودت نگه داری . 

والتر (فیلمبردار) پروژکتورها را کنترل میکند وعکاس از 


اه شین عکس مرن بشد تور با گروه 5 آرزشگر تلور بونی 


تفر شده واکوبننه+متغوال,داین کرارش |است . 

گوینده - خانمها » آقابان روز به خیر » ما الان دراستودیوی 
ویکتورین نیس هستیم و دراولین جلسه فیلمبرداری « پاملا را به شما 
معرفی میکنم » حضور داریم . ولی من نمیتوانم پاملا را به شما معرفی 
کنم چون بازیگر این نقش » «جولی بیکر» هنوز درهالیوود است . 
بقیه افرادگروه همگی حضور دارند ومن امیدوارم تا چند لحظه دیگر 
پا آنها مصاحبه کنم . 

دراین موقع برتران (تهیه‌کننده) با آلکساندر بطرف گوبنده 
می‌آیند . آلکساندر با برتران شوخی میکند . 
آلکساندر - بله » سه هفته جنگ اعصاب خواهیم داشت ولی 
مهم نیست ! 

هردو می‌خندند. برتران » آلکساندر را به گوبنده معرفی‌میکند 


و دور میشود . 


گوینده (به برتران) آقای تهیه کننده » لطفاً همین‌جا باشین » 


اد اس با شاوی رات زاف تس ۱ 


برتران (درحالیکه دورمیشود) نه » نه » تهیه کننده نباید 
معرفی بثه . ۲ 
گوینده بطرف آلکساندر بر گشته وشروع پمصاحبه میکند . 
گوینده - ممکنه داستان « پاملا را به شما معرفی میکنم » رو 


برای ما "تعریفکنین ؟ ۱ 





آلتکساندر - بله » این فیل داستان یک مرد بنجاه ساله ۱۳ 
پسر با پك دختر انگلیسی ازدواج‌کرده و اونو به پدر 
ومادرش معرفی میکنه . . . 

تصویر آلکساندر جای خودش را به تصویر آلفونس میدهد . 

آلفونس - بله . اين فیلم داستان مرد جوونی‌است‌که با يك 
دختر انگلیسی ازدواج میکنه سه ماه بعد تصمیم میگیره همسرش‌رو به 
پدر ومادرش که دريك وبلای‌کنار دریا زندگی میکنن معرفی کنه . 

دوباره تصوبر آلکساندر دیده میشود . 

آلکساندر - پرسوناژی‌که من نقثش رو بازی میکنم عاشق 
عروسش میشه » عروسش هم عاشق اون . 

تصو بر آلفونس 

آلفونس - و زن جوون عاشق پدرشوهرش میشه . 

تصو پر آلکساندر 

آلکساندر - وفیلم سر گذشت ابن رابطه امشر وع است ۰ 

تصوير آلفونس . گوینده سئوال میکند . 

گوینده - وبعد چه اتفاقی ميافته ؟ 

آلفونس - فکرمیکنم داستان به صورت نراژدی تمام میشود . 
ومثل همه تراژدبها قهرمانان سرنوشت شومی خواهند داشت . 

تصویر آلکساندر 

آلکساندر - من‌باید برم . مثل‌اینکه سرصحنه بمن‌احتیاج‌دارن. 

سرصحنه فران آماده فیلمبرداری است . 

فران - آماده . فیلمبرداری رو شروع ميکنيم . موتور ! 

ژوئل کلاکت میزند . 

ژول - پاملا ». پلان يك » مرتبه دوم . ۱ 

همان صحنه قبلی را دوباره می‌بينيم . با این تفاوت که این‌بار 
کار گردان با يك بلندگو دستوران لازم را به بازیگران میدهد. 

فران (خارجازتصویر) اتوبوس‌حر کت کنه .۰ . روزنامه‌فرروش 
سربع‌تر ۱ ۰ ۰ . خانمی‌که سک دستشه سریع‌تر ! ۰۰ . آلفونس حرکت 
کن » آلفونس ! اتومبیل قرمز ازصحنه خارج شو ! مواظب باش ۰ ۰ . 
والتر برو روی آ لکساندر ! 

صحنه تا زدن سیلی ادامه می‌پابد وبه پایان میرسد . بعد چند 
تصویر ترديك ازسیلی‌زدن میگیرند . بعد ازتصویر هفتم فران اشاره 
میکند تا صحنه او را ازروی جرثقیل فیلمبرداری‌کنند . دوربین روی 
پك جرثفیل بزرگ قرار میگیره . چند تکنیسین روی جرثفیل سوار 
هستند . ژوئل کلاکت را میزند . فیلمبرداری با فریاد « مونور » 
کار گردان شروع میشود . دوربین آهسته روی جرثفیل بالا میرود . 
دراین هنگام موزیکی شبیه آثار ویوالدی بگوش میرسد ۰ 


يك پسر داره ۰ 


ارت 











از : اسماعیل نوری علاء 


اگر «روستازاده گ رگانی» همان هفت 
سال پیش که فیلمبرداری و هفتاد درصد کار 
مونتاژش پپابان رسید » بنمایش درمی‌آمد تقیناً 
هم درآینده کار سازنده‌اش *کامران شیر دل وهم 
درآینده - لااقل - ساختن فیلم مستند وکوتاه 
دراپران اثری عمیق داشت ۰ آینده‌ای برای 
ری وکه زمان حال ماست .اما متاسفانه 
مصالح و شرایط خاص آن زمان موجب شد تا 
تکمیل و نمایش فیلم تا به امروز به عهده تعویق 
کات و شتکفنا که ربا همه توشعه‌ای که کان 
فیلمسازی درایران یافته - این فیلم فاقد تكنيك 
و فیلمبرداری درخشان هنوز سیاری 
نگفته » طراوت‌های بدیع و لحظه‌های شیرین 
برای نمایش دارد . 

پراستی «روستا زاده» درباره چیست ؟ 
شبانگاهی پارانی » سیل پل خط آهن بندرشاه 
به گر گان را در نزدیکی دهی بنام « لاملنگی» 
میشوید و باخود میبرد » درست در لحظاتی که 
قطاری از اپستگاه مبداء براه افتاده تا به گر گان 
پرسد . آنشب قطار پیش از رسیدن به پل فرو 
رپخته می‌ایستد » برمیگردد و به بندرشاه میرود. 
می‌شد هیچ کس از این واقعه با خبر نشود و 
پا حدا کثرچندسطری از ستون اخبار شهرستان‌ها 
به آن اختصاص داده شود , اما وجود يك کتاب 
درس کلاس سوم دبستان که در آن شخصیتی 
بنام «ریزعلی خواجوی» با آتش زدن کت خود 
مسئُولان قطاری را نسبت به وجود مشکلی در 
مسیرشان آ گاه میسازد » و يكك خبرنگار هجر 
خبرهای داغ را کشیده درنمایندگی کیهان 


5 


کامران شیردل و نقی معصومی به‌هنگام فیلمبرداری در زمان حادثه 
حماسه‌ای که قهرمانش را از دست میدهد.... 


درباره فیلم کوتاهی« از کامر ان شیر دل» با نام «اونشب که بارون اومد . 


شهرستان گرگان » پایه‌های ساختن فیلم 
«روستازاده» را فراهم می‌آورند . 

درتهران خواننده روزنامه عصر با يك 
اسم ناژه آشنا مشود 6 اسمی که میخو اهد 
اسمی از ان يث روستازاده شاگرد کلاس سوم 
از ده لاملنک : محمداسماعیل نودهی ! برای 


محمد اسماعن نودهی 6 درشب باران وسیل با 


آتش زدن کت خود جلوی قطار صسافری را 
گرفته و جان مسافران را نجات داده است ۰ ۲با 
این کافی نیست که يك هفته تکراری ملالآور 
را شیرین وپرحادثه سازد ؟ پس عصرها روزنامه 
با خبرهای تازه بیرون‌میآید : کودك حماسه‌ساز 
تشویق شد . کودك حماسه ساز جایزه و مدال 
"گرفت-: کودف حمانته‌ساز را 
کارگردان جوانی که از ایتالیا (و برنام این 
کشور تا کید می‌کنم) آمده از طرف وزارتخانه 
مطبوعش مآمور میشود تا ازکم وکیف ماجرا 
فیلمی «حماسی» تهیه کند . می‌بینی که محمد 
اسیاعا وهی بر شیی سای در اسان 
بی حادثه ستاره میسازد و ستاره میشود . 
هت فیلمبرداری سرعت تا ده لاملنگ 
میتازد و درساختن حماسه خویش تنها با يك 
پدشانسی‌روبرو میشود : محمداسماعیل حماسه‌ساز 
نودهی پدر پیرش را برای معالجه به گرگان 
پرده است و در ده نیست . هیئّت چاره را دران 
می‌بیند که به گرگان برود و تا آمدن کودك 
حماسه‌ساز صبر کند . لاملنگ را در محاصره 
سیم‌ها و کابل‌های برق فشارقوی رها می‌کنیم 
از کوچه‌های گلآلود و بچه‌های شلوغش 


. حماسه روستازاده گر گانی» 


می‌گذريم تا گوشه‌ای از میدان شهر گرگان 
را از پنجره نمایندگی روزنامه کیهان تماشا 
کنیم . گ رگان فقط دراناقها و نامه‌ها جریان 
در دفتر روزنامه کیهان » در دفتر 
روزنامه شمال ایران » در دفتر فرماندار » 
در نامه استانداران مازندران » در 9 


داراد 0 


پکباره معمائی پیچیده در روبروی ما شانده 
مشود . 

آقای نوازش - مدبر روزنامه شمال 
ایران : 
حقیقت عبارت از ایست که ما چنین قهرمانی ‏ 


«اگر واقعیت و حقیثت را میخو اهید» ۱ 


متأسفانه نداشته‌ايم » قطار مسافری آنشب به 
گر گان نیامده آقای عزیز » فطار مسافری دره۸ 
کیلومتری گرگان به بهشهر توقف کرده ۰. 
قطاری نبوده . جان ۲۰۰ نفر مسافری در کار " 
نبوده که روستازاده گر گانی با بنده پا جنابعا لی ۱ 
پیاد اونو نجات بده » اصلا" موضوع قطارمسافری 
يك قطار باری‌از بندرشاه حرکت ۰ 
میکنه و بعد هم در سه کیلومتری پلی که خراب . 
شده توقف میکنه . يك بچه » يك آدم بزرگک 
پا پك ژنی . يك قهرمان چطور میتونه از . 
فاصله سه کیلومتری متوجه بشه که پل خراب . 
شده ‏ آنهم در آنشب طوفانی » در آن شب 
سیلآسای وحشت زا ء نميشه قربان » ممکن ‏ 
نبوده !» ۱ 

بد.ین ثر ثیب سنگگ پنای فیلمی حماسی . 
به خطرمیافتد! کودلك قهرمان وحماسه‌اش کلا" 
مورد انکار قرار گرفته اند . اکنون تنها سیل 
شب ۲۹ مهر ۰ خراب شدن پل و توقف یك‌قطار . 
باری جز و مسلمات کار است واین‌ها برای‌ساختن ‏ 
يك فیلم حماسی کافی فیست .۰ 


در کار نبوده , 


کامران شیردل ازسفر خویش به ناحیه 
گرگان در سال +2 تعداد زیادی مصاحبه ( با 
نماینده کیهان ۰ مدیر روزنامه شمال ایران » 
فرماندار گرگان » رئیس ایستگاه گرگان » 
رئیس پلیس ایستگاه » راهبان خط ؛ سرکار 
آستگاه » انباردار ایستگاه - که در شب کذائی 
لته مماونت استگاه نیز سهنه او بوده ٩‏ - 
کدخدای ده لاملنگک » سپاهی دانش ده لاملنگ» 
سپاهی ترویج » لکوموتیوران مربوطه » رئیس 
ور توداک اما ) 
۱ ۱3 
و ایستگاههای گرگان و بندرشاه بهمراه آورده 
است . اکنون در ذهن شیردل حماسه‌روستازاده 
#9 گانی ابعادی دیگر یافته است ؛ ابعادی که در 
پایان نام فیلم را از «حماسه روستازاده گر گانی» 
به «اونشب که بارون اومد» تغییر خواهدداد. 
اکنون حماسه تنها يك قهرمان ندارد و آن را 
به اطاقهای درسته » نامه‌های اداری » ملاحظات 
دلی و فرست‌طلبی‌های شنلی آلوده‌اند ودراین 
مبان بر استی آنچه که در کنار هم مفهوم حماسه 


کم شده خود حتیتثت است . 

۱ 
پثت میز تدوین نشست که بازپرسی برای‌بررسی 
"پرونده‌ای پشت میز تحربرش می‌نشیند وفیلم 
و ناه او از جمله معدود فیل‌هایی است که تنها 
درپشت چنین میزی بوجود آمده است . آنچه 


اوباخودبه‌اطاق‌تاريك‌ندوین‌برده صرفاً موادخالی . 


مصوب میشوند که مثل نت‌های موسیقی صرفاً 
موجودیتی از جنس امعانات دارند . شیردل 
,توفیق آن را داشته است که آزاین نت‌هاموسیقی 
تکان دهنده‌ای بسازه که در آن از راه‌های 


ک عز ۷ 
تا ۱ ۱ 


گذرای تصویری . تا کیدهای مبالغهآمیز صوتی, 
و جهش‌های ناگهانی و غیرمنتظر ذهنی هبر 


سوراخ کردن خشخاش واقعیت کار گذارده 
شده به آنچنان مرزهای خاکی و ساده‌ای از 
آنسوی واقعیت میرسد که در پایان چرخش 
سریعش را اگزیر در لحنی هذیانی و پایان 
ناپذیر ادامه میدهد . 

فیلم در کمال سادگی و با همه عیوب فنی 
و اجرائی (از نایختگی فیلمبرداری گرفته تا تند 
و کند شدن صداها و پا کم وزباد شدن شدت 
تور که دازها در احتی لح « فلس و 
اجتماعی» خودرا تا پایان حفظ می‌کند و این 
دو گانگی لحن همواره بموازات هم و در جهت 


تکمیل یکدیگر به پیش میتازند . فیلم را مبتو 4 


طرح پرسش جاودانه‌ای درباره ارتباسق ۱ 

با حقیقت دانست » حقیقتی که اکنو ب در 
ذهن‌ها زنده است و شواهد عینی آن در جهان 
خارج از ذهن راهبر جوینده به خود حقیقت 
ازاین نظر فیلم دارای. لحنی‌فلسفی‌است. 
اما ازسوی دیگرفیلم اشاره‌ای هم به‌قرطاس‌بازی 
و اداره‌کاری دارد » به جبهه گیری مسوولان 
ذینفع در مقابل خطری که عمل روستازاده 
ی 
برای آنها دارد » به کوشش فرماندار برایآنکه 
از تلفیق منافع دو جبهه » جبهه‌ای واحد بسازد» 
به زندگی ده و بالاخره به آن لحظه‌ی فّراری 
که دوربین پنهان او ضبطش کرده است : به 
قضیه‌ماهی‌فر وش ی که درایستگاه بندرشاه با راننده 


ذ ۰ ت م 


لکوموتیو روبرو ميشود . 


فیلم کوتاه روستازاده میتواند شناسنامه 
کار «شیردل» باش » چرا که همه خصوصیات 





ذهنی اورا در خود دارد . « صبح روز چهارم» . 
را بیاد بیاوربد : سئوالی که مرک در زير 
آفتاب فراهم می‌آورد آبا هویتی فلسفی‌ندارد؟ 
و آیا ابن جبر محتوم نیست که زمینه مساعدی 


"برای تجلی واقعیات‌اجتماعی میشود ؟ «شیردل» 


مهارتی ذاتی در ثثرب همهجانبه سوی 
همه‌جانبگی و اقعیت دارد. کمتر ازه رکس ی کارش 
را یکسو به میکند » کمتر دخالتی در و اقعیت 6 
در جهت تك بعدی کردن واقعیت دارد » و 
اگر دخائتی هست - که مسلماً هست و بابد 
باشد - لازم است آنر] در جهت تشدید بیانی 
این همه‌جانبگی تلثی کرد . از این رو شیردل 
چه در فیلمبرداری و چه در تدوین روشی‌همگن 
و مشابه دارد : دخضالت در جهت تشدید 
همه‌جانیگی و پرهیز از تك بعدی کردن کار . 
شیردل را نبابد آزاد گذاشت که واقعبت, 
روبروی دوربینش را بسازد - آنگونه که مثلا" 
بهرام بیضائی میسازد - اورا باید برای دیدن 
واقعیت فرا خواند وازدید او ابعاد بی‌شمار 
واقعیت ظاهر ا تك‌بعدی را مشاهده کرد . 


وهنگامیکه شیردل از من خواست تا 
فواصل چهارتکه از فیلمش را با تیترهائی - 
نظیر سر فصل‌ها - پرکنم » توجه به همه این 
خصوصیات بو د که برآنم داشت نا افز ودن 
گزارشی اداری از جانب او بنام مافوقش را 
پيشنهاه کنم » آنگونه که شیردل خود ازپشت 
میز بازپرسی برخیزد و شمارا بجای خوبش 

جمله اغاز فیلم «صبح روز چهارم» را 
پیاد دارید ؟ « من نمیگویم که دزدی اسبان کار 
بدی است » این وظیفه من نیست » کار هیتت 
منصفه است » قصد من قضاوت نیست . .۲۰۰.۰ 


المییات ۷۲ جکونه به فیام در آمد؟ . 








« میلوش فورمن - کن ایچیکاو) - کلود للوش - آرتورین - عثمان ثمبن - جان شلزر 


۳ : ۲ ی 9 
درآستانه بررگراری بازبهای آسیائی درتهران » درشرایطی که احتمال نمايش فیلم المپيك ۷۲ (هیجان 1 یا 
درمونیخ) نیز بهمین زودی‌ها ءجود دارد » لازم است به کوشش‌های همه جانبه‌ای‌که برای تهیه المپيك ۷۲ 


(هیجان درمونیخ) به عمل آمده ومخصوصاً ازجهت ارتباط خاصی که بین سینما وورزش دراین فیلم وهرفیلم 
دیگری که ازيك چنین واقعه مهمی تهیه شود وجود دارد » اشاراتی به عمل آید . 

۱ فیلم طولانی المپيك ۳٩‏ برلن که توسط « لنی ریفنشتال » تهیه وکارگردانی شد یکی ازبهترین 
فیلمهای تاریخ سینماست که ازهماهنگی هنر سینما وزندگی که يك نمونه جالب ودقیق آن هنر ورزش است » 
تر کیب میشود . فیلمهای المپيك 16 ژاپن و المپيك ٩۸‏ مکزيك نیز مقام خاص خودرا درمیان آثار با ارزش 
« سینمائی - ورزشی » دارند . درالمپيك ۷۲ خانم ریفنشتال و وکا گر دان المپيك‌های مكزيك و ژاین نیز 
حضور داشتند وازنظریات آنها برای تهیه المپيك ۷۲ سود فراوان برده شده است .(کن ابچیکاوا) کار گردان 
برجسته ژاپنی فیلم المپيك ژاین نیز درجمع ۱۰ کارگردان برجسته‌ئی بودکه فیلم المپيك ۷۲ را ساختند . 
دو تهیه‌کننده المپيك ۷۲ (دیوید ولپر) و (استان مارگولیز) برای ضبط این حادثه مهم جهانی به شیوه 
جالبی دست زدند واز ٩‏ کارگردان برجسته از ٩‏ کشور جهان وصدها فیلمبردار وتکنیسین همکار ایشان 
خواستند که هريك تم و با تم‌هائی ازجریان المپيك ۷۲ مونیخ‌را بررگزینند و آنرا به فیلم درآورند . کار گردان 
امریکائی (برایس وایزمن) نیز مأمور تهیه يك فیم کامل مستند ازجربان المپيك مذ‌کور شد تا با كمك 
صحنه‌های این فیلم ربط قسمت‌های ٩‏ گانه عملی گردد وصحنه‌هائی که بدلایل مختلف واحیاناً عدم توجه عمدی 
٩‏ ار کر دان درفیلم‌هایشان نیامده است به روال منطفی فیلم وضبط کامل حوادث المپيك ۷۲ لطبه وارد نکند. 

دراینجا خلاصه‌ای از گفتگوهائی راکه خبرنگار مجله (امریکن سینماتوگرافر) قبل وحین انجام 
مسابقات المپيك ۷۲ وتهیه فیلم آن با ٩‏ کارگردان وتهیه‌کننده اصلی این فیلم به عمل آورده به منظور 
برخورد هنر سینما با ورزش وزندگی درج می‌کنیم . مضافاً آنکه دربعضی ازاین گفتگوها ازاین حد هم تجاوز 


کی فان دبک جهان تما و «لنی‌ریفنشتال» به‌هنگام کا رگردانی «المپيك ۱۵۳» 
۰ شین -.اطرایات 


«دیو بد ولبر» تهبه کننده فیلم «المييك ۷۲» (هیجان درمونیخ) - «استان ما رگولیز» تهی هه کننده دن این «برایس وایزمن» يك فیلم کامل مستند از المييك ۱۷۲ 
فیلم است تهبه کرده است . 





اد 






و 


هت رن 














]۱۸۷/۷۵ ۲۱۱۶ ۲۶ ۷۸۷۵ 


فقلگ‌هارت - پوری اوزروف و مای زترلینگ » کا رگکردانان المپيك ۷۳ دريك گفنگو 























سازنده فیلم‌های زیبا وطنزآمیزی چون 
(عثق‌های يك موطلائی) و (میهمانی مأمور 
آتشان‌نشانی) یکی ازقر بحه‌های برجسته سینمای 
> ی و بوده است.. فورهق 
السالهای اخیر بیشتر درغرب اروپا ویا امریکا 
فیلم میسازد . از موضوع اصلی فیلم المپيث 
خودرا (دکانلون) با بازی‌های دهگانه انتخاب 
گرده وسخن خودرا با نحوه انتخاب این‌موضوع 
چنین آغاز میکند : 
" . قبلازانجام سابقات‌المييك به‌مونیخ رفتم 
نا درداره امکانات و سهیلات ووضع استودیوها 
بررس ی کنم و تصمیم خودرا در باره)زتخاب‌مو ضوع 
بگیرم ۰ رسیدن من به مونیخ هصادف با انجام 
سابقات قهرمانی خود آلمان‌ها درورزش‌های 
دهکانه بود . من دو روز تمام ابن حادثه را 
تماشا کردم ووقتی فهر مانان را درپابان دوهز ار 
وبانصد متردیدم » تصمیم خودرا درباره موضوع 
فیلم خوی شگرفتم . چون هر کز چنین رنج و 
عذاب توآم با کوئش‌های قهرمانی را برای غلبه 
برجسم انسانی درهيچياك ازمسابقات دبگر ندیده بالا : «میلوش فورمن» با «کلود للوش» کا رگردان‌يك قسمت دیگر فیلم المپيك ۷۲ 

پائین : (ست چپ) میلوش فورمن درمصاحبه مطبوعاتی‌درالمپيك مونیخ (سمت راست) میلوش فورمن به‌هنگام : 
بظو رکلی‌درفیلم سه موضوع را گنجانده‌ام: . راهنمائی فیلمبردار فیلمش «بو رگنی پرسون» 
یکی انواع موسیقی استکه حین سابقه‌های 
آلمپيك اجرا میشود . دومی درباره داوران . درقشمت آخر اين سابقات ده‌گانه بعنی در دو را القاء کند. درحالیکه وقتی يمك فیام مستل 
مسابقات وسومی همان مسابقات دکائلون است . هز اروپانصد متر است . میسازم میخواهم صحنه‌های آنرا طوری ضبط 
علاقه داشت که حدافل دو کاراکتر اصلی ابن برای تطبیق موسیقی با ورزش همیشه کنم که انگار ابن‌صحنه‌ها ازقبل‌بر ای‌فیامبرداری 
سابقه را درجربان دو روز اجرای‌آن بادوربین امکانات وسیع وقابل توجهی وجود دارد ومن آماده شده‌است . درواق عم کوشش من صرف ارائه 
خویش تعقیبکنم . چون زیبانی این ورزش برای هريك ازاین ورزش‌های دهگانه صحنه‌های فیلمی است که با آنچه يك رپرتاژ تلویزیونی 
شخص معینی را دربر نمیگیرد . شما ام فهرمان موسیقی متفاوتی ترتیب داده‌ام . از موسیقی نشان میدهد متفاوت باشد . کار من تمر کز در 
را میدانید . اندام اورا نیز درحال حرکت میتوان با وارباسیون‌ها یگوناگون هره برد .. صحنه‌ها و آدم‌های صحنه است . بدین ثر تیب من 
می‌بینید . این تنها چیزهانی استکه از او يك وقت هماهنگ با ریتم موسیقی وزمانی هم ازبالای سر بازبگر وورزشکار فیلم نگرفته‌ام . 
میدانید . اما « دکاتلون» دوروز بطول‌میانجامد علیرغم ربتم وضد آن . بلکه همواره همر اه او درروی زمین بازی قر ار 
ومن امیدوارم آن نوع درام انسانی را که درابن ۱ وقتی, من بك فیام داستانی میسازم تمام داشتم . منتها با استفاده از لنرهای مخصو ص 
مدت زما نگسترش‌می‌بابد توانسته باشم بادوربین کوششم صرف آن میشو که لحظه‌های واقعی را جزئیاتی راکه از دید تماشاگر استادبوم خارج 
خویش ضبط کنم . بدین ترتیب ثمر کز اصلی من ضبط کنم بطوربکه فیلم درمجموع حالت مستند است به چشم او نزد.ك کرده‌ام . 





ریت ی ور 3 1رد[ 0 1 9 ِ ۳ ِ ۳ 1 4 1 ۹ ۱ ٩‏ + 82 رت 











دربك فیلم داستانی اگر بك داستان قوی 
وبازنگران برجسته‌ای وجود داشته باشند کار 
دوربین مبتواند اهمیت خودرا از دست بدهد 
درحالیکه درفیلمی مثل المييك زیبائی و کمال 
تصاویر است که مطرح میباشد . پس سنکین ی کار 
به دوش فیامبردار و نکنیسین‌ها وهمچنین‌وسابل 
فیامبرداری بود . چون اگر در بك لحظه دوربین 
متوثف می‌شد شانس بدست آوردن صحنه‌ا ی که 
ضمن مسابقه جریان بافته بود دبگر ه رگزبدست 
نمی آمد . 

(یورکن پرسون) که به عنوان مدیسر 
قیلمیرداری رهبری همه فیلمبرداران من را در 
تهیه فیلم المپيك به عهده داشت همان فیلمبردار 
مشهور سوئدی فیلم (الویرا مادیگان) است . 
انتخاب او باز بهمین دلیل صور تگرفت که فیلم 
المييك من کارا کتر بك فیلم مستند را نداشته 
باشد بلکه فیلمی باش دک گوئی همه چیز آن از 
قبل مهیا شه و با يك نوع عکاسی نرم و 
ملانکو ليك همراه است . 


اد 
۳ 


کن ایجیکاوا: 


۱۶۲۳۵۸ ۲۵۲۷ 
۵ دوریین بر ای ۱۰ ثانیه 

سازنده فیلم المپيك سال ۱۹ تو کیو 
این‌بار به قسمت کوچکی ازحوادث المپيك ۷۲ 
پرداخته وموضوع اصلی‌فیلم او دوصد متر است. 
فیلم المييك ع٩‏ که تماما توسط « ابچیکاوا » 
ساخته شد به عنوان باث فیلم صمیمی وموثر هم 
ازطرف ناقدان وهم ازجانب تماشاگران جهان 
ستایش شد . 

«ابچیکاوا» ی وقتی قرار شد فقط 
يك حادثه المييك ۷۳ را به فیلم در آورم بدون 
هیچ درنگی دوصد متر را انتخاب کردم چون 
به عقیده من این مسابقه میتواند نمونه کاملا" 
تیبیکال آدم امروزی‌باشد. چون سرعت ۱۰ ثانیه 
آن بخودی خود نمونه سرعت سرسام‌آور زمان 
ماست وبعلاوه رنجی که دونده برای شکستن 
رکورد دراین لحظات اند وسرعت زیاد تحمل 
میکند خود نمودارر نج تقلای‌بشر امروزی‌است. 

دلیل من برای بکا رگرفتن ۳۵ دوربین 
جهت فیلمبرداری ازاان مسالقه » نخست بدست 
دادن زوابای دیگری به تماشاگر خو دکه فلا" 
بارها زوایای خاص دوریین‌های تلویزیونی را 
ازاین نوع ورزش دیده‌اند » میباشد ودروهله 
دوم باین خاطر اس ت که با ۳۵ دوربین خیلی‌بهتر 
میتوانم تمامی تثرات وعکس‌العمل‌هاتی راکه 
دربك چنین موقعیت خاص انسانی وجود دارد 
نشان دهم . 

ما این سابقه را در دوئوبت فیلمبرداری 


کن ابچیکاو| ( که فیلم المپيك 14 ت وکیو را هم ساخنه‌است) به هنگام تهیه قسمتی از المپيك ۷۳ درمونیخ 


کردیم : نخست درنیمه نهائی و سپس درفسمت 
نهائی . در نیمه نهائی من از فیلمبرداران خود 
خواست م که روی حر کات (ساق) وبا (ران) 
وحتی‌حر کات عضلانی ران وساق‌با ونیزح ر کات 
سایر اندام دوندگان تا کید کنند تا بنوان ضبط 
دقیقی از تمامی تأثرات بدنی دوندگان بدست 
داد . درقسمت نهائی بر ابن صحنه‌ها » صحنه‌هائی 
ازچهره دوندگان راکه ازفاصله خبای نزدبت 
گرفته شده بود افز ودم . 

من همچنین فیلمبرداری‌را بدوطریق‌رنگی 
وسیاه وسفید انجام .داده‌ام . درطر بقه رنگی از 
لنزه‌ای ثله اسکوپ و با سرعت بسیار زباد 
فیامبرداری شده است درحالیکه درطر بقه سیاه 
وسفید » سرعت معمولی دوربی ن که ۲۵ کادر در 
انبه است بکار گرفته شده تا هسابقه در نحوه 


وزیبائی لحظه‌ای رنگ‌ها وبکنواختی وسردی 
صحنه‌های سیاه وسفید را ارائه خواهن دکرد . 

برای فیلم ازهیچ اثر صدائی » موسیقی 
وبا گفتار استفاده نشده . بلعه ازبك حداقل 
صدا ‏ آنهم بطور آهسته ودرزمینه فیلم استفاده 
به عمل میا ید . این صدا عبارئست ازصدای ثیر 
آغاز سابقه وسپس صدای فر بادهای تماشاگر ان. 

بت‌نکته بر ای‌من‌درجربان‌تهبه فیلم) لميبت 
جالب ودر خور توجه وده‌است وآن » این‌بو که 
طی هشت سال ی که میان المپيك ث و کیو و المييك 
مونیخ فاصله است وسایل‌وشیوه‌های فیلمبرداری 
بسیار ثوتر ومجهز تر شده بطوربکه فیلم المپيك 
ت و کیو تمام تا زگی ومدرن‌بودن خودرا درمقابل 
فبلم الميبك مونیخ ازدست داده است . 





کلود للوش 
۱۰۶۱۵۹۵۵ ۶ناناصاع4۶) 


پا زنده‌ها » چشمهایشان و تنهائی‌شان 


عده زیادی ازمردم جهان «للوش» را با 
فیلم‌هائی چون (يك مرد يك زن) » (زندگی 
پرای زندگی) وسایر فیلم‌های عاطفی داستانی 
او می‌شناسند درحالیکه « للوش » سازف‌ده 
مستندهای جالبی نیز هست . او خودرا سازنده 
لین فیلم‌های خود میداند چه علاوه‌بر نویسنت کی 
از گردانی » به فیلمبرداری فیلم‌های خود نیز 
می‌پردازه . للوش موضوع (بازنده‌ها) را 1 
فیلم المپيك ۷۲ خود بر گزبده و دربارهم آن 
ی توص مییهت؟ 
من همیشه میخواسته‌ام فیلمی از تنهائی 
انسان تهیه کنم . چون حالت وموقعیتی اس تکه 


ی ی سا رز ی ات 




























تنها میماند . و آنچه بیش ازهمه مورد توجه من 
قرا رگرفت تنهائی خیلی ناگهانی اوست . 
برای دریافت احسا سکامل تنهائی او بابد 
به چشمانش‌نگریست . چون اصول" آدمی‌جملگی 
احساس خودر) با چشمانش ابر ازمیدارد . مشکل 
عمده من همین دریافت احساس چشمی‌بازندگان 
است . چون دوربین باید آنچنان بآنها نزديك 
باشد ت]) فادر به ضبط حساس‌ترین انعکاسات 
چشمان آنهاگردد . بعضی‌هاشان شاید بگریند . 
بیشتر چشمانشان را می‌بندند . اغلب دیگر 
نمیخواهند چیزی را به‌پینند یا بشنوند . بعضی‌ها 
مثل آنس ت که نزديك‌ترین دوستشان مرده است . 
م نکوشیده‌ام موقع خاص بازنده را برای 
تماشاگر روش نکنم . مردم غالباً نسبت به بازنده 
روش خشونت آمپزی دارند . مطبوعات نیز 
هر گز آنچه را که دردرون‌بازنده میگذرد واورا 
میاآزرد حس نمیکند . من هدفم این بوده که 
مردم را نسبت به این مسائل ولحظه‌ها آشناکنم . 
بخصوص که هر انسانی باید شکست را بشناسند 
ودرزمانیکه بازنده میشود بتواند با روحیه 
متناسبی با آن مقابله کند . : 
روش فیلم سازی من يك روش سینمای 
مولف است . من‌نه‌تنها سناربوی‌فیلم را می‌نوسم 
بلکه فیلمبردار ی آثرا نیز انجام میدهم . در بعضی 





بالا: (سمت چپ) کا رگردان وفیلمبردار يك قسمت‌از «المپيك ۷۳» - (سمت راست) : 


فیلم‌ها سع یکردم فیلمبرداری را به کس دیگری 
واگذارم ولی خودم را مثل نقاشی دیدم که 
قلم‌موی رنگ‌زنی خودرا برای نقاشی به کس 
دیگری سپرده است . من حتی. ترجیح دادم که 
تدوین فیلمم را نیز شخصاً انجام دهم وفقط از 
بهترین لحظات من دراطاق تدوین میگذرد چون 
دیگر مشکلات فیلمبرداری تمام شده ومیتوان 
با خیال جمع وفارغ به تدوین وتر کیب فیلم 
اقدام کرد 3 


للوش به‌هنگام 
فیلمبرداری نمائی ازچشمان «والزی بورزوف» (قهرمان دو ۱۰۰ متر) ازشوروی - «کن ایچیکاوا» نیز کمی 
دورتر مشغول فیلمبرداری ازهمین قهرمان است . 
پائین : للوش با دوربین | کلر تاداع که مورد علاقه‌و توجه او برای فیلمبرداری روی دست است . 


ويك نکته دیگر : « ابچیکاوا» از من 
خواست تا به عنوان فیلمبردار درقسمتی ازفیلم 
المپيك (دو یکصد متر ) که توسط او تهیه ميشد 
همکار یکنم . وظیفه من‌گرفتن نماهای خیلی 
درشت ازچهره قهرمان این مسابقه بود . نماهای 
قشنگی بدست آمده ولی فکر میکنم متأسفانه 
من بهمین خاطر نزديك‌بودن به فهرمانان دوصد 
متر » دربیشتر دیگر صحنه‌هائ ی که توسط سایر 
فیلمبرداران المپيك ۷۳ گرفته شده است نشان 
داده میشوم . 





دوری اورروف : 


۱۶۷۱/۲۱ 

تنهائی لحظه آغاز ها 

سازنده فیلم (آزادی) که حماسه‌جنگک‌های 
میهنی شوروی است قبلا" فیلم‌هانی چون (پس) 
و (جاده بزرگی) را ساخته وبه عنوان فیلمساز 
پر تخر ک ی که آ میخته‌ای‌ازسینمای مستندوداستانی 
را ارائه میدهد مقام خاصی درمیان فیلمسازان 
معاصر شوروی دارد . وی درجریان تهیه فیلم 
المپيك ۷۲ به عنوان‌کار گردانی از کشورشوروی 
شر کت کرد و موضوع فیلم خودرا «آغازها» 
انتخاب نمود . 

«اوزروف» میگوید : من به آغاز هربازی 
وبه آمادگی ورزشکار در خطوط آغاز بازی 
علاقمندم . پایان بازی برای هرورزشکار حالت 
متفاوتی دارد . یکی اول فرامیرسد ودیگری 
در اخر سابقفه . اما درشروع بازی » همه 
ورزشکاران یکسان ودرشر اب واحدی هتند. 
در لحظه آغاز هرورزشکاری خودش‌است . بدون 
دوست یا مربی وبا مریدان . او واقعاً تنهاست 
وهیچکس به او کمك نمیکند . من احساس 
ورزشکار را درست لحظه قبل از آغاز مسابقه 
نشان داده‌ام 0 خو استه‌ام رفتار اورا » چهره‌اش 


وچشمانش را نشان دهم . دوربین‌های‌تلوبزبون 


ورزشکار را ازفاصله دوری مینگرد . این 
دوربین‌ها تمامی ورزشکار را می‌پیند نه مثلا" 


(تصویر چپ) : 





+ 


چشمانش ویا حس وحال صورنش را . واین 
چیزی اس ت که من مبخواهم نشان دهم : افکار 
ورزشکار را درخط آغاز مسابقه . ۰ 

ضروری‌ترین سئله در ورزش » قدرت 
ورزشکار نیست بلکه علاقه وخواست او ه بردن 
مسابقه است . با نگاه کردن به ورزشکار وبررسی 
رفتار او درخط آغاز مسابقه میتوان پیش‌بسنی 
کر که او بر نده با بازنده خواهد شد . 

«استانیسلاوسکی» کا رگردان مشهور نتاتر 
شوروی نظربات خاصی درباره کیفیت (تنهائی 
درمیان جمع) دارد واین تنهائی را بخصوص 
در لحظه آغاز هرمسابقه ورزشی میتوان دید و 
ح سکرد . اگر او دراین لحظه قادر به‌فراموش 
کردن همه اطراف خویش‌باش وواقعاً درخودش 
متمر کز شود ء برنده خواهد شد . اما اگر او 
به دوستان اطر افش وبه سایر ورزشکاران بخندد 
ویا با آنها صحبت کند » درخود ابجاد تم کز 
نکرده است ویر نده نخواهد شد . 

من درفیلم خود ازتمامی مسابقه‌ها والبته 
فقط از لحظه آغاز آنها کنجانده‌ام . ازژمناستيك» 
شنا » سواری » ثبر اندازی » بو کس و از هر مساقه 
دیگری » بدین ترتیب فیلم حالت یکنواختی 
ندارد وسیار متنوع است . 

فکر ميکنم يك کا رگردان هم باید به 
موضوع‌های متنوعی روی بیاورد . چون وافعً 
فیلمسازی ازيك نوع خاص فیلم‌های داستانی با 
مستند سیار خسته کننده خواهد بود . من شخصاً 
به ورزش علاقه زیادی دارم وتهیه فیلم المپيك 
۳ علیرغم مشکلات آننکار جالبی برای من 
به شمار میرود . یکی ازمشکلات ما عدم دسترسی 
به ورزشکار از فاصله کاملا" نزديك است . 


: «بوری اوزروف» درمصاحبه مطبوعاتی المييك ۷۳ - (تصویر وسط) بوری اوزروف » مترصد لحظه آغاز بازی درالميبك ۷۲ (تصوير راست) وری 
اوزروف بر نده جایزه‌های بز رک سینمای شوروی » هنکام گفتگو فیمابین دو صحنه فیلمبرداری . 
















درحالیکه برای نشان‌دادن حس وحال ورزشکار 
ازطربق چهره وچشمانش » ابن فاصله نزدبك 
ضروری است . ببس ما درهضی موارد ناچار 
از استفاده عدسی‌ه‌ای مخصوص شددانم . 
فیلم‌برداران اصلی من (ابگور اسلابنویچ) از 
شوروی و (آلن‌هیوم) ازانگلیس هستند . اما 
تفاوت زبان مشعلی برای | ایجاد نمیکند. چون ‏ 
درهنر » زبانی وجود دار د که بر ای همه مفهوم 
است و آن زبان خود هنر است . اگرشخصی در 
حرفه‌اش مسلط باشد » اختلاف زبان هر گز مطرح . 
نخو اهد بود . او به سادکی همه چیزهائی راکه 
مورد درخواست شماست فهمیده وانجام میدهد 
وبدیهی است نکات ومسائل پیچیده ومشکل را 
میتوان ازطریق مترجم حل کرد . 

اصو۷" يك لطف دبگر تهیه فیلم المپيك 
بر خوردی‌استکه‌میا ن کار گر دانان‌و تکنیسین‌های 
کشورهای مختلف بوجود میآورد . درجربان 
این فیلم ما دوستان خیلی خوبی برای یکدبگر 
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دیدن چیز هائی که دیدنی یست ! 


خالق آثار جنجال برانگیزی چون (بانی 
و کلاید) ۰ (رستوران آلیس) و (بررگ مرد 
کوچك) درآغا زکارگردان برجسته تثاترهای 
پرادوی نبویورك بود و با این حال سینمای او 
وجوه تشابهی با نثاتر ندارد وآرتور پن نوانسته 
است عناصر پرتحرك سینما را حتی" ازبعضی 
معاصرانش بهتر دریابد وبکار بندد . تهیه قسمت 
دبگری ازفیلم المپيك ۷۲ توسط (آرتور پن) 
درواقع نخستین فیلم مستندی است که بوسیله او 
ساخته میشود . ولی آرتور پن این فیلم را يك 
ستند به معنای رایج آن نمیداند و میگوید : 

هدف من ازساختن این فیلم نمایش آنچه 
که قابل روبت است نمیباش بلکه کوششی برای 
تجاوز ازحد دیدن وح رکت بهخارجا زآن است. 
با اين حال ساختن این فیلم بافیلم‌های داستانی 
که قبلا" من ساخنه‌ام کاالا" متفاوت است. درازن 
فیلم شما برخلاف يك فیلم داستانی » کنترلی 
بر آن‌چه که برصحنه میگذرد ندارید برعکس ابن 


صحنه اس ت که خودش را به شما تحمیل میکند . 


اتفاق می‌افتد ودراین‌حالت با فقط باآن همر اهی 
بی فیدوشرط م یکنید ویا عنصر خاصی را د رآن 
می‌بابید ومیکوشید تا آنرا استخرا جکنید . در 
واقع شما نقش يك تماشاگررا ایفا م ی کنبد منتها 
تماشا گری مطلع . 

من موضوع فیلم خودرا پرش با نیزه 
اننخاب کر ده‌ام چون بنظر م میر س که از لحاظ 
تصویری زیباترین رشته ورزشی باشد . همچنین 
باین‌جهت که لازم است قسمتی ازفیلم‌های المييك 
اختصاص‌به‌مبارزه انسان علیه جاذبه زمی نکه بآن 
و ابسته‌است داشته‌باشد وپرش‌بانیزه پر مفهوم‌ترین 
بازی دراین زمینه است . ازظرف دیگر برش با 
نیزه بكك ورزش عمودی است درحالیکه سایر 
بازی‌های المييك درخط افقی امتداد می‌بابد . 
اما وقتی شما پرش با نیزه را با سرعت معمولی 
دوربین بعنی ۳۵ کادر در انبه فیلمبردار یکنید. 
چیز خاصی دراین بازی نمی‌ببنید . کمااننکه 
وقتی خود بازی را درحالت معمولی مشاهده 
م یکنيم » ح کات ورزشکار آنچنان به سرعت 
انجام میگیر دکه قادر به نماشای هبچيكا زجز ثبات 
وظرافت‌های آن نیستیم . پس ما نصمی مگرفتیم 
این بازی را با اسلوموشن (ح رکت آهسته) 
فیلمبردار یکنیم . بعنی ح ر کت دوریین بین 4 
تا بیست‌بار سریع‌تر ازح رکت معمولی وطبیعی 
آن است ودرفیلم عکس آن یعنی 4 تا +۲ بار 
آهسته‌ت رخواهد بود . بدین‌ت تیب صحنه‌ها خیلی 
روبائی » تغزلی وتقریباً بشکل تصاوبر مجسمی 


صحنه‌ای ازفیلم «آرتور 1 
پن» : دیدن چیزهائی که 
دیدنی نیست ! 


ازيك طرح رقص وباله خواهد بود . 

د رحالیکهاین‌صحنه‌هار افیلمبر داری‌میکر دم» 
نقشه خاصی برای چگونگی تدوین آنها واینکه 
هماهنگی صحنه‌ها چگونه حفظ خواهد شد» 
نداشتم . باین نکات دراطاق مونناژ پرداختم . 
دراین نوع فیلم‌ها شما هیچ اطلاعی ا زآنچ ه که 
باید بسرصحنه‌ها پیاید ندارید تاآنکه آنها را 
در اطاق‌تدوینکنار یکدیگر هشاهد هکنید وتصمیم 
بگیرید . درواقع دراطاق تدوین اس تکه میتوان 
ا زکنار نهادن این صحنه‌ها فیلمی با اثرات 
در اماثباك ساخت . درب رش‌بانبزه هیچ مبارزه‌ای 
ازسوی يك‌انسان‌علیه انسان‌دیگرصورت نمیگیرد 
وبا پرشی وبورشی ازبالا به بالاتر نا نقطه اوج 
انجام نمیشود . ورزشکار ارتفاعی را تا ۱۸ فوت 
می‌پرد واین تمامی کار است . حال باید دید چه 
چیز این بازی مورد توجه او قرار میگیرد » آبا 
فقط نفس این فکر اس ت که اورا به بالا می‌بر اند 
وبعضی اوقات هم موفقیت نمی‌بابد و بزمین 
میخورد ؟ این نکات را دراطاق تدوین یافتم . 

بعضی ازصحنه‌های فیلم عمداً (ف و کوس) 
ومیزان نیست چون خواسته‌ام بنوع دیگری از 
نحوه مشاهده و تأثیر دست بایم . نامیزان بودن 
تصویر البته مانع مشاهده دقیق اشیاء و خطوط 
يك تصویر میشود ولی درعوض نوع خاصی از 
ح رکت را تجسم بیشترق میدهد بخصوص در 
صحنه‌هائ ی که مشاهده جزئیات واشکال مطرح 
ثیست بلکه لازم است نمایش ح رکات» جهش‌ها» 
بالارفتن‌ها وفرودآمدن‌ها تا کید شود . 
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هم 596 جس ۲ ونیم چوم رخ ( 
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بود . ولی درسالهای اخیر نظر م ن‌کاملا" عوض 
شده » این روزها به فکر وهدف فیلم وییام یکه 
درعمق آن بابد وجود داشته باشد میاندشم واین 
نکات را مهم میدانم . بدین ترتیب دیگر سبك 
8 خی رازوتال نمسکنم .بر عکنآسباک 


من کمتر میکوشم بازیگران را به تمرین‌های زباد 
قبل از فیلم داری وادارم . درعوض میکو شم 


ویخصوص نوع ار آن بوده است . کیفیت 
لن سینما بسیار بد شده است درحالیکه در المان 


۳ ردانات با استعدادی وجود دارد . 


كِ متلزم تغییر ارات باز بگران‌است 


چاره‌ای جز کا رکردن با حرفه‌ای‌ها نیست . 

من چون‌کار سپنما را با تدوین شروع 
لرده‌ام » بیشتر فیلم‌هایم را با خود شخصا وبا 
مر اه يك ادبتور » تدوین میکنم وبهر حال‌بیشتر 
فیلم‌های من فی‌الواقع دراطاق مونناژ ساخته 
گ‌شود . 

دراروپا بیشتر کا رگردان‌های جدیبد که 
موقفیت بافته‌اند بخاطر زمینه ادبی و وکارهای 
قبلی نوسندکی آنها بوده است . مسلماً آنها در 
آغاز کار به علت عدم آشنائی کامل به تكنيك 


سینما » مشکلاتی داشته وفیلم‌های آنها دچار 
نقائصی بوده‌است و لی‌فکری‌قو یکه بشت‌فیلم‌های 
آنها میدرخشد » این عیوبرا برطر فکرده‌است. 

به اعتقاد من يكک کار گردان امروزی سینما 
پا باید خود دانش نوبسندگی داشته باشد وبا با 
يك ویسنده خوب همکاری نزديك داشته باشد. 
درمرحله بعدی اطلاع از تکنيك‌های فیلمبرداری 
وندوین نیز برای او ضروری است . 


> 
۳ 


۰ 

عشمان مین 
۴۶ ۶5/۹ 0۵۱1۱۸۵۲۱۸ 
برخورد سباهان از افر بقا تا امریکا 

مشهورتر بن‌فیلمساز کشورسنگال که درعین 
حال نماینده برجسته سینمای افربقای سیاه نیز 
میباشد درفیلم المپيك ۷۲ قسمت مربوط به 
پسکتبال وبخصوص تیم بسکتبال کشور خودرا 
ارائه میکند «ثمین» در توضیح | بن‌مطلب میگوید: 

فیلم من‌فقط نمایش‌بسکتبال سیاهان‌نیست. 
مهمتر ازآن ملاقات تاریخی آنها در بازی‌های 
المييك است . آنچه واقعاً من میخواهم دراین 
فیلم نشان دهم دوستی است که میان ورزشکاران 
ازهر تژاد وازجمله سیاهامریکائی وسیاه‌افر بقائی 
بوجود میآآید . المپيك بز رگترین بازار دوستی 


وصلح وصفاست . وقتی دوفهر مان از دوملیت یا . 


نزاد درمقابل هم قرار میگیرند دیگر اختلاف 
ملیت وبا پوست آنها مطظرح نیست . بلکه رقابت 
ورزشی آنها مهم است وبرنده ازهرنژاد وبا قوم 
ازطرف انبوه تماشاگران تحسین میشود . 

چند قرن‌است که سیاهان در امربکا و افر بقا 
از بکدیگر جدا شده‌اند و ابنك که در المييك 
بیکدبگر می‌پیوندند » دوستی وبرادربشان جلب 
توجه مرا میکند . میخو اهم سندی ازاین ملاقات 
درفیلم خود نشان دهم . 

ابن فیلم دومین فیلم مستندی اس ت که تهیه 
میکنم . وقتی مدرسه را تمام کردم نخستین فیلم 
مستند خودم را ازحادثه ملاقات تاربخی سیاهان 








عثمان ثمین به‌هنگام مصاحبه مطبو عاتی و ز هان‌فی لمیر داری 
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وسفیدها درمرزهای « کیم و کتو» تهیه کردم . 
در آن فیلم من تمام ی کارها ازجمله فیلمبرداری 
را شخصاً انجام دادم ولی درفیلم المييك با 
فیلمبر دار یکارمیکر دم که تابحال‌فیلم‌های‌مختلفی 
را برای من فیلمبردار یکرده است . نامش (ژرژ 
کارستیان) واهل سنگال است . او ه رگز به 
مدرسه عکاسی وفیلمبرداری نرفته وقیلمبرداری 
۵ بر باس ب بش براده است ۰ با این حال 
تکنيك کار را ازفیلمبردار یکه قبلا" در اروبا 
تحصیل سینمائ ی کرده بود فراگرفته است . 

فرق عمده‌ا یکه فیلم مستند با فیلم داستانی 
دارد » در نحوه فیلمبرداری آنست . درواقع 
ارزش‌های يك فیلم مستند وابسته به چابکی 
ومهارت فیلمبردار است . او باید لحظه‌ها را 
شکا رکند . شما درمیان يك جمعیت ابستاده‌اید 
وباید قلب جمعیت را دربایید ونبض آنرا بیایید 
وآنها را درفیلم خود ضبط کنید . بطوریکه 
تماشاگر فیلم شما» وجود جمعیت وضربان قلب 
آثر| در لحظات فیل مکاملا" ح سکند . 

من تابحال ٩‏ کتاب داستان بزبان فر انسه 
نوشته‌ام اما با توجه به اینکه 6۰ درصد مردم 
سنگال بیسواد هستند و کتاب‌های مرا نخواهند 
خواند برای ایجاد ارتباط با آنها به ساختن 
فیلم پرداختم . باین وسیله م نکوشیده‌ام افکار 
واحساسات خودم را به مردمکشور خود منتقل 
کنم وتفاهمی باآنها برقرار سازم . 

درسینما شما يمك داستان را نقاشی میکنید. 
پعنی آثرا مصور م یکنید. تصاوبر احساس‌ونآثر 
شما را ابراز میدارد . اما درنوسندگی شما با 
کلمات اس تکه نقاشی می کنید وضمناً نویسندگی 
يك عمل متقابل فکری است . ارتباط ازطربق 
نوپسن دگی » درسطح‌بالاترفکری‌صورت میگیرد. 

وپسنده باید فک ر کند بعد منعکس سازد . اما 

فیلم‌سازی مقدار زبادی انرژی » تصمیم وحر کت 
اقتضا متکند : 

من شخصاً نو بسن دگیرا برفیلمسازی‌ترجیح 
میدهم چون آنرا وسیله غنی‌تری برای ابراز 
افکار واندیشه‌های خودم تشخیص میدهم . د 
وسندگی شما به مسائل عمیقتر میاندیشید 
وعمیق‌تر آنهار| ابراز میدارید . بنظرمن‌هیچکس 
نتوانسنه است يكکتاب خوب وزیبا را بطور 
موفقیت آمیز به قالب فیلم در آورد درفیلم شما 
همه چیز را نشان میدهید . موضوع فیلم را 
براساس_ تماشاگر خود طرح‌ریزی م یکنید . 
چیزی برای فکر کردن بافی نمی‌ماند . نمیتوان 
يك فیلم را متوقف کرد وبه لحظه خاصی از آن 


۹ 


اندشید . ول یکتاب را هميشه میتوان بست وبه 
سطور آن فکر کرد . اما درفیلم باید آغا کرد 
وآنرا به پابان برد . فرصتی برای توقف واندیشه 
کار ما فیلمسازان متعدد ا زکشورهای 
مختلف درالميبك ۷۳ درواقع ایجاد المييك 
دیگری است که درمیان خود ثر کیب داده‌ايم . 


ماخ 
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مای ز تر لینکث : 
۷۵ ۱۳ 
۱ نزوای‌ورزشکاری که قوی‌ترین است 


بازبگر مشهور سوئدی درسالهای اخبر 
درمقام کار گردانی نیز آثار جالبی خلقکر ده‌است 
دوفیلم اولیه او درمقام کار گردانی بنام‌های 
(زوج‌های عاشفانه) و (بازی‌های شب) شهرت 
جهانی دارند . خانم زنرلینگ دراین باره که 
چگونه به ساختن فیلمی ازفیلم‌های المپيك ۷۲ 
پرداخت توضیح میدهد : 

«دیوید ولیر» تهی ه کننده فیلم المپيك‌بمن 
تلفن ز که آبا مایلم درساختن بکی ازقضسمت‌های 
فیلم او شرکت کنم ؟ او گفت من می‌توانم 
هرموضوعی را که بخواهم بر ای‌فیلم خود انتخاب 
کنیم . مثلا" موضوع شر کت زنان در المپيك را . 
اما این موضوع خیلی بدیهی برای انتخاب من 
شمار میرفت . من اصلا" ازموضوع‌های بدیهی 
و متناسب‌حذرداشته‌ام. بر عکس‌هميشه میخو استه‌ام 
به موضوع‌هاتی روی بیاور که فیلم کردن آنها 
برای من حالت معمولی نداشته باشد . برای فیلم 
المييك هم غیر بدیهی‌ترین موضوع راکه سبت 
به من ودانستنی‌های من فاصله زبادی دارد بعنی 
وزنه‌برداریر| ازنخاب کردم . وزنه‌برداری‌قامرو 
فوقالعاده‌ای برای ورزشکاران است ولی مردم 
اطلاع ان دکی از آن دارند . من فکر کردم لازم 
است نکات مختلفی را ازآن فراگیرم وتصمیم 
گرفتم چیزهای جدیدیازآثرا درفیلم ارائه کنم. 





ان ۷:۳3 
9 ۹ ۴ ی یط ۳ 4 


بالا : «میز تر لینگک» هنگام گفتگو درمصاحبه مطبوع] ۱ 


پائین : «می‌زترلینگ» باهسرش «دبوید ه وگثر» [ 
نویسنده مشهور انگلیسی . 
































درابن ورزش دوموضوع بیش ازهمه جلب 
: یکی منزوی‌بودن ورزشکار و 





ومیت‌هائی را درورزشکار میکند . 
برای اراثه تنهائی ورزشکار من به نقش 
نود ورزش وچهره خاص آن توجه کردم که هم 


ق م کنند » فکرم یکنند . خودشان‌را تم رکز 
ند و وزنه‌هائی درفکرشان مجسم می‌کنند 
بابد به بالا بکشند چیزهای وحشتنالك زبادی 
ست که آنهار| بخود مشغول میدارد ودرخودشان 
و میبرد وقتی قدم میزنند از خطوطی که متعلق 
4 دیگر وزنه‌برداران است میگذرند بدون آنکه 
حرفی بزبان آورند . آنها اصلا" خیل ی کم سخن 
میگوبند . اين يك اتمسفر دوستانه نیست . وعی 


اما وزنه‌بردار نه فقط منزوی است بلعه 
آدمی‌است بخود مشغول . بطوربکه هر گزفرصت 
زندگی به مفهوم عادی آنرا ندارد . وقت یآدمی 
مجبور است ۱۳ ساعت بخوابد » ٩‏ ساعت تمربن 
#بیند وهرروز سه ساعت بخوردن بپردازد دیگر 
چه فرصتی برای زندگی معمولی میماند ؟ من از 
یکی از آنها پرسیدم که آبا دوست دختری دارد ؟ 
و اوباسخ داد در تختخواب‌او جائی‌بر ای معشوفه 
لیست چون هیکل بز رک او تمامی تختخواب را 
پر میکند . 
[ . من امیدوارم توانسته باشم این حالت 
آثزواطلبی وزن‌بردار را همراه با کوشش‌هایش 
رای پیروزی درفیلم خود ارائه کرده باشم . 
یکی دبگر ازصحنه‌های فیلم م که بنوعی مربوط 
4 زن دگی وزنه‌برداران میشود صحنه مر بوط به 
۱ شتا رگاه است زبرا بك وزنه‌بردار قهرمان 
قلاوه بر ۱۲ تخم مرغ ی که برای صبحانه صرف 
میکند وبا 4۲ لیوان شیر یکه بایدبنوش روزی 





«مای زتر لینگک» هنگام 1 صحنه‌هائی از فیلم 
خود تحت عنوان «انزوا» - المييك ۱۹۷۲ ۰ 
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جزء اصلی آن است . پس بنظرم لازم بود محلی 
که غذای عمده وزنه‌بردار از آنجا تأمین میشود 

درارتباط با وزنه‌برداران فیلم خود البته 
بیشترین و راحت‌ترین ارتباط با سوئدی‌ها و 
انگلیسی‌ها و آنهائی بودکه باین دوزبان تکلم 
میکنند . یعنی زبانی که خود من به آن تکلم 
میکنم . من حتی سه ماه قبل از آغاز مسابقه‌های . 


" المپيك مونیخ به انگلیس رفتم تا باوزنه‌برداران 


آ نکشور ازنزدبك آشنا شوم وبه نحوه کارشان 
که بر ای من فوق‌العاده تا زگی داشت آشنا شوم . 
بعد درجریان المپيك با جملگی ورزشکاران این 
رشته آشنا شدم . همه شان مهر بان‌ودوست‌داشتنی 
هستند. ازمن غالباً می‌بر سن دکه آبا وزنه‌برداران 
ازاینکه زنی فیلم آنها را تهیه میکند » متعجب 
نشنه‌اند ؟ نمیدانم . چون اگر آنها به شگفت 
آمده بودند » لااقل چنین حالتی را ازخود نشان 
نمیدادند . فکر میکنم بیشتر از همه مطبوعات 
وخبرنگاران ارتباط جمعی ازاینکه زنی به تهیه 
فیلم وزنه‌برداران اقدام میکند به حیرت افتاده 
بودند . 

من قبل ازاین فیلم چند فبلم مستند دبگر 
ساخته بودم بطوریکه فیلم المپبك دیگر /شکالی 
از لحاظ تهیه نداشت وتفاوتی بین مسائل آن 
ومسائل بك فیلم داستانی ندیدم . اصلا" من 
کار گردانی را با فیلم‌های مستند شرو کردم . 
وقتی چند سال پیش خواستم ازبازیگری فیلم‌ها 
به کار گردانی روی بیاورم در «بی‌بی‌سی» لندن 
به ساختن فیلم‌های مستند برداختم . چون فکر 
میکردم آغاز خوبی برا ی کار جدید من باشد . 
فیلم‌های مستند چیزهای زیادی به انسان یاد 
میدهد. باهرفیلم شما مردم جدید ونکات‌تازه‌ای 


. می‌پایید . تمام چهار فیلم داستانی من به شیوه 


فیلم‌های مستند درمحل‌های حقبقی فیلمبزداری 
شده وخیل یکم ازفضای استودبو درآن بهمره 
برده‌ام . 

فیلمبر دار چندفیلم. قبلی‌من (رون‌ار بکسون) 
بوده کمااینکه وی درفیلم المييك هم فیامبردار 
وهمکار نزديك من می‌باشد » يك نوع دوستی 
ورفاقت نه فقط حرفه‌ای بلکه اخلاقی بین ما 
ابجاد شده‌است و تصور ی ابن چنین دوستی 
میتواند به کیفیت فبلم ارزش بیشتری‌بدهد چون 
تفاهم بیشتری بین سازندگان بك اثر بوجود 
میآورد . 


۱ 





۷(مل 


نظم دقیق فکری برای 
و 1 رنج < 
خالق آثازی چون (دار لینگی) . (دور 


[ ی تعنمکین) ر ب(کابوی: نیمه شب) و 
(یکشنبه لعنتی) اينك به‌عنوان يك‌چهره برجسته 
سینمای معاصر به شمار میآید . جان شلزبنگر 
به عنوان يك کار گردان انگلیسی درجربان تهیه 
فیلم المپيك ۷۲ شرکت‌کرده و موضوع فیلم 
خودرا (ماراتون) انتخاب کرده است . 

درفیلم او درحدود ۵۰ فیلمبردار شراک 
داشته‌اند . 

شلزپنگر میگوید : (ماراتون) برای من 
درام‌ترین حادثه ورزش‌های المييك است. چون 
طاقت فرساترب نکاری اس ت که ورزشکارمیکند . 
این موضو عکه آدمی چه کوشش‌هائی را برای 
دویدن دراین فاصله ۳۸ میل باید متحمل شود 
وسپس این‌نکته که اصولا" چه عللی موجب چنین 
دوبدنی طو لانی واحر از مقام قهر مانی میشود » 
مسائلی هستن که سخت مورد علاقه من می‌باشند. 
پس من اين موضوع را به عنوان سوژه اصلی 
فیلم خود انتخاب کردم و درضمن سعی کردم 
درباره یکنفر که احتمال بیشتری برای بردن‌دارد 
تا کید زیادتری به عمل آورم بطوریکه این‌دونده 
نقطه مررکزی فیلم قرا رگیرد . 

او در اصل يك دانشمند است وبکی‌ازنکاتی 
که در او سخت جلب توجهم را کرد نظم فکری 
او و دقتی بودکه در انجام کارهایش به خرج 
میداد . خود من در کاروحرفه‌ام فوق‌العاده منظم 
ولی در زندگی عادی بطور وحشتناکی لاقید 
2 ووقی تخصی را دینم که هم درزندگی 
عادی وهم د رکارش » ورزش » سخت جدی 
ومنظم است » به بررسی ا وکام" علاقمند شم . 
او برنامه کافی برای ورزش خود ترتیب داده 
بود . هرروز درفاصله قبل از صرف ناهار به 
دو بدن می‌برداخت و فاصله محل کارش را تامنزل 
پس‌ازپابان کار با دویدن طی می کرد وهرروز 
یکشنبه تعطیل را ۳۰ میل میدوید . او هر گز 
دراین بر نامه تغیبری نمی‌داد . 


به مونیخ بیاید » مصاحبه‌ای با او ترتیب دادیم 
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وضمن تمرین‌های روزانه از او فیلمبرداری 
کردیم . قصد من آن بو که فیلم المييك خودم 
را در باره ماراتون یا فیلسر دار ی که از (روثنث 
هیل) کرده‌ام ۷ 
پایان برم . 


اماآنچه که مرا بطو رکلی‌نسبت‌به‌بازی‌های 
المييك علاقمند میساخت » با به عبارت دیگر 
مرا می‌هر اساند » عظمتی‌بو که این‌بازی‌ها بخود 
گرفنه‌بود . ارتباط عمومی ابن‌بازی‌هافوقالعاده 
افزايش بافته بطوریکه هرشخصی را به مجرد 
د رگیرشدن با المپيك متوجه خود میکند . این 
ارتباط باضافه جنبه‌های تجاری وحتی سیاسی 
بازی‌های المپيك که درسال ۷۳ بیشتر مشخص 
بود » کوشش سخت ورزشکاران برای پیروزی 
که بخصوص در ماراتون تظاهر دارد » انبوه 
فیلمبرداران با وسایل شگفت‌انگیز فنی » 
تکنیسین‌های تلوبزبون و مفسران ورزشی که 
هربك دریبرابر يك صفحه تلویزیون به بحث 
می‌پرداختند » جملگی عظمت وبژه‌ای برای 
المييك فر اهم میگردند . من همه انن حوادث 
وصحنه‌ها را با دوبدن ۲۰ میلی مرد ی که قبلا" 
از او فیلمبردار ی کرده‌ام مقاسه میکنم و اورا 
ناگهان درمقابل عظمت بازی‌های المپيك قر ار 
می‌دهم ‌ 


دو (ماراتون) يك دو جمعی وبز رگ و 
طولانی است . پس اقتضای فیلمبرداران زبادی 
را میکند . دراین فیلم درحدود ۵۰ فیلمبردار 
ش ر کت دارن دکه (آرتور ووستر) سمت رهبری 
آنها را دارد . (للوش) و (اریکسون) که در 
دبگر قسمت‌های فیلم المپيك ۷۲ به عنوان 
کا رگردان وبا فیامبردار شر کت داشتند نیز در 
قسمتی از فیلم من به فیلمبرداری پرداختند . 


اه رگونه موفقیت فیلم من مر بوط به کار این‌پنجاه 


فیلمبردار وهمچنین مردی‌بو که به عنوان‌همکار 
کا رگردان و ادبتور فیلم » با من از نزديك 
همکاری ومعاضدت داشت » نام او جیم زکلارك 


است . 


من‌چند ماه قبل ازانجام المپيك ۷۲ همر اه 
«آرتور ووستر) به مونیخ رفتم تامحل استقر ار 
فیلمیرداران ونحوه کار اشان را دقبقا تعیین 
کنیم . بعد (ووستر) تصمیم گرفت که کدام 
فیلمبردار در کدام نقطه باشد و ازچه نکات و 
صحنه‌هائی فیلمبردار یکند . من شخصاً خیلی 
دلم میخواست بر کارهمه این‌فیلمبرداران نظارت 
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«جان شلزینگر» سازنده يك قسمت ازفیلم المييك ۷۲ 


با «لنی ریفنشتال» سازنده فیلم المييك ۱۹۳ . 








کنم ومثلا" د رآن واحد به بین م که هريك از آنها 


چکونه صحنه‌های مورد علافه را فیلمبرداری 


می‌کند . ولی این امر درعمل اصلا" امکان‌پذیر 
نیست . ومن فقط بابد مثل يك فرمانده جنگی 
روی نقشه به فیلمبرداران خود دستورپیشرفت - 
آغاز وانجام کار را بدهم والبته دراین رهگذر 
چه ساکه لحظه‌هائی را ازدست بدهیم . چون 
درماراتون هیچ چیز دقيقاً قابل‌پیش‌بینی نیست. 
ولی بهرحال ما آنچه را که فیلم خواهد شد از 
قبل به نقشه وطرح آورده‌ايم وبطور کلی میدانیم 
که چه صحنه‌هائی را خواهيم داشت وجه 
تصاو بر یا زاین‌مجموعکاروفعالیت ۵۰ فیلمبردار 
بدست خواهيم آورد . ابن نکات ر] ما در بحث‌ها 
وبررسی‌های سیار دقیق ی که قبل‌از آغاز ماراتون 


وانجام فیلمبرداری داشته‌ايم بدست آورده‌ابم . 


من فیلم‌های مستند زبادی قبل از فیلم 
المپيك تهیه کرده‌ام . اغلب آنهار | بر ای‌تلویزبون 
ساخته‌ام . ولی این فعالیت‌ها مر بو به +۱ سال 
قبل است وفیلم المپيك هم وبژهگی‌های خودرا 


دارد . اصولا" ساختن فیلم‌های مستند جالب و 


دل‌انگیز است . چون هربك از آنها سندی است 


که زمان‌ومکانو حوادث خاصیرا بر رسی‌میکند. 


ما هه‌چنین درجربان المپيك ۷۲ مقداری 
از صحنه‌ی‌ای مربوط به تراژدی کشته شدن 
ورزشکاران اسرائیلی را فیلمبرداری کردیم و 
صحنه‌های مر اسم پابان‌فیلم نیز توسط فیلمبرداران 
ما تهیه نشد بطوریکه حاوی همه آن حس وحالی 
بو د که طی دوهفته درالمييك ۷۲ گذشته است .. 
بدیهی است ما صحنه‌های تر اژبك مذکور را 
خبلی بدقت تنظیم کردیم تا مفهوم عمیق خودرا 
نه به عنوان يك و اقعه گذرا بلکه به عنوان حادثه 


آمام زمان‌ها حفظ کند . بادآوری المييك ۷۲ 


۳۳ 9 ۳. 


بدون توجه به آلودگی سیاسی آن غیر ممکن‌است 
کما اینکه وقتی به المييك ۳۰ بر لین میاندیشیم 
لمی‌توانيم آلودکی سیاسی آنرا نادیده بگیریم . 


نقل از : آمربکن سینماتو گرافر 






تصاویر چپ : «جان شز بنگر» 
برای فیلمبرداری يك صحنه 
به مدیر فیلمبرداری فیلمهش 
توضیح میدهد . 
تصویر راست : «جان شلزینگر» 
باآسیستان کا رگردان و مونتور 
فیلم خود جیمز کلارك «نفر 
چپ » و مدیر فیلمبردارش 
آرتور ووستر «نفر راست» . 


نمائی از استادیوم ۸۰ هز ارنفری 
المپيك مونیخ » اینجا میعادگاه 
۵ سینماگر بز رک جهان‌هم بود. 


جنگل دوربین‌های فیلمبرداری 

و عکاسی برای ٩‏ فیلمسازبز رک 
وصدها نشر یه » فرستنده 

تلویزبونی ومرا کز خبری‌جهان. 










0200000: 7:9 


نون ین وان ون وان ۴۲۵ 






سهر آب شهید ثالث 

بر نده جایزه بهتری نکا رگردانی 
«خرس نقره‌لی» 

در بیست و چهارمین دوره 


فستیو ال برلین 


بیست وچهارمین دوره فستیوال جهانی 
سینما دربرلین روز ۳۱ خرداه کشایش پافت وتا 
روز بازدهم ثیر ماه اقامه داست ۶ 


ان ی ی 


فیلم‌هائی با عنوان فستیوال جهانی فیلم جوانان 


وچند مرور برآثار ازجمله مزوری برآثار ۰ 


«ژاك فدر» کار گردان برجسته فرانسوی به‌تماشا 
کاس ای ( 
ازایران دوفیلم بلند بنام يك اتفاق ساده 
(درقسمت‌فستیو ال‌جهانی‌فیلم جوانان) و «طبیعت 
بیجان» درقسمت مسابقه به نمایش درآمدن دکه 
هردو را «سهراب شهید ثالث» ساخته است . 
ایران يك فیلم کوتاه نیز درقسمت مسایقه 
فستیو ال‌برلن شر کت‌داده‌بو دکه ازان «علیا کر 
صاحف 6 ونامت « من ان 4 
دراین فستیوال‌جایزها ول «خرس‌طللا» به‌فیلم 
کانادائی «دوران کار آموزی و ادی کر اویتس» 
ساخته «تدکوچف» تعلق‌گرفت وجایزه بهترین 
کار گردانی «خرس نفره» را نیز «سهر اب شهید 
ثالث» برای‌فیلم «طبیعت بیجان» دربافت‌داشت. 
فیلم «من آنم که بات جا برد 


رت 


رکفت و فیلم « طیعت بیجان » موفق شد که 


جایزه بهترین فیلم را ازهیئت ژوری منتقدان 
بین‌المللی وهم‌چنین‌جایزه‌نقدی مجمع کاتو لیکها 
وپروتستانها را بدست آوره ۰ 

فیلم « یات اتفاق ساده» با وجودیکه در 
بخش غیرسابقه فستیوال برلین به نمایش درآمد 
معهذا توانست مانسیون‌هائی دربائی کند . 

بجز «سهراب شهید ثالث» وفیلم «طبیعت 


بیجان» چهار جایزه خرس نقره دیگر نیز با 


ارزش برابر بدین ترتیب اهدا شد : 

- شورش درپاتا گونیا (آرژانتین) ساخته 
«هکنور اولیورا» . 

- بنام مردم (آلمان) اثر « اوتو کار 
ار 

- مالکوم کوچك (انگلستان) از «استوارت 
و 

- نان وشکلات (اتالی) اثر «فراتکو 
بروسانی» . 

دراین فستیوال اناری ازسینما گران قدیم 
وجدید جهان نمایش داده شد » ازجمله ثیلم خر 
«ژول داسی» نام «تمرین" نمانش» که کفته شد 
بداترین فیلم شافت سیم درفستیوال ,لین - 
دوره بیست وچهارم بوده است . 
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درباره نحوه بر گزاری این دوره فستیوال 
ومو قعیت انا ابرانی بر تسده در شماره 
3 مطلب خواهیم داشت 1 


نماثی ازفیلم «طیعت بیجان» . اولین فیلم ایر انی که 
توانست دربخش مسابقه فستیوال برلین واردشود وبعلاوه 
جوایز مهم و متعددی نیز ازاين فستیوال بدست آورد. 
این فیلم هم‌چنین درفستیوال آتلاننا و فستیوال لندان 
نیز شر کت دارد. ۱ 





«سهراب شهید الث» کا رگردان برنده جایزه خرس 
نقره ازفستیوال بر لین » بهمراه «هوشتک بهار لو » 
به‌هنگام تهیه صحنه‌ای ازفیلم «طبیعت بیجان» . 


«جشنو اره ملل» در ابتالیا 


بدنبال جشنواره ونیز » ابتالیائی‌ها کوشش 
فراوانی میکنند تا « جشنواره سینمائی ملل » 
تعمنعدآ علاع [هبناوع۳ را که در شهر تاورمینا 
بررگزار میشود از نظر اهمیت و موقعیت‌جانشین 
ون کنتد معا یو اراه ار خر فدرس وان 


. جهانی تهیه‌کنندگان بعنوان ی رویداد 


سای سح ات 

در دورةٌ امسال جشنواره ملل که از ۱۳ 
تا ۲۰ ژوئیه بر گزار میشود هینّت داوری‌مر کب 
است از بورن دونر کار گردان سوئدی , ژال 
دره کارگردان فرانسوی ۰ هزیر داریوش 
کار گردان اپرانی » کاب و کوا کیموتو هنرپيشه 
زثیر » سنتاب رگر هنرپیشه اتریشی وینومانفردی 


کار گردان و هنرپیشه ایتالیائی . 


. درشماره آینده «سینما ۵۲» ارت از 


این جشنواره خواهیم داشت . 























خخستین آمار تعداد سالنهای سینما در 
جهان بعداز جنگ جهانی او در سال ۱۹۲۱ 
اعلام گردید. درآن‌تاریخ درسراسرجهان‌حدود 
چهل‌وهفت هزار سالن نمایش وجود داشت . 
از این نعداد هیجده‌هزار سالن در ایالات‌متحده 
مشغول بکار بودند . آمار تعداد سالنهای سینما 
#سالهای اخیر نان میدهد که تعداد آنها :در 
بعضی کشورها ازقبیل باژيك و ایالات متحده 
نسبت بسال ۱۹۲۱ کاهش يافته است . تعداد 
سالنهای سینما در حال حاضر در کشورهای 
اروپائی بشرح زیراست : 

(آمار سالنهای سینما در کشورهای 
کمونیست شامل سالنهای مخصوص‌نماپش‌فیلمهای 
٩‏ میلیمتری نیز میشود) آلبانی : ٩۳‏ سالن 
آلمان, شرقی : ۸۰۸ سالن - آلمان فدرال : 
8 سالن - آندورا : ۷ سالن - اتریش 
۸۳۵ سالن - بلژيك : ۱۱۲ سالن - بلغارستان: 
۳۰ سالن - دانمارلگ : ۷۷۵ سالن ت 

۷ سالن - فنلاند :> ۲۳۰ سالن - فراسه : 
۷ سالن -- انگلستان : ۱۵2۲ سالن - 
۱ سالن - مجارستان : ۳۸۱۶۰ 


گالن - ايرلند : ۱۷۲ سالن - اسلند: : + 
سالن - ایتالیا : ٩۳۲6‏ سالن - لیخشتین : 


ال 
مالت : ۳۷ سالن - موثاکو : ۲ سالن - وروژ: 
۷ سالن - هلند : ۳۲۷۷ سالن - لهستان : 
۵ سالن - برتغال : 2۸0 سالن - رومانی : 
۰ سالن - سوئد : ۱۳۵۷ سالن - سوئیس : 
۰ شالن. -. چکسلواکی: ۲۰۵۱ سالن ,با 
: ۱6۷۲۰۰ سالن - ی وگسلاوی 


تعداد سالنهای نماپش کشورهایآفریقائی 
بدون احساب درایوین‌ها و سینماهای تابستانی 
باین شرح‌است : الجزبره ۳۰۸ سالن - آنگولا: 
۷ سالن - کامرون : ۳۸ سالن - کنگو ۲ 
سالن - ساحل عاج : 2۸ سالن داهومی : 
8 سالن .غنا : ۱۷سالن - کینه :۱۱ سالن ت 


ونیا : ۲۷ سالن - لیبریا : ۱۲ سالن ت لیبی : 
۱ - مادا گاسکار : :۵ء سالن - مالی : 

۹ 5 مرا کش : ۱۹۲ سالن - موریتانی: 
۲ سالن ‏ جزیره مورپس : ۸ع سالن بت 
#وزامنيك : +۲ سالن - نیچر : ۶ سالن ات 
لیچربا : ٩۷‏ سالن - او گاندا : ۲ سالن ت 
هصر : ۱۰۷ سالن - جمهور ی آفریقای مر کزی: 
۳ سالن - رودزبای جنوبی : ۲۳ سالن - 


سنگال : ۷۷ سالن - سیرالئون : ۱۰ سالن ت 
سومالی : ۲٩‏ سالن - سودان : ۰ ی 
نانز انیا سالن چاد : ٩‏ سالن - 


0 ۳۶ : 


"آمار سالنهای نمایش کشورهای بزر کی 
آمریکای شمالی باین قرار است : 


کانادا : ۲۱۵۷سالن - کوستاریکا : ۱۳۰ 
سالن - ال سالوادور : هه سالن - ابالات 
متحده : ۱6۲۰ سالنگواتمالا : ۵ سالنت 
مکزبك : ۱۷۲۵ سالن - نیکاراگوثه : ۱۰ 


سالن پورتوریکو ۱ سالن - دراینآمار 
سالنهای درآیوین کشورهای کانادا و ابالات 
متحده نیز منظور شده‌اند . 

تعداد سالنهای نمایش در کشورهای 
آمربکای جنوبی باین شرح است : 

آرژانتین : ۱۱۳۷ سالن - بولیوی : ۱۲۰ 
سالن - برزیل : ۳۱۵۹۶۵ سالن - شیلی : ۳۷۷ 
سالن وی : ۷۲۷ سالن - اکوادور : 
۱۳۶ سالن - پارا گوئه : ان رو 
۵ سالن - اور وگوثه : م۸ سالن ت 
ونزوئلا: 2۲۵ سالن . 

تعداد سالنهای سینما در آسیا توسطیونسکو 
تعیین شده است ..دراین اتمار به تعداد سالتهای 
بعضی کثورها نظیر کره شمالی - تایوان و 
چین اکمونست اشاره‌ئی نشده است . 

افغانستان ان لحراسن 33 و۵ 
سالن - بیرمانی : ۵۲ سالن - مرونوئه : ۷ 
سالن - سپلان : ۲٩۳‏ سالن - کره جنوبی 


۸ سالن - هنگ کنگ : ۰۳ سالن - 
هندوستان : 2۲6۵ سالن - اندونزی : ۷۵+ 


سالن - عراق : ۸6سالن - ایران : ۳۷۸سالنت 
اسرائیل : ۲۰۵ سالن - ژاین : ۳۲۰ سالنت 
اردن : ۳۳ سالن - کوبت : ۷سالن - لاوس 


۱۹ سالن - لبنان : ۱۷۰ سالن - ما کائو : 
۱۲ سالن - مالزی : ۲۵ سالن - مفولستان : 


۷ سالن - عمان : ۲ سالن - با کستان : 0۲۷ 
سالنْ فیلییین : ۱۵۱ سالن ۳سا 


جمهوری خمر : ۲ه سالن - سنگاپور : ۷۲ 
سالن- سوریه: ۱۱۲سالن - تابلند : ۳۹ سالنت 
ثر کیه : ۲۸۵ سالن - ویتنام جنویی : ۱۱۲ 
سالن - من : ۱۷ سالن - یمن جنوبی : ۱۸ 


ی 

تعداد سالنهای سینما در کشورهای‌بز رگ 
اقبانوسیه باین شرح می‌باشد : 

استرالیا : ۷6 سالن - گینه جدید : 
۸ زلاند جدید : ۲2۱ سالن . 

مطابق آماری که در دست است تعداه 
تماشاگران سالنهای‌سینما درجهان درطولسالهای 
اخیر بشدت رو به کاهش نهاده است . بخصوص 
در کشورهای پیشرفته که مردم وسایل‌س گرمی 
بیشتری دراختیار دارند . مطابق همین آمار ۳3 
سه نیمه اول سال ۱٩۷۳‏ تعداد تماشاگران در 


هش افته اشت رس حالکه مار نماض داان 
در سال ۱۹۷۲ نیز نسبت به سال ۱۹۷۱ کاهش 
یافته بود . 


مرور در آثار «وپلیام و ابر » در 


وارثه (۱۹5) 






سومین جشنو اره 


ی 


جشنواره جهانی فیلم تهران در پرنامه 
سومین دوره خود علاوه بر بخش مسابقه و 
جشنواره جشنواره‌ها » بررسی سینمای جدید 
ایران -- چشم‌انداز سینمای آسیا و دو برنامه 
مرور درآ ثار«میکلوش بانچو» و«وبلیام وایلر» 
را هم دارد . 

قیال‌هایی که نامه سس و ۳۳ 


۰ «وپلیام وایلر » به نمایش درخواهد نات 6 


ااتهاست < 

دادزورث (۱۹۳) جزبل ره عشق 
هرگ نمیمیرد (۱۹۳۹) وسترنر «مردغربی» 
(۱۹۶۰) نامه (۰ع۱۹) روباهان کوچك 
(۱۹6۱) خانم مینیور (۱۹۲) ممفیس بل 
(۱۹62) بهترین سالهای زندگی ما (5ع۵) 
داستان کارا گاه (۱۹6۱). 
کاری (۱۹۵۲) تعطیلات رمی «شبی در رم» 
(۱۹۵۳) ساعات نومیدی (۱۹۵۵) ترغیب 
دوستانه: (۱۹۵7) سر زمین بزر گک (۱۹6۸) 
بن هور (۱۹۵۹) کلکسیونر (۱۹6) دختر 
مضحك (۱۹۸) . چ 
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«آمارکورد» (بیاد می‌آورم) فللینی در 
فستیوال کان خارج از مسایثه نمایش داده شد . 
بهمین مناسبت نویسنده مجله «پاری سکوپ» 
مصاحبه‌ای با وی انجام داده که ترجمه آن را 


دراپنجا می‌خوانید . 


لد عاد عاد 
5 2 کر 


پاری سکوپ - دردانمارك قبلم شمارا با 
نام «من و خانو اده‌ام» شان داده‌اند دراین باره 
آچه کر هیکنید ؟ ۰ 

فالتتی ۲ این‌فیلم دقیقاً کشت خانواده 
من نیست ۰ يكك روز وقتی ازخواب برخاستم 
از خودم پرسیدم سوژه فیلم آینده‌ام چیست ؟ 
ادمهانی که می‌شناسم از۱مدرسهام بو 
اه صحت تکنم . با این فکر فیلمی 
ساختم که در آن تمام‌خاطراتم‌را با زگو کرده‌ام. 

پاری سکوپ - ولی قبلا" درب‌اره 
خاطر اتتان فیلم ساخته‌ابد چطور شد که باز 
باین مطلب پرداختید ؟ 

ی متفه ااست دم تکواین ان 


دلیل فیلم میسازد . من باین دلیل فیلم میسازم 
که قراردادی امضاء کرده‌ام و مثل همه مردم 
باید تعهدی را که دارم انحام دهم . حقیقت 


من فیلم میسازم برای اینکه باید کار کنم . البته 
این شانس را دارم که حرفهايم را از طریق 
سینما با زگو کنم . 

پاری سکوپ - فیلم قبلی شما «فلینی سب 
روما» ام داشت که درباره رم بود . داستان 
«آمار کورد» هم در «ریمینی» میگذرد . چرا 
اسم فیلم را «فللینی - ر بمینی» نخداشتید ؟ 

فللینی 


این مشله مرا توط مینست .. 


معمو ۷ پخش کننده‌ها درباره اسم فیلم ثصمیم . 


میگیرند . بهرحال دیگر 3 اسم گذاری فیلم 
خیلی دبر شده .. 

پاری‌سکوپ تب چطور شد آبن سوژه را 
انتخاب کردید ؟ 


خودم را از کابوسهائی که از جوانی با آنها 


درگیر بودم » نجات دهم . 

پاری سکوپ - ميشود امیدوار بود که 
دیگر درباره گذشته خودتان فیلم نسازید ٩‏ 

فطلتی وال کج است . من 
داستانهایم را بر اساس حوادث واقعی که قسمتی 
از گذشته مرا تشکیل میدهند » طرحکرده‌ام. 

پاری‌سکوپ - فیلم آینده شما س بطوربکه 
اعلام داشته‌اید - « کازانوا» نام دارد.. این‌فیلم 
هم با گذشته شما مربوط خواهد بود ٩‏ 

فللینی - فعلا" فقط بيك پروژه است که 
روی آن مطالعه میکنم » هیچوقت درباره چیزی 
که قبلا" روی آن تصمیم گرفته شده باشد » 


فکر نمیکنم. نرجیح میدهم از هیچ‌شروع کنم. 




















ره را فراهم کرده‌ام ۳ 
هنرپیشگان تصمینم بگیرم . فیلمبرداری را در 
اواخر ماه اوت شروع خواهم کرد .. 
باری‌سکوپ - فکر نمی کنید جنبه سیاسی 
«آما رکورد» از یی قلی‌تان فوی‌تر است؟ 
فللینی - دراین فیلم میخواهم فاشیزم با 
اصظرای که در ان تن تمام دنیارا بوحشت 
انداخته بود نشان‌دهم . بهمین جهت رانن ۳5 در 
پك‌دهکده فاشیست‌را بااندکی‌مبالغه باز کو کر د.۲ 
نشان‌دادن يك نحوه تفکر وبا يك طربقه زند؟ 
خود بك‌نوع فاشیزم است بهمینعلت بنظرمیآ بد. 
که «آمار کورد» جنبه سیاسی دارد . ۱ 
پاری سکوپ - اینظور که معلوم است شما 
در فیلمهایتان برای زنها ارزشی فائل نیستید . 
فللینی - من ابداً برعلیه زنها فیلمی 
ساخته‌ام . برعکس با انتفادی که از مردهای 
ایتالیائی بعمل می‌آورم » ارزش زنها را بیشتر 
نمایان میسازم . 
پاری سکوپ - در فیلمهایتان غالباً از 
ظبیعت صحبت میشود . درحالیکه ببشتر صحنه‌ها 
را دراستودیو مسازید . ۱ 
فللینی میخواهم ات را بمیل خود 
بازسازی کنم . درسینما نور مهمترین عامل‌است. 
حتی از سناریو هم بیشتر اهمیت دارد . پس 
بایه نور را بازسازی کرد . درحالیکه خورشید 
را نمیتوان تحت کنترل گرفت . بهمین دلیل 
است که دراستودیو کار میکنم . 
باری سکوپ - چه دلیلی دارد که زنهای 
چاق و درشت‌اندام را بزنهای لاغر ترجیح 
میدهید ؟ 
فللینی - این سلیقه من درزندگی است .. 
میدانیم که سینما هم چیزی جز زندگی نیست . 


































بر رسی سینمای جدید ایر ان درسومین 
حنشبه اره 





درجربان سومین جشنواره جهانی فیلم 
نهران بخش مهمی به «سینمای جدید ایران» 
اتصاص داده شده تا با استفاده از موقعیت 
ور گروه کثیری از تماشا گران و منتقدان 
وهم‌چنین خربداران فیلم از سراسر جهان » 
کوششهای سینمائی ابران وتنوع چشمگیرسبکها 
لاشامین آنها شناسانده شود . 

از ۲ فیلم بلند داستانی برای نمایش در 
گن ای رسما دعوت بعمل آمد» است »که از 
آیذثر ارند 9 

آدمك (خسرو هربتاش) آرامش‌درحضور 
بگران (ناصر تقوائی) پستچی (داریوش 
مهرجوئی) تیلی (رضا میرلوحی) تنگنا (امیر 
ری) چشمه (آربی آوانسیان) حسن کچل 
(علی بای خاك (مسعود کیمیائی) خشت و 
آثینه (ابراهیم گلستان) داش آ کل (مسعود 
ثی) درشگه‌چی (نصرت کریمی) رگبار 
(بهرام بیضائی) سه دیوانه (جلالمقدم) سیاوش 
درنخت جمشید (فریدون رهنما) شب قوزی 
(فرخ غفاری) شوهر آهوخانم (داود ملاپور) 
ثهرقصه (منوچهر انور) صادق کرده (ناصر 
تقوائی) طبیعت بیجان(سهراب شهید ثالت) 
طوقی (علی حاتمی) فرار از نله (جلال مقدم) 
او (داریوش مهرجوئی) مغولها (پروبز 
یمیاوی) بك انفاق ساده (سهراب شهید ذالت) 

این فیلم‌ها درصورتی دربخش «سینمای 
جدید ابران» طی جشنواره به نمایش درمی‌آیند 
که اولا" به پکی اززبانهای انگلیسی یا فرانسه 
زیرنویس شده باشد و ثانیاً تا ۸ مهر ماه به دفتر 
گو ارم ازسال, گر دد .. 

به فیلم‌های بلند بالا » قریب بیست فیلم 
گوتاه نیز افروده خواهد شد که اسامی آن در 
#ماره آینده منتشر خواهد شد . 


عذ رخواهی از ژان کو کتو ! 


د رکاخ فستیوال سالنی بنام (ژان‌کو کتو) 
شاعر» نقاش و بزرگی وجود دارد ۰ ان 


مالن که در آن‌فیلمهای«هفته منتقدین» وفیلمهای . 


سابقه برای روزنامه‌نگاران بنمایش درمیآید 
ذراضل بك «هال» بوده که با گذاشتن يك پرده 
وچند صندلیآ ترا تبدیل به سالن نمایش کرده‌اند 
همین جهت تماشای فیلم درآن با دشواربهای 
آوان توأم است . چند کار گردان نظیر «کن 
راسل» و«رابرت] لتمن» اجازه‌ندادندفیلمهایشان 
زاین سالن بنمایش درآید . هنرسال مجمع 
منتقدین فرانسه از «روبر فاورلوبره» مدیسر 
شتیوال تقاضا می‌کنند برای بر گزاری هفته 





منتقدین سالن بهتری در اختبارشان گذارده شود 
ولی «روبرفاورلوبره» امکان‌تهبه سالن‌جدیدی 
را ندارد وامسال نیز «هفته منتقدین» بهناچار 
در همین سالن کوچك با صندلیهائی ناراحت 
بررگزارگردید . بنابراین هیچ چاره‌ای نمی‌ماند 
جز اينکه از ژان کو کتویعزیز که درزمان‌حبات 
سه بار رپاست هیتّت ژوری فستیوال‌کان را 
عهده‌دار بود وسینما را عاشقانه دوست میداشت. 
اه را ری ین اسالتی کذاوده ند 
صمیمانه عذرخواه ی کنيم ! 

نقل ازیولتن روزانه فستیوا لکان 


تولید جهانی فیلم 


تولیدات سینمائی کشورهای بازار مشترك 
در سال ۱۹۷۲ شرح زیر بوده است : 

فرانسه 15 ۱فیلم -آلمان‌فدرال ۸۵فیلم - 
بلژيك ع فیلم - دانمارگ ۱5 فیلم - انگلستان 
۸۹فیلم - ایتالیا : ۲۸۰ فیلم - هلند : ٩‏ فیلم 
لازم به توضیح است که دراین لیست بعضی از 
فیلمها بصورت محصول مشترك تهیه شده‌اند این 
فیلمها در لیست محصولات هر دو کشور بحساب 
آمده‌اند (ارقام محصولات سینمائی کشورهای 
بازار مشترك توسط مرکز ملی سینمای فرانسه 
تیه شه است) درسال ۱۹۷۰ آمار محصولات 
سینمائی کلیه کشورهای جهان توسط پونسکو 
تهیه و اعلام گردید . 
به فیلمهای طویلی هستند که بمنظور توزیع و 
نمایش عمومی تهیه شده‌اند . بنابراین فیلمهای 
غیر حرفه‌ای و تلویزیونی دراین آمار منظور 
نگردیده‌اند. صورت تولیدات سینمائی کشورهای 
فیلمساز جهان برحسب آمار پونسکو بشرح زیر 
ات 

الجزیره ۳ فیلم - آلمان شرقی ۱6فیلمت 
آرژانتین ۷۸فیلم - استرالیا ۱۱ فیلم - اتربش 
۷ فیلم - بیرمانی ۱۸ فیلم - برزیل ۳۱ فیلم ب 
برمه «فیلم - بلفارستان ٩‏ ۱فیلم -کانادا ۱٩‏ فیلم 
سپلان ۲۵ فیلم ب کره چنوبی ۲۲ فیلم -- 
انا ی فا آهرتا ۱۹فعل بح 
فنللاند ۱۳فیلم - بونان ۱۱۲ فیلم - هن ککنگک 
۷ فیلم - مجارستان : ۲۳ فیلم - هندوستان: 
۲ فیلم - اندونزی : ۱6 فیلم - ايرلند : 
ه فیلم - اسرائیل : ۸ فیلم ژاپن : 2۲۳ فیلم تب 
ثبنان : ٩‏ فیلم - مکزيك : ۱۲ فیلم بر 
۲ فیلم - پا کستان : ۱2۱ فیلم - فیلیپین : 
۸ فیلم - لهستان : ۲۸ فیلم - پرتغال : 
فیلم - مصر : ۵6 فیلم - رومانی : ۱۱ فیلمت 
سنگاپور : ۱۱ فیلم - سوئد : ۲۰ فیلم بت 
سوئیس : ه فیلم - چکسلواکی : ۵ فیلم ت 
تونس : ۳ فیلم - شوروی : ۲۰۸ فیلم - 
وبتنام جنوبی : ع فیلم - ی و گسلاوی : ,۲۵فیلم. 


فیلمهای لوئیس بو نوئل درهشتمین 
جشن هنر ایران 





جشن هنرایران » مطابق معمول همه ساله 
خود » جنب‌برنامه‌های موسیقی و تئاتر» فستیوالی 
نیز ازاثار برجسته سینما ترتیب میدهد وامسال 
مرور برآثار «لوئیس بونوئل» مهمترین قسمت ‏ 
فستیوال فیلم جثن هنر است . ۱ 

فیلم‌هائی که قراراست درجشن هنر به‌نمابش 
دراید اینهاست : 


سک اندوشی (۱5۹۲۸) عصر اه 
(۱۵۹۳۰) هوردها (۱۹۳۲) فراموش شدگان 
(۱۹۵۰) مرد بیرحم (۱۹۵۲) او (۱۹۵۲) 
پلندیهای باد گیر (۱۵۹۵۳) لاش برای جنایت 
(۱۹۵6) نازاراین (۱۹6۸) ویریدیانا (۱۹۲۱) 
خاطرات يك کلفت (۱۵۰۳) سیمون م۳ 
(۱۹۵) واحتمالا" : فرشته‌نابود کننده (۱۵۹۲) 
بل دوژور (۱۹۲۷) راه شیری (۱۹۰۸). لطف 
آرام بورژوازی«جذابیت‌بورژوازی» (۱۹۷۲) 
وشبح آزادی (ع۱۹۷) . 


علاوه‌برفیلمهای «لوئیس بونوئل» درنظر 
است چند آثر برجسته ومورد بحث را نیز جشن 
هنر ایران به نمایش بگذار که مشخص نر بنشان: 
طبیعت بیجان (سهر اب شهید ثالت) المپيك ۷۲ 
(آرتورپن » کلود للوش » پوری اوزروف » 
میلوش فورمن » کن ابچیکاوا » جان شلزبنگر» 
عنمان‌ثمبن» مایکل فلگ‌هارت ومای زتر لینگ) 


ویکی دوفیلم دایگرست ۱ 


۳ 


چشم‌انداز سینمای آسیا 


مالری 


از حالت » عدم پیشرفت » بدتر » وضعیت 
رکود است . می‌توان برای سقوط و نزولی که 
و موز مالز از دیده می‌شوه » حداقل 
دلائلی ارائه داد . در سال ۱۹۷۲بنظر اینطور 
می‌رسید ۰ که عامه سینمارو در مالزبا » تصمیم 
گرفتهاند برعلیه فیم‌های مالزیاثی باشند و 
بجای آن به‌سوی فیلم‌های خارجی روی آوردند 
عیده عمومی در مورد این عمل پینندگان 
کی طر میزسه این باشد که : با ظرد 
فیلم‌های داخلی » مردم درپائین آوردن درآمد 
دو موّسه بزرگ پخش فیلم در مالزیا موّثر 
خواهند بود و آن‌هارا که از سود سالیانه‌ای 
در دود ۰مرهه مر ۱۲ دلار مالزباشی 
بر خوردارند» مجبورخواهند کرد تااستودیوهای 
خودرا به «باهی پوترا» (که يك موسسه ملی 
»دای است) واگذار کنند ۰ يك حتیتت در 
ان متاسفانه از نظر دور مانده برد و 
آن مورد این بود که دو موّسه پخش فیلم 
ی ترا ۰ درصدد فیلم‌های وارداتی را 
در دست داشتند . برای آن‌ها کار ساده‌ای بود 
که تماشاگران را از يك طرف به طرف دیگر 
فتیال اوکنتنن تشحه قعس اواز بود درحالیکه 
فیلم‌های مالزیائی دائماً به شکست می‌انحامید » 
فیلم‌های سینمای اندونزی موفتیت زیادی از 
نظر تجارتی بدست می‌آورد ولی همه‌چیز از 
دست نرفت . دو ستاره قدیمی یکی «راملی» 
۰ ادیگری «چنس شمس‌الدین» همراه با سایر 
زان مانزبای + يك کمیانی نهیه فیم 
تشکیل دادند بنام «پرفیما» با سرمایه‌ای در 
حدود ۰++ره۰ مره دلار مالزیائی (۰۰+ر۸۰۰ 
پوند) . يكث کارشناس فیلم در سال: ۱۹1۰ 
احداث يك استودیوی تهیه فیلم را در حدود 
۷ ۳ دلار مالزیائی برآوره کرد . 
اولین فیلم این کمیانی يك فیلم پرخرج بنام 
«ساندر آ» خواهد بود . بر اساس نوولی از 
«آر ناواتی» و «جنس شس‌لدین» فیلمنامه 


۱۸۱/۱ 


۷ 


حسین ابوحسین (سمت راست) و «آینون جافار» در« گیره م رکک» 


«دابانگ سولو» درصحنه‌ای از 


فیلم« لا کسمانا » دو ر » می...» 
۰ م13 1(0 مصحص‌مامر] 


ساخته‌ی «بی . راملی». 


آنرا نوشته و فیلم را کار گردانی خواهد کرد. 

در دود ۳۰ع سالن سینما و ۲۷۰ 
سینمای سیار در مالیا وجود دارد . نعداد 
تماشا گران این سینماها به ترتیب چنین بوده‌اند: 
سال,۱۹۹ (سالن‌های سینها : ۱ععرع۳اره۲ب 
سینماهای سیار : ۷۲۱۱ ۷ع۸ر۱۰) سال ۱۹۷۰ 
(سالن‌های سینما : ۲٩۳‏ ۵۷۲ر۳۵ - سینماهای 
سیار : ۰ع ۵ر۹۳ر ۱۲) سال ۱۹۷۱ (سالن‌های 
سینما : ۷۹۹,۸۱ر۳ سینماهای نیار : 
۰ ۷۹ رد۱) این ازدیاد تماشاگران برای 
سالن سینما و سینماهای سیار انتظار میرود 
بطرز محسوسی درفصل سینمائی 6 ۷ر۱۹۷۳ با 
افزایش‌تعدادتماشا گرادامه‌پابد» چرا که‌برنامه‌های 
قلویزیونی دیگر برای بینندگان خسته کننده 
شدد است ‏ 

موّسه دولتی «فیلم نگارا» موقعیت 
اصو لی‌خودرا ازدست نداده » وفیلم‌های مستندی 
ارائه میدهد که البته چندان درخشان نیستند 
بهرحال ,دیگر نمی‌توان امیدوار بود که این 











۵۷ صحصی‌آممعن 


/ ۳ 


موّسسه فیلم‌های با ارزشی تهیه کند . د 

۱ این موّسه 2۲۹۷۷ ۱رع فوت فیلم را 

درازای ۳عر۸۸۳ر ٩۱۲‏ دلار مالزیائی چاپ کر 
از ۸۷۹ دقیقه » زمان نمایش کل فیلم‌ها - در | 
این میان تنها ۱۰ دفیقه بصورت رنکی | : 
تهیه شده‌است . طرح‌هاثی که برای نهی|: 
فیلم‌های سال۱۹۷۳ در پیش است. مدت زمانی 1 
درحد ۱۱۰۰ دقیقه فیلم‌را که پیشتراز ۰ درل 
آن رنگی است دربر خواهد داشت . و همچنین| 
درطرح است که در سال ۱۹۷۵ از ۰۰+ر۳ 
دقیقه فیل تهیه. شدد ‏ بشتر از ۳۸۰ 
آن رنگی تهیه شود . 
سال۱۹۷۲ ۰ سال ظهور سانسور درسینمای 
مالزیا است . ظاهرا وقتي بعضی چیزها بدار 
فهمیده شوند » بهتر درك میشوند . يك 
ویژه انتخاب درمورد فیلم‌های بحت‌ان؟ ‌ 
تشکیل داده شده . و وطیته مهم آن ۱۳۰۲۰ 
که ببیند آیا فیلم‌های طبقه «» برای مصالح 
بیتت گان مض ااست اند 
نوشته : بهاءالدین » ۲ لطیف) 

4 مسج صاذ 


أ 
1 
۱ 




























و اعتراض به 
۱ «آفتو نیو نی ک 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 


نشربه «اطلاعات بکن» در شماره چهارم 
فوربه خود که بزبان فترانسه چاپ میشو د » 
" تحت عنوان «مقاصد خبانتکارانه و 
تجثی رآمیز» درباره فیلم «چین» بکار گردانی 
آتتونیونی نوشته و طی آن بطور مبسوط ضمن 
"نجزیه و تحلیل صحنه‌های فیا 6 و 
(متهم به سوء نیت و وب ده (۱ ست . در 
| پنجا قسمتهائی ازاین مطلب را می‌خوانید . 


اد عاد عاد 


که 2 2 


«دراین فیلم سهساعت‌و نیمه هیچ چبز 
انزه‌ای اززند کی و فضای کشور بزرک ما نشان 
۱ - .هر فراد چننی و نمی عراورا 
با داشنه باشد » نمیتواند از دیدن این فیلم 
اس نتفر نتند زرا که قضد فلمار از 
شان دادن این صحنه‌ها توهین به غرور ملی 
ها بوده است . فیلمساز درباه‌این اظهار 


۱ 


[ثها به نگرستن به چهره مردم چین » زندگی 
سوم آنان پرداخته است . این يك دروغ 
| رک و غیرقابل تصور است . زیرا که هريك 
[از سکانسهای این فیلم به ظاهر مستند با توصیفی 
سیاسی و خیانتکارانه توآم می‌باشد . ازطرف 
"|دیگر فیلمساز دره‌تابل تمام تلاشهای سازنده 
| اجتماعی چین‌امروز سکوت کرده وچنین وانمود 
[لیکند که هیچ تفاوتی میان چین سوسیالیست 
روز و چین نیمه فئودال و نیمه مستعمره 
دی وجود ندارد . علاوه بر آن فیلمساز بهبود 
"[ثرایط زندگی مردم چین را بکلی انکار کرده 
و در فیلم میگوید : سکنه پکن فقیسر هستند 
"و بدبخت نمی‌باشند ! ملاحظه میکنید که 
آقای کا رگردان لطف کرده و مارا بدبخت 
آشخیص نداده‌اند ! با اینحال قصد اصلی وی 


۱ آشکار است . او مردم چین را در فیل‌ش‌مورد 


|آتونیونی از مردم چین » ملتی نفهم » احمق » 
| چهره‌هانی غمکین و 0 3 بیحال 6 
ردت و توشدت ایند .کاردا 

ی دما گرفتن و ستراح رفتن آنهارا نیز 
فان داده و با غرور اروباثی خود سعی کرده 
همه وسایل برای مفتضح کردن مردم چین 
ستفادی کند . 


قر ارداده و آنهارا فثیر مینامد . آقای ‏ 


از نظر مونتاژ و انتخاب صحنه‌ها کا رگردان 
عمداً صحنه‌های مربوط به زندگکی جدید و 
مترقی چین را حذف با اصالا" فیلمبرداری نکر ده 
است . درعوض دوربین او مرتباً از صحنه‌های 
نامناسب وناشایست فیلم گرفته و آنهارا بطور 
کامل در فیلم قرار داده است . از ظرفی 
صحنه‌های فیلم بظور نامر تب و بدون ارتباط 
منطتی مونتاژ شه‌اند » بطوریکه منهوم اصلی 
هر قسمت بطور کلی از بين رفته است . 

از نظر فیلمبرداری و نور هم فیلم شر ابط 
مناسبی ندارد سیاری ازصحنه‌ها تاريك و با 
کم‌نور است . کا رگردان برای خوار کردن 
ملت چین حتی از استفاده نابجای از موزيك 
چینی خودداری نکرده و هنگامیکه قسمتی از 
باك اپرای معروف چینی بگوش میرسد که 
خواننده میخواند : سرت را بالا بگیر و قامنت 
را راست نگه دار » خ و کی را می‌بينيم که سرش 
را تکان مبدهد [ 

دشمنی آنتونیونی با ملت چین وقتی 
بیشتر آشکار میشود که خود او اعتر اف میکند 
سیاری ازصحنه‌ها را مثل يك جاسوس بدون 
موافقت متامات رسمی فیلمبرداری کرده است . 


در جاثی میگوید : «عبور از خیابان تیسین‌من 
با دوربین مشکل بود» این اشکال چطور بوجود 
آمده است ؟ مگر غیر ازابن است که او قصد 
داشته دزدکی فیلمبرداری کند ؟ حتی یك‌بار 
ضمن بازدید از يكك مزرعه اشتراکی » مردم را 
وادار کرده بطوز ساختگی با بکدیگر بدعوا و 
زدوخورد بپردازند و در جای دیگر لباسهای 
آنان را 4 میل خود عو ضکرده است . 

ملت چین همواره علاقمند به ایجاد روابط 
دوستانه با سایر کشورها و فسترش تفاهمسات 
متّابل بوده وه ر گر کسی را مجبور به پذیرش 
عتاید و معتتدات خود نکرده است . ما همو اره 
اظهار داشته‌ايم که چین يك کشور سوسیالیست 
و درحال پیشرفت است . با آنکه موفتیتهای 
بز رکی در زمینه ساختمان سوسیالیستی اجتماع 
نصیب کشورمان شه » ه رگز انکار نکرده‌ایم 
هنوز درسیر پیشرفت با مشکلاتی روبرو هستیم 
که ادامه انقلاب را ضروری‌تر میسازد . ما از 
انتقادات دوستان خارجی خود استقبال میکنیم 
ولی اگر کسی درلباس دوستی بخواهد متاصد 
ضد چینی و توأم با سوء نیت‌خودرا انجام دهد » 
طبعاً با اعتر اض شدید ما مواجه خواهد شد .» 


۷۳ 
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«یزعم من » همگی به آزادی اجتماعی » بتخصوص » آزادی هنرمند ایمان داریم » هنرمند باید» 
«آزاد سخن گوید » آزاد خلق نماید و آزاد زندگی کند » سیاست نباید مانع تحرك فکری هنرمند » در» 
«جهّت کسب معنوبت شود » هنرمند مقامی فوق همه عوامل اجتماعی دارد ودرماوراء سیر م ی کند . . .» 


از مطلب «بر خیزید 


«لورنزا مازتی» يك دختر ابتالیائی‌بود 

که برای تحصیل نتاشی به انگلستان آمده‌بود 
ودر کالج «هنرهای اسلید» درس می‌خو اند ‌ 
او قبالا" دو داستان کوقاهراار کافکا فیلم کر ده 
د . هنگامیکه آندرسون اورا ملاقات نمود و 
با وی آشنا شد » او مشغول ساختن فیلمی بود 
با نام «با هم» » این فیلم در جنوب شرقی لندن 
فیلمبرداری شد . پس از اتمام فیلمبرداری 
لورتزا اقدام به مونتاژ نمود » ولی درانجام آن 
قدرت نیافت » آندرسون بکمك او رفت » لئون 
کلور اتاق مونتاژ خودرا دراختیار آنان گذاشت 
واثتر لاسالی «سبحنه‌هاتی روا که کم" خاشتند 
فیلمبرداری نمود » بدین ترتیب پس از مدتی 
شش این فیلم بپایان رسید . مقارن با همین 
احوال کارل رایتس و تونی ریچاردسون مشغول 
ساختن فیلم کوتاهی بنام مادز اجازه نمیدهد 


۷ 


«محله سایت اند ساوند» 
۰ برخی زد ۰ توشنةً لیندسی آندرسون 


این فیلم ازاولین‌ساخته‌های بنیاد تجربی 
قالتهای انکیتی برد . آنان بای تاش ۳ 
اثر از اندرسون ایده‌هانی کرفتند ۰ بسن 
سالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۵ کارل رایتس رئیس 
و اداره کننده نشنال فیلم تیاثر بود و فیلم‌خود 
را دربرنامه‌های نمایش این وی قرار داد . 
آنان سه فیلم کوتاه را با هم به نمایش گذاشتند» 
این سه فیلم عبارت بودند از ای سرزمین رویا . 
باهم و مادر اجازه نمیدهد . 

لس ۱ ندرشون ِ ات آزاد را 
برای این گروه تازه متشکل انتخاب نمود » 
او دراین باره می‌گوید : 

«آلان کوث» از دوستان من ود که 
قبالا" در تلویزیون کار اشتغال داشت ی در ان 
زمان درابالات متحده میزیست ودرباره فیلم‌های 
«آوانگارد» آمریکائی تحتبتاتی را عسل 


بو دند . 




















می‌آورد » مدتی بعد نامه‌ای از او دریافت کر ده 
که حاصل تحتیثات خودرا در آن نگاشته بود 
من امه اورا اصلاح کردم و ثتد وحواش 
برآن افزودم و تحت عنوان «سینمای آزاد») 
آثر | در سکانس بچاپ رسانیدم .» 

این اصطلاح بتدریج شهرت بافت جاسات 
سینمای آزاد انگلستان در «نشنال فیلم تیا ۳ 
تشکیل میشد, به نمايش آثار فیلمسازان جوا 
می‌پرداخت شهرت این نهضت از مرزهای‌سینمای 
انگلستان گذشت - بطوریکه از سابر کنورها 
اروپائی و آمریکایی نیز آثاری به نمایش 
رات امه ی ۵ 2 ۰ ۴۰ 
مدیون سینمای آزاد انگلستان هستند عبارتنداز؟ 
معاهط ععل عصجه مرا ساخته ژرژ فر انژو » بر 
فراز آلاچیق اثرر و گوسین - دومرد و بك 
کنجه ساخته‌ی رومن پولانسکی عصمنع: ۷( مر[ 
اثرفرانسوا تروفو وسرژ زیبا اثر کلود شابرول. 

در قسمت ی ما اتکلسی سینمای] زاه 
که اهر ار انا ۱۳۰۱۱ 
آورد » بازده نمایش داده شد . پنج فیلم 
از محصولات بنیاه تجربی فیلم‌های انگلیسی‌بود 
و دو فیلم توسط موّسسه فورد عرضه شد » هشت 
فیلم از این مجموعه توسط گروههائی ساخته 
شد که با هم همفکر و هم رآی بودند و با 
یکدیگر اتفاق نظر داشتند » درمیان افراد کسان 
چون والتر لاسالی و جان فلچر نیز وجود 
داشتند که در ساختن فیلم باهم دست داشتند » 
لاسالی که در فیلم‌های ويك فیلد اکسپرس و 





فرروز بجز کریسمس با «آندرسون» همکاری 
اثت فیلمردار فیل‌هائی چون : مادر اجازه 
یدهد و ما پسرهای لامیت هستیم از کارل 
اس 1204و مودتماز رابنرت والس 
ی بود . و فلچر که دستیار آ ندرسون در وبيك 
8 اکسپرس و ای سرزمین روبا و هرروز 
جر کریسس بود در آثار زیر هم همکاری 
: فیلمبردار و صدایردار زمان خوش 
اخته کلود کورتا و آلن تانر - مونتور و 


لاپردار مادر اجازه نمیدهد و ما پسرهای 


‌م 


۱ ۳ 


#ت هستیم . 
کارکردن با گروهی که مقصود وحرف 
#ساز را براحتی درك می‌کنند فرصتهای 
"سی در خلق فضاهای مورد توجه فیلساز, 
اختیار او می‌گذارد » فیلمسازی برای مردی 
8 آندرسون حالتی بخود می‌گیرد که اورا 
ور نمی‌سازه قیود احمتانه جلب سرمایه را 
آثار خویش بوجود آورد» او بدنبال کسانی 
ده که حس همکاری درآنان باندازه ودر 
8 خود وی باشد ۰ بدین دلیل بودکه او 
ی ساختن فیلم مشهور خود اتوبوس سفید 
"راغ فیلمبردار معروف « چك » میرسلاو 
بچك رفت ۰ این مرد بعدها در ساختن 
اگر 2 نیز «آندرسون» را پاری داد . 
8 آثار برجسته‌ی سینمای چك مثل 
طلائی عاشق» ساخته «میلوس فورمن» را 


فیلمبرداری نموده بود . 

سال ۱۹۵۲ » سال دشواریهای‌بز رکگ‌سیاسی 
برای بربتانیا به شمار می‌آمد » مسئله ترعه سوئز 
وجنگ سرد اروپا و ماجرای مجارستان و 
تغییرات رژیم حاکمه و تمایل به کمونیسم . 
دردسرهائی عظیم برای افستان به‌بار آورد 
ازجهت دپگر دگر گونیهای بسیاری درفرهنگی 
وهنراین‌س زمین بوجودا مد. درام‌ها ونمایشنامه- 
هائی‌بروی‌صحنهآ مد که اساس درام‌نویسیر اتغییر 
داد » دراین سال نمایشنامه باخشم به گذشته‌بنگر 
اثر جان آزبورن دروی صحنه امد ودرهمین‌سال 
سینمای آزاد پا گرفت و نیز در سیاست وجهان 
پر تلاطم آن » گروه دست‌چیی‌های جدید ضد 
دولت تشکیل شد » و طی سالها چهره سینمای 
آزاه تغییراتی بخود دید . و با کوشش ومبارزه 
« لیندسی آندرسون» سیتمای ازاد اعتلاء بافت: 

ابتدا او مجله «سکانس» را پایگاه این 
نهضت قرار داد و از این تربیون افکار و ایدم 
های جدید ومعنویات تازه را به گوش سینما 
دوستان رساند » او قوانینی را برای فیلم‌های 
شرادت کنند» ادرخلنات تما «شتهای ازواد» 
تدوین نمود » اول اینکه فیلم‌های شر کت کننده 
بایه خضوسو پاش توفره کوانی لور لاف 
نباید در آنها بچشم بخورد » دوم » فیلمها باید 
با صدا همراه باشند » سوم ء کادر فیلم مورد 
توجه نیست . فیلم‌ها با هراندازه قابل نمایش 


سینمای آزاه با يك تغییر کلی سینمای 
انکلستان راد گر کون نمود , این تفس در ۳۳ 
کوتاه رخ داد و استودیوها به نهضت سینمای 
آزاه تا حدودی متمایل شدند و گرایش بیدا 
کردند » شاهد این تغییر » فیلم مشهور کارل 
رایس , شنبه شب ویکشنبه صبح بود وبدنبال‌آن 
زن دگی ورزشی ساخته آ ندرسون درخششی‌عجیب 
با خود بهمراه داشت . بااین دوفیلم استودپوهای 
انگلستان نشان دادن که این تغفییرات را پذیرفته 
ودرگ کرده‌اندا» دسال ۱۹۵۰ او کامویکاه 0 
به انتشار مقالاتی درباره سینما در جریده مشهور 
«ابزرور» میزد » این مطالب اختصاص‌به تشر بح 
و تحلیل تاریخ سینما داشت » مدتی بعد او 
دیگر دست به اين کار زده » خود می‌گوید . 

آخرین‌هقا له من‌بسیار تند بود » گوشه‌هائی 
داشت که برای بسیاری نا گوار بود . هنگامیکه 
آنرا برای سردبیر فرستادم او بسیار عصبانی و 
ناراحت شد و دستور داه که مقاله خر آن‌ببعد 
دیگر چاپ نشود .... 

ازان نس وی در «سایت اند ساوند» ات9 
بنوشتن کرد , پایگاه وی از سکانس به سایت 
اند ساوند انتقال یافت » او آزادانه حرفهای 
خود و عقاید خویش را ابراز میداشت . از 
جمله اين نوشته‌ها یکی مطلبی بود تحت عنوان 
«بر خیزید ... برخیزید ...» که دراین مجله 


۷۹۵ 


بچاپ رسید» پائیز ۱۹۵5 درمقایل در آیزرور 
گروه مخالفین آندرسون بمبارزه با شا 
و او نیزدرجواب در سایت اند ساوند به‌ان پاسخج 

می‌داد . این مبارزه قلمی مدتی بطول انجامید. 
آنترسون عقیده داشت که نباید دربرابر ار 
سکوت کرد و جواب آنهارا باید گفت . 

«ما انتلاب اجتماعی خویش را آغاز 
کرده‌ايم و به آن اعتقاد داریم » راه ما راه 
تفاهم مردمی است این طردتی است که ما بآن 
افتخار داریم » چگونه می‌توان صدای جوان 
هنرمندی را که در پی معنویات بیشتر است 
خاموش نمود » جوانانی که درامی چون «با 
خشم به گذشته بنگر» را بروی صحنه م ی آورند 
آنچه را که ما م یگوئيم باور دارند و به آن 
اعنثاد پیدا کرده‌اند و آنرا شناخته‌اند » این 
این فربادی است که‌هيچگاه خاموشی بدنبال 
ندارد » این مردان جوان را روح اجتماعی‌باری 
می‌نماید آنان بدنبال فرهنگی وسیع برای همه 
هستند » فرهنگ عاملی است که هیچگاه وسیله 
استعمار قرار نم یگیرد فردی نمی‌تواند باشد » 
بك وسیله قدرتمند اجتماعی است » اینست 
ماحصل ی که باید با عوامل استعما رگر جنگید و 
آنهارا تب راند و نابو دکرد.» 

همانطور که آندرسون می‌گوید» جوانانی‌با 
او در ساختن «اگر ۰ همکازی نمودند » 
راه وی راکه دربرخیزید ... برخیزید به‌نشر بح 
ان دست زده بود . شناخته ویافته بودند . 

لیندسی آندرسون بعدازاین مبارزات بسه 
ساختن فیلم‌هرروزیجز کریسمس اشتغال‌می‌ورزد» 
در آن‌زمان کارل راپتس سرپرستی روابط عمومی 
موسبه فورد موتور را بر عهده می‌گیرد » این 
موسبه موافقت می‌نماید که فیلم‌های مستندی 
بصورت مجموعه با سرمایه آنان,ساخته شود و 
درپابان فقط علامت تجارتی آنها ثبت گردد 
و تصوبر شود . کارل رایس نیز برای ساختن 
اولین فیلم از این مجموعه از آندرسون دعوت 
می‌نما ید . 

«هنگامیکه فیلسازی را به ساختن يك 
فیلم دعوت می‌کنند » قضیه تفاو تکامل پیدا 
م ی کند و تا حدی کار مشکلتر میشود » اولین 
فکری که بخاطرم رسید درباره ماه یگیری 
و حمل‌وثل ماهی به سراسر انگلستان بود . 
بزعم من این مستله‌ای بو دکه می‌توانست تحر کی 
تشه امد از جهتی نعر 0#.ظ8 
پروژه‌ای برای ساختن يك اثر مستندداشت : 
ولی نمی‌خواستند آثرا بکا رگردانی که برایش 
کار نم یکردند بدهند اگرچه «نورمن سوالو» 
در .3.8.0 اصرار داشت که من این فیلم را 
سازم . در مقابل .8.8.0 از من خواس ت که 
دنباله «رابین‌هود» را ادامه بدهم .». 

بنا بر گفته «کارل راپتس» همه روزیجز 


ی پث مستند شاعرانه بود » به تحقیق 


۳ 


گفته رایس دراین ۵ صحیح وصادو است » 
زیرا انسان‌گرائی والای «آندرسون» درحالتی 
شعرگونه که تازگیهائی نیز با خویش بهمراه 
دارد چهره نشان میدهد » هر روز بجزگرسمس 
را باپدشاعرانه‌ترین‌وشاخص‌ترین‌اثر«آندرسون» 
درسالهای ۰ دانست ۰ دراین آثر است که 
وی بحقیثت و بش ازپیش در خویش 
صورت جدی می‌بخشد » آ ندرسون‌در آغازفعالیت 
خوبش بعنوان‌فیلمساز» فضای شاعرانه ورئالیستی 
داشته است که در خلال آن پندارهای خویش 
را بیان می‌نماید » و هر روز بجز کریسمس 
ازاین جنبه درنهایت لطافت وزیبائی قراردارد. 
اما از آتوبوس سفید ببعد یعنی در آثاری چون 
درس آواز واگر ... رابطه بین پندارهای‌خویش 
را محکمتر و استوارتر مینماید و بحقیقت‌عوامل 
موره بحث خویش نزدیکتر میگردد » این اثر 
کوشثی بود برای تصویر نمودن و توضیح‌دادن 
روحیه ملت انگلستان در زمان جنگ . بنابر 
گفته منتقدین از حمله «جیمی پورتر» این 
فیلم سرشار از جوانی وشور زنددگیست» گرچه 
او لبه تیغ خودرا متوجه استعمارگران‌می‌نماید 
ولی دنیای پرامیدی را برای جوانان‌جستجو گر 
و با فرهنگ آرزو می‌کند » در خلال بحت 
درباره پكك گروه جوان و رابطه آنها . جامعه 
را نیز مورد مطالعه قرار میدهد » نثش مردمی 
که کار می‌کنند و سازنده هستند و نقش آنان 
که‌ایبکارند وتر‌بانزدی فل به مطاوکمه ده 
می‌شود ۰ ملیت را «آندرسون» شدیدا مورد 
توجه قرار داده است ‏ او در این اثر بیشتر 
اسکاتلندی‌است‌تا انگلیسی» این نیزا زخضو صیات 
فیلم‌های اوست که هميشه مکانی را برای ابراز 
عقاید خصوصی خویش و تفکرات مطلق خود 
باقی میگذارد . در هرروز بجز کریسمس او 
جوانان را تنها امید میداند و به طرفداری 
از آنان برمی‌خیژد . 

عوامل محر که و سازنده این فیلم گواهی 
است مستند و محکم بر هنرمندی پاك فیلمسا زکه 
عقایدش را بی‌ترس و بدون تردید در کنار هم 
می‌نهد وحقایق را آنطو رکه می‌بیند » برنده 
و پرتحرلك بیان می‌دارد . عوامل این اثر در 
جهتی متفاوت با فیلمهای پیشین وی قدم 
برمی‌دارند » مردمی که در «هرروز بصز 
کریسس» مورد بحث واقع می‌شوند صورت 
و وجهه‌ای تغییر بافته دارند» بجرأت می‌توان 
گفت که بحقیقت نزديك‌تر هستند » باربرها و 
حمالها چهره‌ای مشخص‌تردارند و وسائل و 
مشکلاتی که مردمان پائین‌اجتماع انگلستان‌باآنها 
مقابله می‌نمایند همانهائی است که آندرسون 
می‌خواهد » هر روز بجز کربسمس يك اثر 
ایده] لیستی‌است که ازسیاری جهات حدومرزی 
برای‌آن وجود ندارد» توجه بیشتری که تماشاگر 
برایش صرف خواهد کرد » باعث می‌شود نکات 


بسیار باریکی که فیلم‌ساز اشاره‌بدان‌می کند ر, 
گرد 6 بعبارت‌دیگر اگریننده به‌این‌نکا ۳ 
نماید بی‌تردید قادرخواهد بود خودرا در 
اینگونه موقعیتهای پردردورنج اجتماعی و 
دهد و یه فرهنگی خاص آندرسون دس ۷ 
آندرسون کوشش کرده است که :و( ۳ 
همان دقایق اول بتواند فضای مورد نظر 
القاء نماید . 
در ناحیه‌ساسکس برامان و دئیس باربر ۱ 
که زندگی و 


کارهستند و بارهائی را که باید شبانه به لو 













کارشان درشب می‌گذرد مرو 


برده شود جابجا می‌نمایند » دراین سکانر 
قسمتی از يك برنامه رادیوئی به گوش 
که گوینده می‌گوید : 

«ا گر شما در شب کار می کنید امد 
اینست که سلامت بهمر اهتان باشد و شبی‌بی‌حاد 
وخوشی را نگذرانید و اگر هم)کنون ‏ 
رختخواب رفته‌ابد » امیدوارم بخوشی بخوار 
به شما شب بخیر میگویم .» 

سپس سرود ملی انگلستان پایان برثا 
رادیو لندن را اعلام می‌نماید » در این 3 
چهره خسته و پردرد این باربران درتصاویر 
درشت محدود می‌شود و آنان بدون اعتنا: 
توجه به چنین برنامه‌ای‌که از رادبو ب 
می‌شود: کارشان:را ادامه میدهند ۱۳۱۰ 
که توسط آنها به کامپونها نقل مکان دا 
شده است بطرف. لندن حرکت می‌کنند رد۳٩‏ 
گردا لود و خالگ گرفته محیط کار آنان ۴ 
نور چراغهای کامیونها مقصود آندرسون زر 
برآورده م ی کند ۱ ۱ 

تا آن زمان بسپاری از فیلم‌های‌انگلیم 
برای بیان ملیت خود شامل تصاویری ازساختمال 
پارلمان و «بیگ‌بن» بودند ولی دراین فیام 
ار زاین وال ساسا رت ۳ 
اندرسون برای نمایش ملیت خاص انگلیسی 
و ازفرهنک مرده 
سود می‌برد » عامل مهم در فیلم آندرسون ۱ 
است » بیشتر صداهای شب را مورد توجه‌قرار[ 
داده است و زندگی شبانه مردم پائین ک/ 
اکثریت جامعه را بزعم وی می‌سازند تصوبر 
می گردند ۰ ندرسون می کو ین 2 

«زندگی مردم در روز نمیگذرد » مرده 
اساس و بابه زندکی خودرا در شب میر یز ند 
آنان روز را به بطالت م یگذرانند» ‏ بخصوص(۱ 
مردم مرفه و راحت که ازدر آمد بشتر فا 
بر خوردار هستند هیچ کاری نم ی کنند فتط بول[* 
خر می‌کنند واین پول سرشار در قبال هیچ"[؛ 
به آنها پرداخت می‌شود » آثان برای ز ند ؟ 
هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهند ابن طبته پائین* 
است که در شب رنج می‌برد تا آنان به رفاهی[" 


بدون جامعه رسوخ می‌کند 


مفت‌ومجانی برسند » جاده‌ها درشب درنور دیب - 
میشود کا رگران باراندازها و باربرها در 








«باتریشیا هبلی» درصحنه‌ای ازفیلم «اتوبوس سفید» 


|[ زندگی می‌کنند تا لردها واشراف در سر میز 
۰ صبحانه آب پرتتال بنوشند و نان برشته شده 


با تخم‌مرغ نیم‌بند بخورند و با دستمال حریر 
شد مانده‌های غذا را ازاطر اف دهان خویش 


. اباكگ کنند.» 


تفاوت هائی شگرف مابین اين فیلم با 


اژ ی چون بست شبانه وجود دارد که ارتباط 


کامل به نحوه بیان تصویر و استفاده ازعواملی 
تون موزيك ۰ صدا و تصویر بمعنای مطلق‌پیدا 
می‌کند » در پست شبانه این عوامل هر کدام 
زاهی جدا در پیش گرفته‌اند » پس درهر روز 
کریسمس آنان » بطوری دلپذیر با یکدیگر 
مر وط و ممزوج شده‌اند که در کل يكث تر کیب 
خاص و واحد می‌سازند » سکانس آغاز فیلم 
صاویری از جاده‌هارا دربر دارد » اندرسون 





تصاویر کوچك : 
بجز کرپسمس». 





صحنه‌هاثی از فیلم «هر روز 


۷۷ 


۵ سای ۱۳۲۳۹ 


صحنه‌ای از فیلم «و بکفیلدا کسیرس» ۰ 


می‌گوید  .‏ 
«اين راهها و جاده‌ها همه به لندن ختم 
میشود » سرمایه‌ها در لندن متمرکز شده است 
و اين خود مر کزی است که نحر لك اجتماع‌بدان 
بیوسته است.» 
آندرسون در باره این مرکز خوشبینی با 
خود به همر اه ندارد » زیرا عقیده دارد آنا نکه 
سر نخ این بازار را دردست دارند آدمهای قابل 
اعتمادی نیستند وهدفی جز سودجوئی و استفاده 
" غیرقانونی‌ندارند » تحرك این سکانس آرامآرام 
رو بخاموشی می‌رود و دوریین واردبازارمیشود 
سپس سکوتی همه‌جارا دربر میگیرد » موزيك 
با صدای بكك سوت آغاز میشود و صدای پا و 
همهمه مردم آرام می‌شود و با موزيك توأم 
میگرده و تحرك دوباره آغاز می‌شود » ریتم 
دوباره تغییر می‌بابد » دربازارکارگرها بشدت 
وا آساعت در رفتو امد :وفغالینت بهستند : 
دوریین مردم را نعقیب می‌کند و تقش آنان را 
در بازار مشخص می‌نماید » چندوقت را بخرید 
وفروش می‌گذرانند » برخی در جهانی دیگر 
سیر می‌کنند و ثرجیح میدهند چای و قهوه 
بنوشند و گوشه کافه را بهتر تشخیص میدهند » 


۷۸ 


رستوران و کافه بازار » در ساعت چهارونيم 
صبح چهره دبگری می‌بابد » شلوغ‌تر شده است» 
دوربین به آرامی می‌چرخد و روی در روی 
رستوران توقف می‌نماید ۰ کارگران دراین 
ساعت تكث تك وبا با هم به کافه وارد می‌شو ند 
تا چای و پا قهوه صبحگاهی را بنوشند . صدای 
رادیو در متن بهمراه هیاهو و جنجال کار گران 
بگوش میرسد » درمیان این کا رگران شب‌زنده- 
داران دیگری نیز بچشم می‌خورند که هیچ 
کاری در بازار ندارند » فقط بکافه می‌آیند و 
ازس‌شب تا صبح در آنجا سرمی‌کنند . صدای 
گوینده فیلم به گوش میرسد : 

اینگونه مردمان کم نیستند » مردان و 
گاه زنانی هستند که می‌نشینند و فقط قهوه 
می‌خورند و سیگار میکشند » آنها هرشب به این 
کافه می‌آبند و شما تعجب م ی کنید که ا زکجا 
م ی آبند. می‌نشینند ومی‌نوشند » صحبت م یکنند, 
سیگارم یکشند و میر و ندو با زشماتعجب‌بکجا !...» 

سکانس مربوط به رستوران اززیباترین 
سکانهای است له آندرسون توانسته است در 
سینمای انگلستان و حتی جهان خلق کند » 
فیلم در پابان به طلوع روز می‌رسد ‏ نازار 





خلوت است و گاه وبیگاه بکی دوباربر دررفت 
آمد هستند » آرام آرام » فروشگاهها باه 
خودرا پهن‌می کنند وبا نتظارمشتر پهامی‌نشینند ۰ 
هر روز بجز کریسمس برای دومین۱ 
در سینمای آزادانگلستان به نمایش‌در آمدوچهر 
لیندسی آندرسون در میان فیلمسازان‌انگلستال 
رنگگ واعتباری بیشتر بخود‌گرفت . . 
در سال ۱۹۵۸ جمعی ازفیلمسازانانگلی 
به ساختن فیلمی درباره کارخانه اسلحه‌سازی 
ارتش واقم در آلدرماستون بنام پیش به سوی 
آلدر ماستون پرداختند » این فیلمسازان عبارت 
بودند از : 
در بك ثابت » آلان فورس , کورت لود 
هاك » چارلز کوپر » کریستوفر برونل » لوئیس 
مك‌لود » الیزابت راسل » ادا . سکال درله 
بو رگ 1 کارل رایس و لیندسی آندرسون ۰۰ 
این گروه بازده نفری تحت سرپرس 
دريك نایت به ساختن این اثر دست ند" 
آندرسون دراین میان تجاربی چند اندوخت ‏ 
بعدها در ساختن اثر مشهور خویش ۳۲۲۰ 
اتتاده گرد و سود توافت ۲ ۱ 
دنباله دارد 

























محارستان ۱ ۱ 


5 (« ۲» 9 
ترجمه : مسعود مدنی 


۲ فلساان : از بالا : صحنه‌ای ازفیلم «یدر» ساخته‌ی «ایشتوان زابو» 
70 0 پائین : صحنه‌ای ازفیلم «ده هزار خورشید» ساخته‌ی«کوزا» . 


1 » ایستوا نگال « ره مستعد درتمام 
ا| یلسازان جوان مجارستانی است . او درسال ۱۹۳۳ در 
۱ دهکده «سالگوتاریان» متولد شده » وبعدازتحصیلات » 
تفدی مهندس برق بوده وسپس تغییرعقیده داده ودر 
|| آکادمی درام وهنرهای سینمائی ثبت نام کرده ودرسال 
۱ ۹ فارغ| لتحصیل شده‌است. «گال» درزمان‌تحصیل,: 
رسی بمدت دوسال درم رکز تجربی سینمائی رم بدست 
د وبدان‌جا رفت . بنظرمیرسد » سباك نقاشی رنسانس 
لیا . تأثیرات گوناگونی که «گال» شخصابان‌اعتراف 
۰ افزودة شده باشد . این..تاثیرات» از گریفیت 
[اطر قدرت بیانی داستانی‌اش) از چاپلین (بخاطر 
3 گی‌اش) واز «دریر» می‌باشند. «گال» که بسیار 
شبیه «داوژنکو» جوان‌است » همانقدر در نقطه‌نظرهایش 
جدی وسخت گیر است که در کارش مصمم وبردبار . 
«گال» فیلم‌های‌کوتاه فراوانی را کارگردانی 
کرده » یکی ازآن بنام «تیزا - طرح‌های پائیزی » 
#ری است» زیبا وغنائی » ازرودخانه‌ای که «گال» 
برکنار آن دوران‌کودکی راگذرانده » ونوعی مطالعه 
گاهی قبلی برای تهیه اولین فیلم طویلش «جریان 
آب» . درفیلم «جریان آب» گروهی ازبچه‌های مدرسه 
٩‏ تا زگی » آخرین امتحانات خویش را گنرانده‌اند. 
دررودخانه ببازی وتفریح مشغول می‌شوند» وطی يث 
سابقه » اقدام به پرش‌های خطرناکی در رودخانه 
می‌کنند . بعد ازمداتی » بچه‌ها متوجه می‌شوند » یکی‌از 
دوستانشان نایدریده شده ۰ «گال»" تأثیراتی را که اولین 
برخورد بچه‌ها با سئله مر‌گک درآن‌ها بوجود می‌آورد. 
بررسی می‌کند . اثرات صوتی‌وتضویری‌بسیارحساب شده 
ترفیلم » به بیان ساده وخشن «گال» حالت » سرد و 
لگیتی داده است . با اینکه ویژگی‌های سب سینمائی 
۲ [«گال» . درساختمان موزون فیلم » کیفیات بصری 
لطات اضیل شاعرانه مشهود (است 4 با این بخال » 
۰ |ازی‌ها یکست نیست (یکی ازبازیگران تازه‌کار» 
هرمان مورد علاقه «بانچو» بنام «آندرآ کوز ال۱»2 
است) . بعضی اوقات «گال» موفق‌می‌شود » نوعی‌حالت 
امقین رکه ماورا۶ قدرتبیانی شناخته هده و 
ت 4 به بیننده منتقل کند . برای نمونه يك صحنه 
القوه کامل فیلم . لحظه‌ای است‌که : صدای ناله‌ها 
5 ببه مادربز رگ » پسری که مرده » بهمراه تصاویر » 





۷۹ 


لوازم واشیاء متعلق به پسرك ۰ بگوش میرسد . 
در « سال‌های بی‌تجر بگی » سال ۱۹۰۵ ۰ دوباره 
«گال» به جمعی ازجوانان روی می‌آورد . ولی این‌بار 


به نشاندادن ستیزهای شهر وروستا » نظام جدید وقدییم » . 


درزمان حکومت «را) کوسی» می‌پردازد . جوانی شاداب 
آزدهکده به‌شهر می‌اید تا دردانشگاه تحصیل کند. 
خوشی وشعف فراوانی درمحیط جدید احساس می کند 
(موقعی که کثف خودرا درمورد قوانین آب‌های جاری » 
با باز کردن » تمام شیرهای دستشوئی دريكك زمان جشن 
می‌گیرد) . ولی » این‌خوشحالی » دراثر وقابع‌وخطرات 
احتمالی دوران تاربخی خاص آن زمان و رفتار 
استبداد گران بی‌عاطفه » وتوقیف‌های ناگهانی وناپدید 
شدن‌های‌بی‌مورد ۰ کم کم رنگک می‌بازد . فیلم با باز گشت 
جوان به دهکده‌اش ادامه می‌بابد » جوان درآن‌جا هم 
ستیز می‌بیند . این اثر درمجارستان موفقیت فراوانی 
پدست آورد . وبنظر يك بیننده خارجی فیلم بیشتر » 
بازسازی متقاعد کننده‌ای ازدوران تاریخی مربوط است. 


این دو فیلم توسط «ایمره جیو نجیوشی» نوشته‌شده 
ولی فیلمنامه فیلم « تعمید » را «گال» 
تحار دوسته ااست ۰ که ساختمان بسیار دفیی ان ازطیت 
مصمم وسخت گیر سازنده‌اش سرچشمه یافته . دراین‌جا 
هم دوباره » شهروروستا وگذشته وحال با بکدیگر 
برخوزد می‌کنند . مجلس تعمیدی دربك روستا بر گزار 
میشود » و دو دوست دوران‌کودکی » یکی‌معلم ودیگری 
هنرمند بعد ازسال‌ها » همدیگر را دراین جشن ملاقات 
ان‌ها (ازطری «باز کشت بگذشته »,های 
فیلم) » خاطرات کودکی خودرا درزمان حکومت رژیم 
قدیمی » جنگ واستقلال بعدازآن » ماجراهای عشقی 


سده است . 


و ازدواج‌هایشان » وهمه ماجراهای دهه ۱۹۵۰ رابخاطر . 


حی| وراند.. ودرمی‌با بند 6 «نس لگمشده» خودشان هستند. 


اگر «کال» درفیلم نعمید » کمی پیچیده ومشکل 
درك می‌شود » درتازه‌ترین اثرش «عقاب» سال ۱۹۷۰ ۰ 
موفق می‌شود ». آنچه را درفیلم «جریان آب» موفق 
بانجام آن نشده. بود » بدست آورد . داستان فیلم ازقصه 
کوتاهی اقتباس شده که بارها گفته شده است » مرد 


جوانی (محصل ؟» بازرس ؟ ویا شاید یکی از ما 


- بینندگان؟) به کمپی واردمی‌شود که درآن‌جا» عقاب‌های 
شکاری » تربیت می‌شوند . مربی تعليم‌دهنده » در نظر 
اول آدم لافزن وسرخوشی بنظر می‌آید » ولی بتدریج 
با بیان قسمت‌هائی چند ازفنون حرفه‌اش » آدم خبیثی 
جلوه می‌کند . مرد جوان با او به شکار می‌رود» ولی 
خشونتی که مربی درمورد يك کلاغ تاسرحد مرگ اعمال 
می‌کند ۰ با عملی که او به خونسردی با يك «لكلث» 
اهلی تا حد ناقص‌کردن پرنده انجام می‌دهد» مرد 
وان را متعیر می‌کند . وفایم اضطراب‌آور دیکری 
نیز اتفاق می‌افتد که اوج آن‌ها لحظه‌اپست که مرد جوان 
درمواجهه روی‌درروی با بهترین عقاب مربی قرار 
می‌گیرد . جوان‌که ازاین وقایع مضطرب وازمحیط 
کت است ؛ ازانجا فرار می‌کند , سادگی وخشونت 
فیلم » بیشتر اوقات «برسون» را بخاطر می‌آورد . ولی 
فیلم بیشتر درحال وهوای «بونوئل» است» چراکه 
غالب اشارات صریح فیلم » تفسیرهای قثر به قثر را 
ایجاب می‌کند . من فقط نسخه تدوین اولیه فیلم را 
دیده‌ام وفکر می‌کنم » فیلم نقطه عطف مهمی در سینمای 
جدید مجارستان باشد . 


درسال ۱۹۹ دونفر ازهمکاران «گال» اولین 
فیلم‌های طوبل خوش را کارگردانی‌کردند . اولی » 
«ایمره جیونجیوشی» سازنده فیلم «یکشنبه قبل ازعید 


۸ 


بالك» ام که فیلمی خشن‌وزیبا و کاملا" محصول‌نخیل 
آشکار ذهنی است . نوشته‌های این فینساز دارای همان 
تأ کید واهمیت «بارتوك» برشرورت وارزش هنر عامه 
است . وفیلم نیز درحقیقت: يك نمونه مجسم از هنر 
فولکلور است . داستان دراطراف «پدرسیمون» قهرمان 
افسانه‌ای » متعلق به دور » بعد ازسقوط جمهوری سال 
۹ مجارستان است‌که بصورت مسیح درفیلم نشان 
داده میشود . وم رگ او بهمراه سایرانقلابی‌ها » بصورت 
عذاب ورنج مسیح جلوه‌گر شده . ولی استعاره‌های 
فیلم ازنظر تأثیر وقدرت بیانی » کمی نامتناسب است . 
نمونه آن » صحنه بسیار جالبی است از : «آخرین شام 
مسیح» که » دهقانان‌بی‌سواد دران بدون‌فهمیدن کلمه‌ای 
به قرائت يك مرامنامه کمونینتی گوش میدهند . يك 
اشاره غیرستقيم درفیلم به جمله معروف «من رویائی 
دارم» از «مارتین لوتر کینگ» » وجود دارد . صحنه 
آخر فیلم » منظره‌ای ازشهر «پوتزا» است که در گوشه 
وکنار آن » جسدهای برهنه بچشم میخورد وبرسرهمه 
درختان 3 مردان مصلوب شده‌اند . 


«ساندور سارآ» (متولد سال ۱۵۳۳) » درسینمای 
جدید يك کارگردان برجسته است . او علاوه برآنکه 
همه فیلم‌های‌کوناء «گال» وفیلم «جریانآب» اورا 
فیلمبرداری کرده . فیلمبردار «کاردوس» و «روزآ» 
درفیلم «دهن کجی» وفیلمبردار «زابو» درفیلم «پدر» 
و «کوزا» درفیلم «ده هزار خورشید» بوده است . فیلم 
«سنگ بالاآمده» (نمایش داده شده درفستیوالکان 
۶)» نظیر فیلم «سال‌های بی‌تجربگی» به دوران 
سخت. وطاقت فرسای ۵۰ - ۱۵۹26 تاز ی کردد . بعضی 
قسمت‌های فیلم جنبه شرح حال گونه دارد. قهرمان فیلم 
جوانی است که قصد دارد » درآ کادمی درام و هنرهای 
سینمائی وارد شود ولی بخاط رآنکه » پدرش يك‌زندانی 
سیاسی است ‏ نمی‌تواند . ازاین‌رو به‌کار نقثه‌برداری 
روی می‌آورد (همانطور که «سارا » خود زمانی که در 
انتظار ورود به آ کادمی بود وبآن روی آورد). وبدین 
ترتیب از جنبه‌های نادرست و غیرانسانی » طرح‌های 
اجباری دوباره سازی درحومه شهر » آگاه وهراسان 
می‌شود . سپس کارش به میان‌کولی‌ها می‌کشد » ودرآن 
جا می‌فهمدکه چگونه امید وآرزوی این اقلیت حساس 
وناراحت » دراثر بی‌توجهی مسئولان ازمیان میرود 
(ابن تجربیاتی است‌که «سارا» درنهیه فیلم کوتاه 
خود «کولی» با فیلمبرداری« گال» بدستآورده‌است). 


فیلم «ده هزار خورشید» اثر «کوزا» اولین فیلم 
طویل استودیوی «بلا بالاش » است که عملا"» تمام 
فیلسازان سینمای جدید بطریقی درتهیه‌آن دست‌داشتند. 
سنارپو توسط سه نفر «کوزا» » «ایمره جیو نجیوشی» و 
«ساندور چوری»" نوشته شده‌است » ولی‌درمورد اتتخاب 
«کوزا» بعنوان » کارگردان اصلی‌فیلم » کسی که‌اخیرا 
ازت اس فارعالتصیل شنه ودرانعاا مها سه افیام 
کوتاه ساخته » وقراراست » رهبری‌برنامه فیلم پرخرجی 
را بعهده‌گیرد» شك وتردیدهائی بمیان آمد وبهمین 
خاطر بودکه پخش فیلم بمدت دوسال با بیشتر به‌تعویق 
افتاد » ولی وقتی فیلم درسال ۱۹۷ جابزه بهترین 
کار گردانی را درفستیوالکان بدست آورد . ودرخارج 
از کشور شهرت‌ومحبوبیت فراوانی بدست‌آورد» بالاخره 
مسئولین به فکر پخش ان ادن این فیلم بسیاری 
از تصاوبرش را مدیون فیلمبرداری سارا است . انعکاس 
حوادت چهاردهه گذشته تاریخ مجارستان دريك جامعه 
روستائی » نشان داده میشود . جامعه‌ای که زاند کی آرام 
روستائیان آن هرلحظه توسط بیگانگان آشفته می‌شود . 
بیگانگان بخاطر بیگاری ازمردم روستا » تصاحب اسب 


عکسموشبی, وفردی مطرح است ‏ درحالیکه درفیلم «پدر) 












































فرزند » محصول وزمین‌آن‌ها دائم بروستا حمله ۰ 
واين وآن را باتهام خیانت به حکومت موجود؛ 
وآزار می‌کنند . «کوزا» ستیز جامعه بدوی را در 
سازمان سیاسی جدید دررابطه با فرهنگ عامه » 
می‌دهد . او می‌گوید : « ما سعی کردیم » سبکی راک 
«بار توك» و «کودالی» درمجموعه‌های موز يك‌فو لل 
خویش بکا رگرفته بودند » درفیلم ابجادکنيم » . ۰ 


من تنها شکل اولیه جدیدترین اثر «کوزا» ر 
دیده‌ام که گوبا درباره » طفیان دحقانان مجارستانی ۲ 
قرن شانزده است . بدین ترتیب » پیش‌بینی شکل نها 
فیلم ومسائل مورد بحث آن‌کمی مشکل است . ابن فیل 
نیز نظیر «ده هز ارخورشید» سعی دارد » يك دیدگ. 
جامع «آبز نشتاین» ازتاریخ بدست دهد . وبهمین خاط 
دارای بیان دقیقی ازحوادث موازی است . : 

ماجرای شورش «دوزا»۳ . با صحنه‌های زندان ؛ 
محاکمه واعدام او درهم ادغام شده وبصورت حوادن 
موازی نشان داده میشود . 


« ایشتوان زابو » متولد سال ۰۱۹۳۸ با اینک 
اولین فیلم طوبلش را درسال ۱۹:6 ساخته است؛ 
جوانترین چهره موج جدید سینمای مجارستان شناخته 
می‌شود . کارگردانان سینمای جدید » بسختی با گروه. 
بندی‌هائی که در دو دسته متفاوت «عامه گرا ۱ 
دشهر گرا » ازآنان می‌شود » مخالفت می‌ورزند . ولی 
خارء‌ای ازآن ست ودهرایی » هس ت۱۳ 
کار گردانان «شهرگرا» قرار می‌گیرد . او زاد ۴ 
پرورده شهربوداپست است . فیلم‌هایش در کر ازموضوع. 
شهر جدا نمی‌شود . 


« زابو » بعداز یکی دو فیلم کوتاه « کنسرتو » 
و « شما » که جایزه‌های زیادی بدست آوردند ولی بعد 
ازهشت سال تاحدی ساده وبیآثر بنظرآ مدند وسومین 
اثر » «وارباسیون برروی تم» که مجموعه‌ای ازفیلم‌های 
مستند چنگی بود» بعنوان همکارکارگردان درفیلم 
« مکالمه » با «هرچو » همکاری داشت . هردو فیلم 
طویل او به مسئله تکامل وبلوغ می‌پردازد . با این فرق 
که درفیلم «دوران تخیلات واهی» مسئله دريك سطح 


با زبان استعاری وویژگی‌های تاربخی همراه شده است. 
«دوران تخیلات واهی» درباره‌گروهی مهندس جوان؛ 
تازه فارغ‌التحصیل است‌که آرزوهای بزرک آن‌ها 
درباره اصلاح وبهبود » بزودی براثر موقعیت وخه 
استخدام به ناامیدی ویأس می‌گراید . ومرک یکی از 
آن‌ها عملا" مهندسان را به نوعی بلوغ وتکامل فکری 
می‌رساند . نظیر شخصیت‌های فیلم «جریان آب» رثا 
شخصیت قهرمان با گسترش زندگی عاطفی او همراه 
میشود . فیلم زیبا ولطیف است وآشکارا » احترامی را [ 
که «زابو» برای «تروفو» قائل است » نشان میدهد. | 


فیلم «پدر» تا 3 درخارج نی زمشهورشده ۰ | 
قهرمان«زابو» دراینجا دوباره‌پوسیله« آندرا بالینتس»* [ 
بازی میشود . او مرد جوانی است که درجامعه سیاسی [ 
بی‌ثبات دهه ۱۵۹۵۰ مجارستان » پرورش یافته ودرانتها 
درمی‌با بد که برای زندگی دراین شرایط » باید طلسم‌های [ 
حمایت کننده واسانه‌های قهرمانی پدار را که درآ خرین ح 
روز جنگ مرده فراموش‌کند و با نیروی خویش 
بزندگی اذامه. دهد . 

مهارت وهنر« سارا » بعنوان‌فیلمبردار» درانعطاف | 
او ازسبك تصوبری‌فیلم‌های روستائی‌وتصاویر وهم‌انگیز 
فیلم « بودایست »» تا زیبائی‌های تصوبری فیلم 
« ده ن کجی » ۱۹۰ می‌باشد . اين فیلم براساس‌بهترین 
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بررسی‌های موجود ۰ اززندگی بچه‌های کوچك ساخته 
شده . و کاملا" فارغ ازهر گونه احساسات سطحی است . 
آولی دراننها به نوعی کمدی «اسلپ‌استيك» آشفته و 
کند. ختم میشود. این فیلم بوسیله « فرائتس 
کاردوس»* و«یانوس روزآ» کار گردانی شده . هردو 
" تفر درسال ۱۹۳۷ متولد شده وبطور همزمان» دوره 
آکادمی را گذرانده ودر استودیوی «بلا بالاش » . 
فیلم‌های کوتاهی » ساخته‌اند . 

من فیلم طوبل بعدی «کاردوس» راکه موسوم به 
«روزهای نام سرخ» سال ۰۱۹۲۷ است ندیده‌ام . ولی 
«يك شب دبوانگی » ساخته ۱۹1۹ ۰ دیدگاه کاملا" 
ای درانتقاه اجتماعی پاپ کرده است . فیلم گرچه 
به سبك کارهای « پینتر » است ولی تقلید صربحی از 
او نیست واثری است مفرح وتندکه می‌توان آن را 
وهای خاسص شوه سنجید. داستان فیلم چتبن 
است : 

شب است وفروشگاهی میخواهد تعطیل کند » دو 
6 [فر بداخل آمده » خودرا بازرسان دولت معرفی کرده ؛ 
4 بازرسی دقیق اموال فروشگاه می‌پردازند. رئیس 
فروشگاه وهمکارانش » بتدریج » مضطرب شده » تمام 
اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌های خودرا اعتراف می کنند . 


ولی سپس بازرسان نیز مورد سوء ظن قرار می‌گیرند» 
بظرمیرسد » که احتمالا" اين مأموران دولتی نیز خود 
شاد وحقه‌باز هستند . پشت این کمدی فارس ودیوانه - 


باژی‌ها » بعضی , انتقادهای تند وشدید سینمای جدید » 
ای که حتی دریت جاسه سومیالیسی ذز اتای 
[می‌افتد » دیده می‌شود . 

« پل ساندور » درزمان حاضر» چهره مستقلی‌است 
٩‏ کاملا" درگروه سینما گران جدید مجارستان قرار 
تمی‌گیرد . همکاران او عقیده دارند » او دلقکی است 
که هميشه براساس غریزه عمل می‌کند . 
۱ «دلقك‌ها » روی دیوار» سال ۱۹۸ ۰ درمورد 

تخیالات يك پسر جوان است که لحظاتی به خانه‌ای کشیده 

میشود که غالباً با نجا میرفته ووقت‌را بادوستان خیالی » 
آجراهای هیجان‌انگیز وروابط عاشقانه‌ای‌که ممکن 
3 » واقعیت داشته یا نداشته باشند می‌گذرانده . 

فیلم جدید «ساندور » موسوم به « امیلیا را 
#وست بدار» سال۱۹۵ » اثری‌سبك » احمقانه‌وبی‌اهمیت 
[زژند گی دريك مدرسه دخترانه است » درابتدای قرن 
ومقارن با جشن‌های ملی .مجارستان . 

چندان آسان نیست » استعدادهای دوچهره جوان 
۲ساندور سیمو » و «ی لگابورز» را با دیدن اولین 


ایشتوان زابو 


تصویر بالا: صحنه‌ای ازفیلم. «جریان آب» ساخته‌ی 
«اشتوان گال» 

تصویر وسط : پل ساندور 

تصویر پائین : ایمره جیونجیوشی 








































فیلم طویاشان حدس زد . «سیمو 6 قبلا مهندس بر 
بود» وخیلی دیر بکار سینما اولین فیلم 
طویل‌او » مضمونی‌شبیه به «دیوارها» دارد» که درباره 
سرخوردگی‌های بك مهندس ساختمان جوان است در 
مواجهه با مقامات اداری که اهمیت وارزش » معلومات 
جلید وت (اول را دردنتای صلعتی نموهاز و مونازد. 

«سرزمین ممنوع» اولین فیلم «گابور» (متولد 
سال ۱۹۳۲) » درباره نقائص انسانی ودستگاههایاداری 
است که دراثر حادثه آنش‌سوزی کارخانه فرصت نمود 


تصویر بالا : صحته‌ای ازفیلم «سنگ بالا آمده» ساخته‌ی 
«ساندرو سارا» .. 

تصویر پائین : صحنه‌ای ازفیلم «دختر» ساخته‌ی «مارتا 
مز اروس» . همسر «میکلوش بانچو» . 












می‌با بد . 
نظیر انار « سیمو » درفیلم «گابور» تب 


دقیق وتاحدی حساب. شده چبران م ی کندا . :۲ 
" (متولد ۰۱۹۳۱ 





« مارتا مز اروس »۲ همسس 





تا مستندهای پزشکی ساخته است . فیلم «دختر» کمی 
سطحی است ولی وحدت دارد » قهرمان فیلم . دختری 
که ازرابطةٌ نامشروعی بدنیا آمده » درپرورشگاهی 
0 میشود ودريك کارخانه : بافندگی مشغول بکار 


می‌شود . يك روز درجستجوی مادر گمشد اش » بخارج 








۲ خانواده وشوهرتازهاش رد ِِ 


میرسد » فقدان يك پرداخت خلاق را » وجود يك سبث 


میکلوش بانچو . قبل ازتهیه اولین‌فیلم هی 
سال ۱۹۰۸ » درحدود ۳۵ فیلم کوتاه ازآثار هنری گرفته 










بنظر ما » حداقل ی ازهرمان ده مرک ۳ 
دراین سینما «کتی کوا کس» در فیلم بمد. 
«مزاروس» ‏ بنام «احساسات محدود کننده» سال ٩+6‏ 
که بررسی دقیقی درباب نقش اجتماعی زن درمجار] 
است نیز بازی‌کرده اشت . فیلم درمورد بیوه‌زنی آ" 
که اخیرا شوهر مستبد"وخودرای خودرا ازدست ۴ 
وازلحاظ عاطفی اورا دروضعیت بدی تنها گذاشت 
(اين شخصیت بوسیله « ماری تروچيك ٩»‏ ۱ 
فیلم‌های مجارستانی نیمه دهه ۱۹۵۰ بازی می‌شود) 
عروس او «کواکس» که درجربان وقایعی » راه 
آن‌ها ازيك تنفر متقابل به نوعی "همدردی احتیاطام 
ارتقاء می‌باید » آینده خودرا بانوعی هشدار در 
این زن مسن می‌بیند . «مزاروس» استعداد فراوا؟ 
دار » درخلق نوسانات عاطفی که شخصیت‌ها ورواه 
را آشکار می‌سازد . 1 

سایرزنان فیلساز سینمای جدید » برطول هی 
ماه گذشته قدم باین‌سینما گذاشته‌اند. «لبویا کیامارتی» 
(متولد ۰)۱۹۳۲ بعداز فیلم‌های‌کوتاه بسوی يك کبد: 
فارس روی آورده , موسوم به «آ با یکشنبه.» د 
اف « خاز 


این فیلم دارای : 





























را می‌شناسید » . « جودیت الك »۱ 
کابنستانیتتایل » را ساخته است . ۱ 
هوشمندا نه ودرعین حال فاقد. تاً کید » وبازی ما هرا 
«مانیا کیس»"" کمدین کهنه کار سینمای مجارستا 
است (که درفیلم «گیامارتی» نقش خانم دربان ‏ 
نازی .هی کند) . درحال حاضر » کارگردانان ۴ 
بسیاری » مشغول‌کارگردانی » اولین فیلم‌های طویلثا! 
هستند , درمیان این‌عده » شوهرخانم « الك » « 
کازد ی کواکس »۱۳ و «زولنان هزاريك »* د 
می‌شوند» البته هنوزهم باید منتظر بود تا چهرهها؟ 
دیگز سینمای جدید مجارستان ظاهر شوند . 
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سینماهاتیی هستند 

که با سینماهای دنر 

فقط « ۱ » فرق دار ند 

همان فر قی که 

ِ اد سه فصاتی ۱۲۰۰۸ 6 
« کاملبای ۳۰۰۰ گ 


داد 
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